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پیشگفتار

چنانکه در پیشــگفتارِ جلدِ پنجمِ »خط رهبر« گفتیم؛ بدون‌شک سرزمینی به‌نام 
افغانســتان، در بطن خود مــردان بزرگی را در گذرِ تاریخ پــرورش داده و تقدیم 
جامعۀ انســانی کرده‌است و آموزه‌های اعتقادیِ و دینیِ این مرزبوم، در کِنار دیگر 
انگیزه‌های منقول و معقول، در ســاختار شــخصیتی این ابرمــردان نقش‌آفرین‌ 
بوده‌اند و امّا مردانی‌که توانســته باشند، دین و دنیا را به‌هم گره زنند و از آزمونگاهِ 

خدا و بشر کامیاب به‌در آیند، عظیم‌تر و شکوهمندترند.
جایی بسی مسرّت و حیرت است که در این بسترِ پر از بحران، چنین مردان 
تی را در خم‌وپیچ روزگار هدایت دادند. بدون 

ّ
بزرگی پا به صحنه گذاشــتند و مل

اندک‌ترین گمانی، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانیG نه‌تنها یکی از 
این بزرگان تاریخ ماست؛ بلکه سرخیل خوبانِ جامعۀ ماست؛ امّا شاید به دلایلی 
مَت و بزرگواری از دیدۀ شماری از خوبان جامعۀ ما نهان مانده باشد؛ لذا 

َ
این عَظ

»مرکز تدوین آثار رهبر شــهید« خواسته‌اســت که در جهت کاستنِ این نقیصه و 
ش‌تر‌ از این 

َ
بلندبردنِ دانش دینیِ و سیاسیِ هم‌میهنان‌مان گامی بردارد و گامی دلک

نبود که آثار رهبر شهید را به خدمت عزیزان جامعۀ خویش قرار دهد و آغاز چنین 
کاری را هم کردیم و مجموعۀ خطابه‌های آموزنده و ســازندۀ ســال‌های 1390، 

1389، 1388، 1387 و 1386 و 1385 را به خدمت گذاشتیم.
اینک جلدِ ششــمِ خطِ رهبر را کــه حاوی 24 خطابۀ متعلق به ســال‌های 
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1384، 1383 و 1382 خورشیدی‌است، در خدمت قرار می‌دهیم.
کار ما:

در گام نخســت؛ ســخنرانی‌های رهبر شــهید را از »هفته‌نامــۀ مجاهد«1  
روبرداشــت کرده و حروف‌نگاری می‌کنیم و بعد مطابق دســتورالعمل تدوینی 
خویش، دســت به‌ تصحیح می‌زنیم و از آن بعد در کِنــار مُعَرّفی نام‌ها، اماکن، 
گروه‌ها، اصطلاحات، اســتخراج احادیث، ارجاع آیات، مستندسازی روایات و 
نقل‌قول‌هــا، ترجمۀ آیات، احادیث و متون عربــی و توضیح نکات قابل‌توضیح، 
تدویــن رویکردها و ویرایش، نمایه‌ای از آیات، احادیث، اشــعار، اشــخاص، 

اماکن، احزاب، گروه‌ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن ردیف می‌کنیم.
ل؛ چشم‌داشــتِ ما از این کار این است: نسلی‎که به دلایلی از معیّت با 

ُ
درک

این خطابه‌های روشــنگر، به‌دور بودند؛ امروزه در متن این خطابه‌ها قرار گیرند؛ 
کری باشــد بــه آنانی‌که همگام با این 

َ
ذ

َ
تا رغبتِ جنبیدن در آنان بیدار شــود و ت

خطابه‌ها بودند؛ تا فراموش مکنند که چه عهدی بسته بودند.
بــه هررو - چنانکه پیش از این گفتیم - ما متعهد به خط رهبریم و این خط 
 اصیل و خِردمندانــۀ جامعۀ خویش می‌دانیم. از این‌رو ما »خط رهبر« را 

ّ
را خط

عنوان کردیم. اینک به یاری الله متعال توانســتیم که جلد ششمِ خطِ رهبر را روانۀ 
چاپخانه کنیم.

به ‌امید روزی که بتوانیم همه فراورده‌های اســتاد شــهید را در خدمت شما 
هِ 

َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
لِك

َ
نیکان قرار دهیم؛ تا »خط رهبر« هرچه بیشــتر چهره بنمایــد وَمَا ذ

بِعَزِيز.
مرکز تدوین آثار رهبر شهید

1. در این زمان )1382- 1384( عبدالشــکور واقف حکیمی مدیرمســئول این هفته‌نامه بوده که - بنا بر 
قول خودشــان - زحمت تصحیح نخستینِ خطابه‌های این سال‌ها را ایشــان به‌دوش کشیده‌اند که مرکز 
تدوین از این بابت ممنون ایشان است. همچنان جا دارد از هفته‌نامۀ وزین مجاهد و به‌ویژه از مدیرمسئول 

فعلی آن برادر ثمرالدین ثامر که این خطابه‌ها را در اختیار ما گذاشتند، سپاسگزاری کنیم. »مرکز..«



بخش نخست
خطابه‌های 1384 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی





خطابۀ هفتادوچهارم
در همایش بزرگداشت از میلاد پیامبر اسلامY؛

زمان: چهار‌شنبه، 31 حمل 1384 هـ ش؛
مکان: کتابخانۀ دانشگاه کابل.





بــرادر گرامی رئیس صاحب پوهنتــون کابل!1 برادر محترم پروفیســور عبد ربّ 
الرسول سیاف! دانشجویان عزیز! مهمانان و حاضران گرامی!

هُ
ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

 Yجای بســیار خوش‌بختی‌است که در روز خجستۀ میلاد سالار پیامبران
در این محیط دانشگاهی با شما صحبت می‌نمایم.

شکی نیســت که میلاد باسعادت پیامبر گرامیY، نه‌تنها برای مسلمانان، 
بلکه برای تمــام جوامع از الطاف و رحمت بی‌کران الهی به‌شــمار می‌رود. اگر 
نی یونان،2 شــرق‌میانه3 و هندوســتان4 را بررسی کنیم که آن‌ها در بارۀ 

ّ
مراکز تمد

1. در این وقت محمّداشرف غنی احمدزی رئیس دانشگاه کابل بود. )1384 هـ ش.( »مرکز تدوین..«
نی گفته می‌شــود که متعلق به دوره‌ای از تاریخ یونان اســت که از دورۀ 

ّ
2. یونان قدیم یا باســتان؛ به تمد

باستانی هشتم تا ششم قبل از میلاد شروع شده و تا عصر کلاسیک به طول انجامید. بلافاصله بعد از این 
دوران آغاز اوایل قرون وسطی و امپراتوری روم شرقی بود. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«

3. شــرق‌میانه و یا خاورمیانه؛ اصطلاحی‌است مبهم که از بدو پیدایش آن تا کنون به محدودۀ جغرافیایی 
مشــخص اطلاق نشده‌اســت که مورد تأیید همگان باشــد. دیدگاه‌های متعددی که در این مورد وجود 
دارد، منطقۀ خاورمیانه را مشتمل بر کشورهای زیر می‌دانند: کشورهای عربی‌زبان شرق دریای مدیترانه، 
فلسطین، شبه‌جزیرۀ عربستان، منطقۀ دجله و فرات، درۀ نیل )مصر و سودان(، لیبی، ایران، ترکیه و قبرس. 

فرهنگ سیاسی آرش، ص: 271. »مرکز..«
4. هند یا هندوســتان؛ کشوری‌اســت که در جنوب قارۀ آســیا موقعیت دارد. مســاحت آن 3165596 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010 م، 1173108000 نفر تخمین شده‌اســت که دوّمین کشور 
پرجمعیّت دنیا پس از چین به ‌شمار می‌آید. زبان رسمی آن هندی و انگلیسی، واحد پول آن روپیۀ هند و 
پایتخت آن دهلی نو می‌باشــد، هند معجونی از ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون است. پیشینۀ 
ورود اسلام به هند از اواخر قرن ۱ قمری و با سقوط پادشاهی ساسانی آغاز شد، گسترش اسلام در دوران 
ســلطان محمود غزنوی و تصرفات وی در پنجاب ادامه پیــدا کرد و در دوران حکومت گورکانیان هند به 

اوج خود رسید. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 112. »مرکز..«
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انســان چگونه برداشت‌هایی داشته‌اند، در می‌یابیم که در میان آنان طرز دیدهای 
متفاوتی وجود داشته‌است، از جمله »ارسطو«1 معتقد به طبقه‌بندی انسان‌ها بود، 
حتّی او معتقد بود که دموکراسی، نظامی‌است برای مردم عوام؛ نه برای زمامداران 

ت‌ها گرفته شود.
ّ
و نباید تصمیم‌های مردمی بر اساس فیصلۀ جوامع و مل

ن مصر نیز که آثار مدنیّت مردم آن تا هنوز در اهرام آن دیار مشــاهده 
ّ

در تمد
ت‌ها هیچ ارزشی نداشتند و این مسئله در قرآن‌کریم نیز ذکر 

ّ
می‌شــود، اقوام و مل

گردیده‌است:
اعُوه..﴾2 

َ
ط

َ
أ
َ
ومَهُ ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اسْتَخ

َ
﴿ف

یعنــی فرعون قومش را به نظر حقارت می‌نگریســت ]وآنــان را فرومایه به 
بــار آورد[ و آنان هم در پی این اســتخفاف از وی اطاعــت می‌کردند. همچنان 
ن هند، جامعه به طبقات مختلف تقســیم‌بندی شده بود که بَرَهمن‌ها3 در 

ّ
در تمد

ن اسلامی 
ّ

رأس و سودری‌ها4 در پایین‌ترین طبقه قرار داشتند؛ امّا زمانی‌که به تمد

ستاگیرا از شهرهای مقدونیه به دنیا آمد. در هفده‌سالگی به آتن رفت و در اکادمی افلاتون 
ُ
1. ارسطو؛ در ا

به شاگردی پذیرفته شد و بیست سال تمام؛ یعنی تا زمان درگذشتِ افلاتون در اکادمی ماند. پس از مرگ 
افلاتون، مدتی به سفر رفت و چند سالی معلم »اسکندر مقدونی« شد و از همین‌روست که به او »معلم 
اوّل« لقب داده‌اند. او در ســال 335 به آتن بازگشــت و آموزشــگاهِ دایر کرد. پس از آنکه آتنی‌ها برضد 
بیگانگان شــورش کردند. ارسطو به شــهر کالکیس گریخت و در آن‌جا در 62 سالگی درگذشت. او در 
شــکل‌گیری دانش بشری سهم عمده‌ای داشت و در طبقه‌بندی دانش‌های زمان خود؛ حتّی بر استاد خود 
افلاتون پیشــی گرفت؛ تا آنجا که قرن‌های متمادی مرحلۀ نهایی مسایل علمی و فکری محسوب می‌شد. 
اء« معروف است؛ زیرا شاگردان او به هنگام درس‌خواندن قدم می‌زدند 

ّ
روش فلسفی ارسطو به روش »مش

و راه می‌رفتند. نگاه: تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم، ص: 60. »مرکز..«
اسِــقِینَ﴾ )فرعون قوم خویش را فرومایه و 

َ
وْمًا ف

َ
انُوا ق

َ
هُمْ ک اعُوه، إِنَّ

َ
ط

َ
أ
َ
ومَهُ ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اسْــتَخ

َ
2. زخرف /54. ﴿ف

گاه بارآورد و ایشان هم از او فرمان‌برداری و پیروی کردند، آنان قوم فاسقی بودند.( »مرکز..« ناآ
3. برهمن؛ در سانســکریت به‌معنای مطلق پیشــوایان روحانی، یکی از سه طبقۀ مردم در آیین برهمایی. 
براهمه طبقۀ اعلی در آیین هندو و در نظام طبقاتی هند می‌باشــند و وظیفۀ اصلی برهمن مطالعه و تعلیم 
وداها و اجرای مراســم دینی‌است. منشاء برآمدن براهمه روشن نیست و از قدیم‌ترین زمانی که از آن خبر 

داریم برهمن‌ها در هند قدرت داشته‌اند، برای معلومات بیشتر نگاه شود: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
4. ســودرا یا شودرا؛ پست‌ترین طبقه در نظام طبقاتی )کاست( هند هستند، حتّی لمس افراد این طبقه - 
نیز- عمل نادرست اســت، آن‌ها از کم‌ترین امکانات زندگی برخوردارند و هیچ مالکیتی بر روی وسایل 
 از پاراوان‌ها و افراد نژاد دراویدی و اقوام پیشــاآریایی هند تشــکیل 

ً
و اموال خود ندارند، این طبقه عمدتا

شده‌است. نگاه: هند در یک نگاه، ص: 96، از محمّد رضا جلالی نایینی، تهران، انتشارات شیرازه، سال 
نشر 1375 هـ ش. »مرکز..«
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برمی‌گردیم، می‌بینیم که نخستین پیام آن حضرتY برای انسانیّت این بود:
»ای مردم! همۀ شما از آدم‌اید و آدم از خاک، پس هیچ برتری‌ای نیست عجمی را 

بر عربی و نه سرخ‌پوستی را بر سیاه‌پوستی؛ مگر به تقوی.«1 
پیــامِ پیامبر گرامی اســامY اعلام‌کنندۀ ایــن بود که ارزش انســان بر 
مبنای طبقات اجتماعیِ اســتوار نیســت و اعتراف به عزّت و کرامت انســانی از 
عمده‌ترین ارزش‌های پیام آن حضرتY است و اساس مبارزات تاریخیِ را در 
ن تشکیل 

ّ
دوره‌های مختلف، در نظام‌های چپ و راســت و در فرهنگ‌های متمد

می‌داده‌است و همواره طبقات پایین سعی می‌نموده‌اند که چگونه این ارزش‌ها را 
به‌دســت بیاورند و از ظلم و استبداد رهایی یابند، مانند انقلاب کارگری، انقلاب 
روشــنفکری در اروپا2 و.؛ امّا در نظام اسلامی ضرورت به هیچ نوع کشمکش و 
مُبارَزه نیســت؛ چون از همه اوّل‌تر همه انسان‌ها با هم یک‌سان اعلام گردیده‌اند 
و اگر امتیازی نیز وجود داشــته باشد، نظر به شخصیت خود انسان است، که به 
دانش، تقوی، ابتکار و اخلاق وی تعلق دارد و هرکس مجال پیش‌گیری بر دیگران 

را در این راستا دارد.
چنانکــه زنی از زنان قریش مرتکب ســرقت می‌گــردد و پیامبر خدا حکم 
قطع دســت این زن را صادر می‌کند؛ امّا در مقابل این حکمِ پیامبر خدا، اشراف 
و بزرگان قریش ایســتادگی می‌کنند و به شــفاعت آن زن اقدام می‌کنند و پس از 
سامه 

ُ
جواب رد دادن به اشراف قریش، از سوی پیامبر گرامیY، اشراف قریش ا

بن زید3 را نزد پیامبر می‌فرستند؛ امّا رسول خداY می‌گوید:

 
َّ

سْوَدَ إل
َ
ى أ

َ
بْيَضَ عَل

َ
 لِ

َ
بْيَضَ وَل

َ
ى أ

َ
سْــوَدَ عَل

َ
 لِ

َ
ى عَرَبِيٍّ وَل

َ
 لِعَجَمِيِّ عَل

َ
ى عَجَمِيٍّ وَل

َ
 لِعَرَبِيٍّ عَل

َ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
1. ﴿ل

رَابٍ﴾ نگاه: مسند احمد، شمارۀ حدیث: 24204. »مرکز..«
ُ
مْ لدَِمَ وَآدَمُ مِنْ ت

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
وَى، ك

ْ
ق بِالتَّ

2. اروپا؛ در نیم‌کرۀ شمالی قرار گرفته و پس از اقیانوسیه، دومین قارۀ کوچک جهان است. مرز میان اروپا 
و آسیا را کوه‌های اورال تشکیل می‌دهند. مساحت اروپا حدود ۱۰ میلیون کیلومتر مربع و نفوس آن بیش 
از ۷۳۰ میلیون نفر جمعیّت است که یازده درصد از جمعیّت جهان را تشکیل می‌دهد. با وجود مساحت 
 کم خود، اروپا پس از آسیا دوّمین قارۀ جهان از نظر تراکم جمعیّت است. برای معلومات بیشتر نگاه 

ً
نسبتا

شود، اطلس جامع گیتاشناسی. »مرکز..«
سامه پسر زید پســر حارثه~ ملقب به الحبیب بن الحبیب و مادرش ام‌أیمن پرورش‌دهندۀ رسول 

ُ
3. ا

اللهY است. اسامه~ در عصر اسلام متولد شد و پدرش اوّلین جوانی بود که پس از علی~ اسلام 
 Yوی را فرمانده لشــکر روم تعیین کرد. اســامه~ دوست‌ترین فرد نزد پیامبر Yرا پذیرفتند. پیامبر
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»در نظام اسلام، هر مرتکب جرم، سزاوار سرزنش است و اگر دخترم فاطمه 
نیز مرتکب این‌چنین عمل می‌گردید، به قطع دستش حکم می‌کردم.«1 

با میــاد پیامبرY خط فاصلی در تاریخ ایجــاد می‌گردد. چنانکه قبل از 
ن‌ها، 

ّ
حیــات آن حضرتY جهان، جهان طبقاتی بوده‌اســت. در مــورد تمد

فرهنگ‌هــا و پیــروان ادیان مختلف، نیــز این تفاوت وجود داشــت که با آمدن 
پیغمبرY کرامت انسان به وی اعاده گردید.

استادان گرامی و جوانان عزیز!
انعقاد چنین مجالســی، نباید به شکل گذرا و موســمی باشد؛ بلکه چنین 
اجتماعاتی به‌عنوان یک حقیقت مهم و حیاتیِ از طرف مراکز علمی، اســتادان و 
ت مؤمن ما برگزار شود و پیام من به نسل‌جوان این است که پیامبر ما 

ّ
نسل‌جوان مل

پیامبر نســل‌جوان بود و تمام پیامبران نیز به همین‌گونه، پیامبر نسل‌جوان بوده‌اند؛ 
چون آنان در زمان پختگی جوانی به پیغمبری مبعوث گردیدند.

پیامبر ما حضرت محمّدY توصیه‌های زیادی راجع به جوانان دارد، اوّلین 
هسته‌ای را که حضرت محمّدY در خانۀ »ارقم بن أبی ارقم«2 تشکیل می‌دهد، 

یَه~ در  و محبوب‌ترین شــخص پیش الله بود. ســرانجام این یار گرامی در آخر خلافت حضرت مُعاوِ
روســتای به‌نام »جَرَف« از توابع مدینۀ منوره چشم از جهان فرو بست. نگاه: سفیران اسلام از عبدالقادر 

الشیخ ابراهیم، ص: 15- 23. »مرکز..«
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1. متن حدیث مبارک این‌گونه است: ﴿عَنْ عَائِش

 
َ

مَ رَسُول
َّ
ل

َ
ك

َ
 حِبُّ رَسُولِ اللهYِ ف

ُ
سَامَة

ُ
 أ

َّ
يْهِ إِلا

َ
 اللهYِ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَل

َ
مُ رَسُول

ِّ
ل

َ
وا مَنْ يُك

ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
تِي سَــرَق

َّ
ال

انُوا 
َ
هُمْ ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 مَنْ ق

َّ
ل

َ
مَا ض اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
 يَا أ

َ
ال

َ
بَ ق

َ
ط

َ
خ

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ودِ اللهِ ث

ُ
 مِنْ حُد

ٍّ
عُ فِي حَد

َ
ف

ْ
ش

َ
ت
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
اللهYِ ف

دٍ   بِنْتَ مُحَمَّ
َ
اطِمَة

َ
نَّ ف

َ
وْ أ

َ
 وَايْمُ اللهِ ل

َّ
حَد

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 فِيهِمْ أ

ُ
عِيف

َّ
 الض

َ
ا سَــرَق

َ
إِذ وهُ ، وَ

ُ
رَك

َ
 ت

ُ
رِيف

َّ
 الش

َ
ا سَــرَق

َ
إِذ

هَا﴾ )عايشه - رضی‏الله‌‏عنها - می‌گويد: زنی از بنی مخزوم، ‌مرتكب سرقت شد. 
َ
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مردم گفتند: چه كسی در بارۀ او با نبی اكرمY سخن می‌گويد: كسی جرأت نكرد كه با او سخن بگويد. 
سرانجام، اســامه بن زيد - رضی‌الله عنهما - با رسول خداY ســخن گفت: آن حضرتY فرمود: 
»اگر در ميان بنی اســرائيل، فرد مشهوری، مرتكب دزدی می‌شــد، او را رها میك‌ردند و اگر فرد ضعيفی 
مرتكب دزدی می‌شــد، دســتش را قطع میك‌ردند. اگر ]به‌جای آن زن[ فاطمه هم می‌بود، دستش را قطع 
میك‌ردم.( نگاه: صحیح البخاری، شــمارۀ حدیث: 6788، جزء: 8، ص: 199، الناشــر: دار الشعب، 
القاهــرة، الطبعة: الأولى ، 1407ق – 1987م و این چنین برای تفصیل بیشــتر این موضوع به فتح الباری 
شرح صحیح البخاری، کتاب الحدود، باب کراهیة الشفاعة في الحد إذا رفع إلی سلطان وسنن ابن ماجه، 

کتاب الحدود، رقم الحدیث: 2548 نگاه کنید. »مرکز..«
2. ارقم ابن أبی الأرقم؛ از یاران نخستین رسول الله بود که خانه‌اش مرکز دعوت اسلامی قرار گرفته بود و 
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ردترین آنان علی~‌1 بود که ده سال داشت و 
ُ

متشــکل از نســل‌جوان بود که خ
یق~2 بود که در آن زمان ســی‌ودو ســال 

ّ
بزرگ‌ترین آنان حضرت ابوبکر صد

داشت و بعدها همین هستۀ آنان به‌حیث یک قدرت مطرح شد.
حضرت محمّدY در یک اجتماع بزرگ می‌فرماید:

»ای مردم! شــما به نســل‌جوان احترام بگذارید؛ زیرا روزی‌که من دعوت را آغاز 
م مخالفت برداشــتند؛ امّا کسانی‌که از من 

َ
کردم، بزرگ‌ســالان در مقابل من عَل

حمایت کردند و در پهلویم ایستادند، همین نسل‌جوان بود.«3 
در کشــور ما نیز تمام تحوّلات به‌ویژه تحوّلات اخیــر، از طرف جوانان ما 
در مراکز علمی ایجاد گردیده‌اســت. مُبارَزه علیه تهاجم اتحاد شوروی4 از میان 

پوهنتون و از میان قشر جوان اعم از استادان و دانشجویان آغاز گردید.

همچنان از نخســتین کسانی‌است که هجرت کرد و در غزوۀ بدر به شهادت رسید. برای معلومات بیشتر 
نگاه شود: أسد الغابة فی معرفة الصحابة، 1 / 187، دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان. »مرکز..«

1. جهــت معلومات بیشــتر در مود حیات حضرت علــی~ به کتاب: »100 قصة عــن علی بن أبی 
طالب«، از مجدی فتحی الســیّد، از نشــرات مکتبة التوفقیة، و کتاب: علی بن ابی طالب~، از دکتور 

علی محمّد صلابی، مراجعه گردد. »مرکز..«
یق اســت. دو ســال و چند ماه از رســول الله 

ِّ
ه، ملقب به عتیق و صد

َ
حَاف

ُ
2. نامش عبدالله بن عثمان ابوق

کوچک‌تر بود. قبل از بعثت دوســت پیامبرY بود. وقتی‌که خداوند حضرتY را با مقام نبوّت گرامی 
 Yداشت، نخســتین مردی بود که دعوت رسول الله را لبیک گفت. یگانه یار و رفیق غار با آن حضرت
در هجرت به مدینۀ منوره و همچنان پدر همســر آن حضرت - ام‌المؤمنین عایشــهU- می‌باشد. بعد 
از رحلت رســول اللهY در ســال دهم هجری به مقام خلافت برگزیده شــد و بعد از دوسال و سه‌ماه 
خلافت، به عمر شصت‌وســه سالگی به رحمت حق پیوست و در کِنار مرقد مطهر رسول گرامیY؛ در 
حجرۀ ام‌المؤمنین عایشهU به خاک سپرده شد. نگاه: ستارگان هدایت، ص: 115 و »خلفای راشدین از 

خلافت تا شهادت« از صلاح عبدالفتاح الخالدی. »مرکز..«
3. نگاه: کتاب سفینة البحار، ج: 2، ص: 176، هرچند ما به لفظ این حدیث در متون حدیث اهل سنّت 
هِمْ   آمَنُوا بِرَبِّ

ٌ
هُمْ فِتْيَة برنخوردیم؛ امّا معنای این حدیث را که تثبیت جایگاه جوانان اســت، آیاتی چون: ﴿إِنَّ

 برجسته می‌سازد. »مرکز..«
ً
ى﴾ و خوانش سیرت عَطِرۀ رسول اکرمY کاملا

ً
وَزِدْنَاهُمْ هُد

ل از روســیه و چندین جمهوری متّحد که 
ّ
4. اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی؛ کشوری بود مُتشک

از زمان تأســیس در ۱۹۲۲م، تا زمان انحلال در ۱۹۹۱م، بخش بزرگی از شــرق اروپا و شمال آسیا را در 
بر می‌گرفت و پهناورترین کشــور جهان شناخته می‌شــد، در دهۀ ۱۹۸۰م، آثار فروپاشی اتحاد جماهیر 
 منحل شــد و به چند کشور دیگر تجزیه شد، 

ً
شــوروی ظاهر شد و بالآخره در ۱۹۹۱م، این کشور رسما

یکی از اساســی‌ترین عوامل فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی را حمله به افغانســتان می‌دانند که به اثر 
ت قهرمان و مجاهد افغانستان، این اتحاد بزرگ از هم پاشید. نگاه: جنگ افغانستان 

ّ
شکست در مقابل مل

و شوروی عامل فروپاشی جهانی کمونیزم، از امیر اعتماد دانشیار. »مرکز..«
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ما مشــکلات زیادی را گذشــتاندیم؛ ولی هنوز هم این مشکلات به پایان 
ــت ما نه‌تنهــا در مبارزات 

ّ
نرسیده‌اســت و دامنگیر کشــور ماســت. نجات مل

ت قــوی و قدرتمند و متکی به 
ّ
آزادی‌بخش، که در بازســازی و تشــکیل یک مل

ارزش‌هــای دینیِ نهفته می‌باشــد. عمده‌ترین عاملی که اقتــدار و اقوام مختلف 
جامعۀ ما اعم از: پشــتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن، پشــه‌ای، نورستانی 
و غیره.. را با هم پیوند دهد، دین اســت. چنانکــه همین پیوند در خطرناک‌ترین 
دوره‌ها وجود داشته‌اســت. مانند جِهاد در مقابل اتحاد شوروی که در این جنگ 

س همه با هم یکجا شده و تمام مخالفت‌های‌شان را یک‌سو گذاشتند.
ّ

مقد
این حقیقتِ دیــروز ما بود که باید فردا نیز از ایــن راه بگذریم و همان‌گونه 
ــت واحد و قدرتمند را تشــکیل دهیم و باید 

ّ
متحد باشــیم که بودیم؛ تا یک مل

یادآور شد که دین بزرگ‌ترین راه‌حل قضایای مشکل ما می‌باشد، از کوچک‌ترین 
تا بزرگ‌ترین مشــکلات ما به اســاس دین می‌تواند حل گردد. به‌گونۀ مثال همۀ 
منازعات قومی در کشور ما با جلسۀ چند موسفید و عالم دین می‌تواند راه‌حل پیدا 
کند. بعضی‌ها فکر می‌کنند که جوامع سنّتی و مذهبی، جوامع عقب‌مانده‌است. 
به نظر من این یک مفکورۀ غیر علمیِ می‌باشــد؛ چه بســا، که »یکی از عوامل و 
انگیزه‌های پیشــرفت جوامع - چنان‌که جناب دکتور اشرف غنی احمدزی گفتند 
ی و سنّتی باشــد.« اگر تاریخ جاپان را مطالعه کنید، 

ّ
- همانا هم‌بســتگی‌های مِل

س و الهی می‌دانند 
ّ

درخواهید یافت که آن‌ها همیشــه امپراتور خود را رمــز مقد
و آن‌ها وقتی به امپراتور خود احترام می‌گذارند، تصوّر می‌شــود که به او ســجده 
می‌کنند. این جزء فرهنگ آن‌ها می‌باشــد کــه آن را با قوّت حفظ کرده‌اند. همین 
اســت که امروز جاپان در اوج پیشــرفت قرار دارد و این پیشــرفت آن‌ها یکی از 
پیامدهای هم‌بستگی و اعتقادات ســنّتی آن‌ها می‌باشد؛ امّا اگر به تاریخ آلمان1 
دیده شــود، آلمان شرقی یک کشــور غیر مذهبی و خلاف دین بود. در حالی‌که 
آلمان غربی کشور دینیِ و عقیدتیِ بود که رشد اقتصادی این دو آلمان از زمین تا 

1. جمهوریِ فدرال آلمان؛ کشوری در قارۀ اروپاست. مساحت آن 357022 کیلومتر مربع و جمعیّت آن 
در ســال 2010 م، حدود 81644000 نفر تخمین شده‌است. واحد پول آن یورو، زبان رسمی آن آلمانی‌ 

و پایتخت آن شهر »برلین« است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 96. »مرکز..«
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آسمان فرق داشت. آلمان غربی یکی از صنعتی‌ترین کشورهای دنیا؛ ولی آلمان 
شــرقی یکی از عقب‌مانده‌ترین کشــورهای دنیای غرب شد و این اصل در تمام 

کشورهای بلوک شرق1 دیده می‌شود.
مــن بار دیگر به جوانــان توصیه می‌کنم که به دیــن و ارزش‌های والای آن 
چنگ بزنند و توسل جویند و باید توجّه داشته باشند که در این راه هیچ خساره‌ای 

نمی‌کنند.
ت اینکه نظافت، پاکی، کار، 

ّ
ین، انســان بسیار مدرن است، به‌عل

ّ
انسان متد

تلاش، دل‌ســوزی، ارزش‌های انسانی و عدالت اجتماعی، تمام این‌ها در وجود 
ین می‌باشد.

ّ
یک مسلمان و متد

ن را دیدید 
ّ

ن هیچ‌گونه منافاتی ندارد، شــما همین اروپای متمد
ّ

ن با تمد تدیُّ
کــه در مرگ »پاپ جان پــال دوّم« چگونه پای‌بندی و التــزام خود را به باورهای 

دینی‌اش نشان داد.
ما باید شــخص را به معیار حق بشناســیم، اگر شــخصی را دیدید که پیرو 
دین برحق است؛ امّا خودش آدم درســت نیست؛ نباید قضاوت کنید که دین او 
نادرســت است؛ بلکه باید بدانید که در هر جامعه و هر دین، انسان‌های متفاوتی 

زندگی می‌کنند و باید آن‌ها را تفکیک کنید.
مْ؛2 وَلِسَایِرالمُسْلِمین.

ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

ی از لحاظ سیاسیِ و اجتماعیِ، دارای 
ّ
1. بلوک شــرق؛ این بلوک متشکل از کشورهایی بود که به‌طور کل

یک مســلک بوده و از نظام سوسیالیستی پیروی می‌کردند. اتحاد شوروی، آلبانی، لهستان، چکسلواکی، 
رومانی، یوگسلاوی، مجارســتان، بلغارستان و آلمان شــرقی در قارۀ اروپا، کرۀ شمالی و ویتنام در قارۀ 
آســیا و کوبا و قارۀ امریکا در زمرۀ بلوک فوق به‌شــمار می‌رفتند. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 135. 

»مرکز..«
2. )می‌گویم: ســخن من همین اســت، به خود و شــما از الله' آمرزش می‌طلبــم.( با این جمله، 
ان، شــمارۀ  پیامبــرY و یــارانِ مبارکش گاه‌گاهی سخنرانی‌های‌شــان را خاتمه می‌دادند. نگاه: ابن حِبَّ

حدیث: 3828 والسلسلة الصحيحة، از ناصرالدین البانی، شمارۀ حدیث: 2803. »مرکز..«





خطابۀ هفتادوپنجم
در همایش گرامیداشت از حمّاسۀ سوّم حوت؛

زمان: 3 حوت 1384 هـ ش؛
مکان: کابل، سالون کابل ننداری.





صْحَابِهِ 
َ
ــدٍ وَآلِهِ وَأ ی رَسُــولِهِ مُحَمَّ

َ
مُ عَل

َ
ــا ةُ وَالسَّ

َ
لا مِين وَالصَّ

َ
عَال

ْ
هِ رَبِّ ال

ّ
 لل

ُ
حَمْد

ْ
ال

أجْمَعِین.1 
امروز ما به گرامیداشت از یاد شهدای سوّم حوت گردهم آمده‌ایم. بدون‌شک 
این روز، از پرافتخارترین روزها در تاریخ کشورمان به حساب می‌آید. در این روز 
خواهران و برادران مســلمان ما با فریاد الهام‌بخشِ »الله اکبر« در تاریخ پرافتخار 

ت ما، روح جدیدی را دمیدند، ما باید آن را گرامی بداریم.
ّ
مل

چنانکه خداوند متعال در قرآن عظیم‌الشأن فرموده‌است:
 2﴾..

ً
مْوَاتا

َ
هِ أ

ّ
 فِي سَبيلِ الل

ُ
تَل

ْ
 لِمَنْ يُق

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
﴿وَلا

)کسانی را که در راه خداوند جان داده‌اند، مرده مخوانید.(
ت افغانستان، مرهون 

ّ
بدون‌شــک همۀ افتخارات بزرگ جِهادی و تاریخیِ مل

قیام‌های خونین مسلمانان این کشور است که در راه سرکوبی ستمگران و جبّاران 
ی‌شــان، جان‌های شــیرین خویش را نثار کردند. 

ّ
و دفاع از ارزش‌های دینیِ و مِل

مــا نباید آن را به ســادگی فراموش کنیم؛ بلکه باید آن را به نســل‌های بعدی نیز 
انتقال دهیم؛ ولی متأســفانه امروز این ارزش‌‎ها در میان ما آهســته آهسته رنگ 
می‌بازد و نزدیک اســت که ما آن را از دست بدهیم؛ چون ما در برابر یک تهاجم 
فرهنگی ظالمانه و بی‌رحمانه‌ای قرار داریم که همۀ ارزش‌ها و دستاوردهای دینیِ 

1. ســتایش خدایی راست که پروردگار جهانیان است و درود و سلامتی بر نیکوترینِ پیامبران و رسولان و 
بر خانواده و یارانش. »مرکز..«

عُرُونَ﴾ )كسانى را كه در 
ْ

ش
َ
 ت

َّ
كِن لا

َ
حْيَاء وَل

َ
 أ

ْ
 بَل

ٌ
مْوَات

َ
هِ أ

ّ
 فِي سَبيلِ الل

ُ
تَل

ْ
 لِمَنْ يُق

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
2. بقره / 154. ﴿وَلا

راه الله كشته م‏ىشوند مرده مخوانيد؛ بلكه زنده‏اند؛ ولى شما نم‏ىدانيد.( »مرکز..«
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ی‌مان را - کــه روزی لقب »معجزۀ قرن« را از آن خود کرده بود - به چالش 
ّ
و مِل

گرفته‌است.
همین اکنون برخی‌ها، بسیاری از کارنامه‌های باارزش در تاریخ این کشور را 
ی این کشور را 

ّ
با تعبیرهای گمراه‌کننده به خورد مطبوعات می‌دهند و قهرمانان مِل

به‌نام‌های جنگ‌ســالار، تفنگ‌سالار و.. یاد می‌کنند. این خود بیانگر آن است که 
ی و فرهنگی این 

ّ
آن‌ها می‌خواهند به اشــکال گونه‌گون، تمام ارزش‌های دینی، مِل

کشور را مورد هجوم قرار دهند.
امروز جامعــۀ بین‌المللی به‌خاطر همکاری در کشــور مــا حضور دارد و 
ی و فرهنگی‌مان را به چالش می‌گیرند، می‌خواهند 

ّ
کسانی‌که ارزش‌های دینی، مِل

مُهر تأیید جامعۀ بین‌المللی را بر کارکردهای خویش بگذارند، که بدون شک تأیید 
چنین کاری به‌صورتِ مطلق، از ســوی جامعۀ بین‌المللی - که حیثیّت شهیدان 

جِهاد و مُقاوَمت افغانستان را خدشه‌دار سازد - همکاری صادقانه نخواهد بود.
شــکی نیست که ما هم مرتکب اشتباهاتی شده‌ایم؛ ولی شما در کجای دنیا 
، مانند انقلاب علیه تهاجم شوروی، 

ِ
ح

ّ
سراغ دارید که پس از پیروزی انقلاب مسل

زمامداران آن مرتکب اشتباهی نگردیده باشند؟!
بگذریم از تاریخ کشــورهای شــرقی، به پیشــینۀ کشــورهای غربی نظری 
بیفگنیم، می‌بینیم انقلاب فرانســه1 بزرگ‌ترین انقلاب و مادر انقلاب ارزش‌های 
انســانیِ در تاریخ کشــورهای غربی تلقی می‌گردد، پس از آن حدود بیشتر از ده 
هزار نفر از ســوی کسانی که در آن نقش داشتند، سر بریده شدند! هرچند در این 
مدت‌زمان، شِعارهای آزادی و مساوات بسیار زمزمه می‌شد؛ ولی هیچ‌کسی آن‌ها 

را به‌نام جنگ‌سالار و تفنگ‎سالار و ناقض حقوق بشر یاد نکرد.
به هرحال، در تحوّلات پس از پیروزی مجاهدین در افغانستان، کشورهای 
همسایه و جامعۀ جهانی نیز بی‌دخل نبودند. چنانکه گروهی که بر ضد نیروهای 
مجاهدین می‌جنگیدند، بســیار منظم و مجهز با سِــاح‌های پیشــرفته بودند و 

1. انقلاب فرانســه )۱۷89 - ۱۷9۹ م(؛ دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی، سیاســی در تاریخ سیاسی 
فرانســه و اروپا بود. این انقلاب، پس از فرازونشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری 

لاییک در فرانسه انجامید. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 113. »مرکز..«
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همین‌گونه بــه زبان‌های عربی، اردو و انگلیســی در مخابره صحبت می‌کردند، 
بناءً این خود به گونۀ آشــکار می‌رساند که در کشور ما تجاوز صورت گرفته بود. 
علی‌رغــم چنان رویدادی، بــاز هم جامعۀ جهانی این جنــگ را، جنگ داخلی 
می‌خواند و همواره می‌گفت که افغانســتان در یک جنگ داخلی به‌ســر می‌برد. 
پــس چرا آن‌هایی را که دیروز با ما درگیر جنــگ بودند، حالا تروریزم می‌خوانند 
و تمام جهان در مُبارَزه علیه شــان بسیج شده‌است؟ چرا در همان آغاز تجاوز بر 

افغانستان، آن‌ها را تروریزم نمی‌گفتند؟
برعکس، همان‌گونه که مُبارَزۀ آزادی‌خواهانۀ دولت اسلامی را در زمان جِهاد 
و مُقاوَمت جنگ داخلی می‌خواندند، امروز نیز می‌خواهند مجاهدین را مسئول 
همه اشــتباهات بدانند! البته فرماندهان و مجاهــدان درگیر جنگ با تجاوزگران، 
 اشــتباهاتی از آنان صورت گرفته‌است؛ امّا سوال اینجاست 

ً
فرشته نبودند، حتما

که زمانی مســئلۀ نقض حقوق بشــر به میان می‌آید؛ چرا بســیاری از کسانی که 
در فهرســت ناقضان حقوق بشر قرار دارند، از فرماندهان زمان جِهاد و مُقاوَمت 

می‌باشند؟ آیا این قضاوت عادلانه‌است؟!
 در این‌جا دست‌هایی وجود دارند که می‌خواهند همۀ ارزش‌هایی را که 

ً
یقینا

محصول خون میلیون‌ها شــهید و معلول این سرزمین است، یک‌سره زیر سوال 
قرار بدهند، افتخارات ما را به‌عنوان جنایات، خطاها و اشــتباهات جبران‌ناپذیر 

تلقی کنند.
ط خویش 

ّ
تردیدی نیست، در دنیای کنونی زورمندان همه چیز را تحت تسل

دارند و هر زمانی که دل‌شــان بخواهد، هر چیزی را به خورد مطبوعات می‌دهند 
و از آن دفاع نیز می‌کنند. چنان‌که در این اواخر، همه شاهد آن بودیم که به پیامبر 
 برای انجام چنین 

ً
گرامــی ماY، با نشــر کاریکارتورهایی توهین کردند. یقینــا

کاری، پیــش از پیش برنامه‌ریزی صــورت گرفته‌اســت و همان‌گونه که به ضد 
دات 

َ
مجاهدین در زمــان جِهاد و مُقاوَمت توطیه می‌چیدند، امــروز نیز به معتَق

آن‌ها و تمام جهانیان، زیر عنوان دموکراسی و آزادی بیان توهین صورت می‌گیرد.
مسلمانان نسبت به دیگران به آزادی بیان ارج می‌گذارند؛ چون اوّلین معجزۀ 
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دین اســام، کلمه و بیان اســت که به تمام بشــریّت به ارمغان آورده‌است؛ ولی 
دات انسان‌ها فرق دارد.

َ
آزادی بیان با توهین به معتَق

چرا در این روزها، فیلســوف بریتانیایی »دیوید ایروینگ«1 به‌خاطر نوشتن 
نظریه‌اش در باب عدم اثبات قضیۀ هولوکاســت،2 پس از پانزده ســال، محاکمه 

می‌شود؟
خ در ســال 1989م، طی کنفرانس‌های متعددی گفته بود که قضیۀ  این مؤرِّ
هولوکاســت -یعنی قتل عام مردم از ســوی هیتلر3 و از این قبیل مسایل - اسناد 
تاریخیِ ندارد. بناءً او به گناه همین نظریه‌اش در اتریش محکوم به سه سال حبس 

می‌گردد.
همین‌گونه وقتی مردم الجزایر4 در یکی از انتخابات‌شان، به یکی از احزاب 
مورد نظرشان رأی دادند، به همین خاطر کشورهای مداخله‌گر در الجزایر به قتل 

David Irving .1؛ نویســندۀ انگلیسی است. تخصص وی در رشــتۀ تاریخ جنگ جهانی دوّم است و 
ایشان یکی از مشهورترین منکران هولوکاست است. »مرکز..«

2. هولوکاست؛ یا »همه‌سوزی«، به کشتار دسته‌جمعی و نسل‌کشی نزدیک به یازده میلیون نفر به‌خصوص 
شش میلیون یهودیان بر پایۀ نژاد، مذهب و ملیّت در طی جنگ جهانی دوّم به‌دست آلمان نازی و از ۱۹۴۱ 
تــا انتهای ۱۹۴۵م، در اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی، اطلاق می‌شــود؛ امّا برخی‌ها به این باورند که این 
عمل جز توطیه چیز دیگری نیست. نگاه: هولوکاست، از دیوید دیوک، ترجمۀ محمّدرضا جان. »مرکز..«
3. آدولــف هیتلر؛ رهبر حزب ملی سوسیالیســت کارگران آلمان )حزب نازی( بــود، وی در ۲۰ اپریل 
۱۸۸۹م، به دنیا آمد، او بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵م، صدر اعظم آلمان و از ۱۹۳۴م، به بعد، هم‌زمان 
در مقام پیشوای رایش آلمان بزرگ نیز حکومت کرد، هیتلر به‌عنوان یک کهنه‌سربازِ نشان‌دار جنگ جهانی 
اوّل، در سال ۱۹۲۰م، به حزب نازی پیوست و در سال ۱۹۲۱م، به ریاست آن رسید، او در سال ۱۹۲۳م، 
به‌خاطر شــرکت در کودتایی نافرجامِ معروف به »کودتای آبجوفروشــی مونیخ« به تحمّل ۵ سال زندان 
محکوم شــد و در همین زمان کتابِ »نبرد من« را نوشت، او پس از آزادی از زندان با ترویج اندیشه‌های 
ی‌گرایی، ضد کمونیســتی، یهودستیزی و ایراد ســخنرانی‌ها برضد پیمان ورسای، حامیان بسیاری در 

ّ
مِل

کشور آلمان به‌دست‌آورد و در سال ۱۹۳۳م، به مقام صدراعظمی رسید، سرانجام در ۲۹ اپریل ۱۹۴۵م، 
در روزهای پایانی نبرد برلین با »اوا براون« که برای ســال‌های طولانی معشــوقۀ او بود، ازدواج کرد و در 
۳۰ اپریل؛ یعنی یک روز پس از ازدواجش به همراه همســرش خودکشی کرد. نگاه: نبرد من، اثر معروف 

هیتلر. »مرکز..«
4. الجزایر؛ کشوری‌است که در شــمال قارۀ افریقا موقعیت دارد. مساحت آن 2381741 کیلومتر مربع 
و جمعیّت آن در سال 2010 م، 35866000 نفر تخمین شده‌‌است. دین رسمی‌ آن اسلام، زبان رسمی 
آن عربی، پایتخت آن الجزیره و واحد پول آن دینار الجزایر اســت. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 

98. »مرکز..«
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عام آن مردم، اقدام کردند. چرا در آن‌جا دموکراسی تطبیق نمی‌شود؟
ت افغانستان، به‌ویژه به نسل‌جوان این است که 

ّ
بناءً پیام من به جهانیان و مل

بر اساس فرمودۀ خداوند متعال که می‌فرماید:
مُونَ﴾1 

َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لِمُونَ وَلا

ْ
ظ

َ
 ت

َ
﴿لا

ما نه ظالمیم و نه هم ظلم را می‌پذیریم.
ما هیچ‌گاهی طرفدار ظلم نبوده‌ایم؛ بلکه همواره در پی تطبیق عدالت بودیم 
و هســتیم و در این راه از مخالفت هیچ گروهــی، دولتی و فردی هراس نداریم؛ 

چون ما به خداوند متعال باور داریم و او در قرآن‌کریم می‌فرماید:
وَى..﴾2 

ْ
ق رَبُ لِلتَّ

ْ
ق
َ
 هُوَ أ

ْ
وا

ُ
 اعْدِل

ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
ى أ

َ
وْمٍ عَل

َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
﴿..وَلا

)شما را مخالفت هیچ قومی وادار نسازد، تا عدالت نکنید؛ بلکه عدالت کنید که 
همین عدالت مبنای تقواست.(

بر همین اســاس، امروز در دنیا بر مفاهیمی مانند: حقوق بشر، حقوق زن، 
کید می‌گردد، مفاهیمی که دین اسلام آن‌ها را از همه،  آزادی بیان و.. بسیار زیاد تأ
اوّل‌تر به جهانیان به ارمغان آورده‌اســت، درست است که ما از لحاظ اقتصادی و 
تکنولوژی عقب مانده‌ایم؛ امّا در بخش فرهنگ ما عقب‌مانده نیســتیم، ما دارای 
فرهنگ والایی هستیم که در دنیا نظیرش نیست و دیگران از آوردن آن عاجز بودند 

و هستند و خواهند بود.
به‌گونۀ مثال، امروز بسیاری از دانشمندان، مسایل پلورالیزم3 دینیِ و سیاسیِ 

لِمُونَ 
ْ

ظ
َ
 ت

َ
مْ ل

ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك

َ
ل

َ
بْتُمْ ف

ُ
إِنْ ت هِ وَرَسُــولِهِ وَ

َّ
نُوا بِحَرْبٍ مِنَ الل

َ
ذ

ْ
أ
َ
وا ف

ُ
عَل

ْ
ف

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
1. بقــره / 279. ﴿ف

مُونَ﴾ )و اگر ]چنين‏[ نكرديد، بدانيد به جنگ با الله و فرســتادۀ و‏ى، برخاسته‌‏ايد و اگر توبه كنيد، 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
وَل

سرمايه‏‌هاى شما از خودتان است‏. نه ستم مك‏‌ىنيد و نه ستم م‏‌ىبينيد.( »مرکز..«
وا 

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
ى أ

َ
وْمٍ عَل

َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
قِسْطِ وَل

ْ
اءَ بِال

َ
هَد

ُ
هِ ش

َّ
امِينَ لِل وَّ

َ
ونُوا ق

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
2. مایده / 8. ﴿يَا أ

ونَ﴾ )اى كســانى كه ايمان آورده‌‏ايد براى الله 
ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
هَ خ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وَى وَات

ْ
ق ــرَبُ لِلتَّ

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
اعْدِل

به داد برخيزيد ]و[ به عدالت‏ شــهادت دهيد و البته نبايد دشــمنى گروهى شــما را بر آن دارد كه عدالت 
مكنيد، عدالت كنيد كه آن به تقوی نزديك‌تر اســت و از الله پــروا داريد كه الله به آنچه انجام م‌‏ىدهيد، 

گاه‌است.( »مرکز..« آ
3. واژۀ پلورالیزم برگرفته از واژۀ لاتین pluralis و به مفهوم »گرایش به کثرت« است. در آغاز، این واژه در 
عرصۀ سنّتی کلیسایی مطرح شــد، شخصی را که دارای چند منصب گوناگون در کلیسا بود، پلورالیست 
د و کثرت را دارد، به ترتیب 

ّ
می‌نامیدند. پس از آن این واژه که در خود مفهوم پذیرش و اصالت‌دهی به تعد
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را مطرح می‌کنند؛ ولی در قرآن‌کریم این مسئله به صراحت ذکر شده‌است:
رْ..﴾1

ُ
ف

ْ
يَك

ْ
ل

َ
اء ف

َ
يُؤْمِن وَمَن ش

ْ
ل

َ
اء ف

َ
مَن ش

َ
﴿..ف

یعنی هر کســی که می‌خواهد مؤمن باشد، ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد 
مؤمن نباشد، پس کافر شود.

همچنان در جای دیگری خداوند متعال به رسول اکرمY می‌فرماید:
ونُوا مُؤْمِنِينَ﴾2 

ُ
ى يَك اسَ حَتَّ رِهُ النَّ

ْ
ك

ُ
نْتَ ت

َ
أ
َ
ف
َ
﴿..أ

)آیا ای پیامبر! تو می‌خواهی مردم به زور مسلمان شوند؟!(
بناءً خداوند به انســان اختیار داده‌اســت که یا مســلمان شــود و یا کافر، 
برخورد حضرت عمر~3 ‌با خادمش در این زمینه بهترین مثال اســت، چنانکه 
آن حضرت~، خادم خویش را به‌ســوی اســام دعوت می‌کند و او مسلمان 
نمی‌شود؛ امّا زمانی که او زخمی می‌شود، خادم خویش را می‌خواهد و می‌گوید 

در عرصۀ اجتماعیِ، سیاســیِ، فرهنگیِ، اخلاقیِ، معرفتیِ، دینــیِ به کار آمد. نگاه: فرهنگ واژه‌ها، ص: 
142 به بعد.. »مرکز..«

 
َ

حَاط
َ
الِمِينَ نَارًا أ

َّ
نَا لِلظ

ْ
عْتَد

َ
ا أ رْ إِنَّ

ُ
ف

ْ
يَك

ْ
ل

َ
ــاءَ ف

َ
يُؤْمِنْ وَمَنْ ش

ْ
ل

َ
ــاءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
مْ ف

ُ
ك حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
لِ ال

ُ
1. کهف / 29. ﴿وَق

ا﴾ )و بگو حق از 
ً

ق
َ

ف
َ
 مُرْت

ْ
رَابُ وَسَاءَت

َّ
وُجُوهَ بِئْسَ الش

ْ
وِي ال

ْ
مُهْلِ يَش

ْ
ال

َ
وا بِمَاءٍ ك

ُ
اث

َ
وا يُغ

ُ
إِنْ يَسْتَغِيث هَا وَ

ُ
بِهِمْ سُرَادِق

پروردگارتان ]رســيده[ است. پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند كه ما براى ستمگران 
آتشــى آماده كرده‌‏ايم كه ســراپرده‏‌هايش آنان را در بر م‌‏ىگيرد و اگر فريادرســى جويند به آبى چون مس 
گداخته كه چهره‏‌ها را بريان مك‏‌ىند يارى م‏ىشوند وه چه بد شرابى و چه زشت جايگاه‌ىاست.( »مرکز..«
ونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ 

ُ
ى يَك اسَ حَتَّ رِهُ النَّ

ْ
ك

ُ
نْتَ ت

َ
أ
َ
ف
َ
هُمْ جَمِيعًا أ

ُّ
ل

ُ
رْضِ ك

َ ْ
 لَمَنَ مَنْ فِي ال

َ
ك اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
2. یونس / 99. ﴿وَل

 هر كه در زمين است همه آن‌ها كيسر ايمان م‏ىآوردند. پس آيا تو 
ً
)و اگر پروردگار تو م‌ىخواســت قطعا

مردم را ناگزير مك‏ىنى كه بگروند.( »مرکز..«
اب پسر نفیل ملقب به ابوحفص، فاروق و دوّمین خلیفۀ راشد. نسبش در کعب بن لؤی 

ّ
ط

َ
3. عُمَر پسر خ

به پیامبرY می‌رســد. پیامبرY مدام دعا می‌کرد که خداوند اســام را یا یکی از دو عمر )عمر پســر 
خطاب یا ابوجهل( عزّت دهد. خداوند دعای پیامبر را در حق او اجابت کرد و مســلمان شــد. به‌واسطۀ 
یق~ به خلافت رسید. در 

ِّ
وی، خداوند اســام و مسلمانان را عزّت بخشــید. وی بعد از ابوبکر صد

رگان 
ُ
ه، طرابلس غرب، آذربایجان و نهاوند و گ

َ
دوران خلافتش، سرزمین‌های ســوریه، عراق، فارس، بَرق

فتح شــد. وی اوّلین کسی‌است که آغاز تاریخ مسلمانان را هجرت رسول اللهY قرار داد و دفاتر تنظیم 
ت خلافتش، به‌دست 

ّ
و ثبت امور مالی را ایجاد کرد. در پایان بعد از ده ســال و شــش ماه و چهار روز مد

 Aالمؤمنین عایشه‎ابولؤلؤ مجوسی در نماز صبح سال 23هـ ق، به‌شهادت رسید. عمر~ در حجرۀ أم
یق~ به خاک ســپرده شد. نگاه: ستارگان هدایت، ص: 135، سیمای 

ِّ
در کِنار پیامبرY و ابوبکر صد

صــادق فاروق اعظم عمر بن خطاب~، از حاج ملاعبدالله احمدیان، خلفای راشــدین از خلافت تا 
ة عُمر~، از عبّاس محمودالعقاد. »مرکز..« شهادت، از صلاح عبدالفتاح الخالدی و عبقریَّ
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که از این‌جا برو؛ تا مبادا اصحاب تو را به زور به مسلمان‌شدن وادار سازند.1 
امّا اگر مســئلۀ ارتداد در میان بیاید، در این صورت باید گفت: در بسیاری 
از کشــورها به هیچ‌کســی اجازه نمی‌دهند که از قانون اساسی‌شان جزوی‌ترین 
ی‌شان بسیاری از ارزش‌های 

ّ
تخطی کنند و حتّی بسا از کشورها به‌خاطر منافع مِل

 کافر شود و 
ً
دینی‌شــان را نادیده می‌انگارند. بناءً اگر کسی مســلمان شود و بعدا

ی و امنیّت داخلی مســلمانان را به خطر اندازد، واجب‌القتل اســت. از 
ّ
منافع مِل

همین رو، بســیاری از فقها ارتداد را یک جرم سیاســیِ می‌انگارند؛ نه اعتقادی. 
چون مرتد مردم را نســبت به اسلام مشــکوک می‌سازد که در این صورت شیرازۀ 

نظام از هم می‌پاشد.
همچنان اگر مسئلۀ حقوق بشر را در جایی سراغ کنیم، بهترین مثال آن را در 
دین اسلام داریم و احترام به حقوق بشریِ جزء اساسی دینیِ ما مسلمانان است:

مْنَا بَنِي آدَمَ..﴾2 رَّ
َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

پس اگر ما به کرامت و حقوق انســان‌ها معتقد نباشیم، العیاذ بالله به دین و 
کتاب خداوندی چگونه معتقد باشیم؟!

در حالی که خداوند انسان را خلیفۀ خود در روی زمین قرار داده‌است؛ لهذا 
یگانه کسی که پس از خداوند - متعال - دارای جایگاه بلند و مرتبت عالی‌است، 

انسان است.
همین‌گونه مســئلۀ حقوق زن از جمله قضایایی‌است که در این‌جا مجال آن 
نیست که در پیرامون آن بحث گردد، تنها به بیان فرمودۀ پیامبرY اکتفا می‌کنیم 

که آن حضرت هنگام رحلت‌شان فرمودند:
 3﴾

ً
سَاء خیرا مْ بِالنِّ

ُ
﴿..أوصِكي

1. جهت معلومات بیشــتر نگاه شود: کتاب »ســیمای فاروق اعظم عمر بن خطاب~«، ص: 689. 
»مرکز..«

ى 
َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل

َّ
ض

َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
نَ الط نَاهُم مِّ

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
2. اســراء / 70. ﴿وَل

﴾ )و به راســتى ما فرزندان آدم را گرامى داشــتيم و آنان را در خشــىك و دريا ]بر 
ً

ضِلي
ْ

ف
َ
نَا ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نْ خ مَّ ثِيرٍ مِّ

َ
ك

مركب‌ها[ برنشــانديم و از چيزهاى پايكزه به ايشــان روزى داديم و آن‌ها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود 
برترى آشكار داديم.( »مرکز..«

3. هرچند این بخشی از آخرین خطبۀ رسول الله است که بوصبری و ابن الجوزی والبوطی آن را موضوع 
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)در قسمت زنان شما را به خیر و نیکی توصیه می‌کنم.(
لذا باید حقوق زنان را در نظر داشــته باشــید و امیدوارم که در مورد چنین 

مسایل، خِردمندانه و هوشیارانه قضاوت نماییم.
لازم به یادآوری‌اســت که اعتراف مجاهدین به اشتباهات‌شان به‌معنای این 
نیست که تمام ارزش‌های مربوط به جِهاد و مُقاوَمت را به چالش بگیریم و نادیده 
انگاریم؛ بلکه ما باید به قوّت از این ارزش‌ها دفاع کنیم و کوشــش کنیم که آن را 

به نسل بعدی منتقل سازیم.
ه افراد، تمام کســانی را کــه وجیبۀ دینیِ و 

ّ
ما نباید به‌خاطر اشــتباه یک عد

ی‌شان را در راه دفاع از آزادی و استقلال انجام داده‌اند، مقصر بدانیم.
ّ
مِل

نباید فراموش کنیم که در راه دفاع از آزادی و اســتقلال و ارزش‌های دینیِ و 
ی، قیام‌های فراموش‌ناشــدنی‌ای مانند قیام 3 و 24 حوت، صورت گرفته‌است 

ّ
مِل

که ما باید آن را همیشه گرامی بداریم و فراموش نکنیم.
در آخر؛ بار دیگر از همۀ آنانی که در این جلســه اشــتراک نموده‌اند، ابراز 
تشکر می‌کنم و به کســانی که اعضای بدن و خانوادۀ‌شــان را از دست داده‌اند، 
تسلیت می‌گویم و بر روح و روان شهیدان راه آزادی و استقلال، درود می‌فرستم.

روح شان شاد و راه‌شان پر رهرو باد.

﴿ :
ً
دانســته‌اند؛ امّا نفس ســفارش حضرت پیامبر به نیکی با زنان روایات موثق فراوانی وجود دارد، مثلا
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معجم الکبیر از طبرانى، شمارۀ حدیث: 648 وصححه الألبانی فی »إرواءالغليل«7 /42 و این چنین در 
« یعنی در مورد زنان سفارش خیر داشته 

ً
خطبۀ حَجَة الوداع هم چنین می‌گوید: »اســتوصوا بالنساء خیرا

باشید. نگاه: سنن ابن ماجه 1851 وسنن الترمذی 1863. »مرکز..«
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خطابۀ هفتادوششم
د و اعلام مواضع جدید جمعیّت؛

ّ
در اجتماع ضرورت سازماندهی مجد

زمان: دوشنبه، 11 جوزای 1383 خورشیدی؛
مکان: کابل، تالار کابل ننداری.





ی؛1 وبعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَل

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

با درود بی‌پایان بر روان شهدای عزیز کشور - که در راه دفاع از استقلال، آزادی، 
ت عزیز ما، با نثار خون‌ها و جان‌های شیرین‌شان - حمّاسه 

ّ
عزّت و سرافرازی مل

بات و استواری، از 
َ
آفریدند و با سلام بر همه دلیرمردان و شیرزنان کشور ما که با ث

ی، تاریخ و افتخارات میهنی خویش دفاع کردند.
ّ
کشور، هویّت مِل

با تشــکر از هیأتی که این اجلاس را سازمان دادند و بااجازه از همه برادران 
و خواهران، پیشــوایان بزرگوار جِهاد و مُقاوَمت، روشنفکران هدفمند و خواهران 

عزیزمان.
مطالب زیاد اســت؛ البته نمی‌توان همه مطالب را گفت و بحری را در کوزه 

گنجاند؛ امّا ناگزیرم چند مطلب کوتاه را در مورد جمعیّت اسلامی ابراز کنم.
جمعیّت اســامی افغانستان نهضتی‌است که خاســتگاه او محیط دانشگاه 
گاه را با خود دارد.  است. دانشــمندان هدفمند، جوانان مبارز، علمای روشن و آ
این جریان فرهنگیِ و سیاســیِ، در روزهایی که کشــور ما در بحران و در آستانۀ 
گاهی که این خطرها  مشکلات فراوان قرار داشت، کارش را شروع کرد. فرزندان آ
را شــاهد بودند، به یــاد دارند که روزی به‌عنوان اعتــراض در دوران صدر اعظم 
اعتمادی،2 نامۀ خیلی تندی نســبت به اوضاعی که در کشــور جریان داشــت، 

1. ستایش از آن خداست و درود بر بندگان برگزیدۀ او. »مرکز..«
2. نوراحمد اعتمادی؛ پس از اســتعفای میوندوال از جانب شاه به صفت صدراعظم برگزیده شد و مأمور 
به تشــکیل کابینه شد. برای معلومات بیشتر نگاه شود: افغانســتان در پنج قرن اخیر، ص: 817 و 824. 

»مرکز..«
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نوشــتیم.1 در جریان صحبت‌ها به او گفته شــد که دولت کنونی توان ادارۀ کشور 
 کرسی خود را 

ً
را از دســت داده‌اســت. اگر نمی‌توانید کشــور را اداره کنید، لطفا

بگذارید.
فرامــوش نمی‌کنم، اعتمادیِ - خداوند او را ببخشــد - گفت: »همســایۀ 

شمالی، ما را اجازه نمی‌دهد.«
بــار دیگر یک‌تن از هیأتی کــه با او یکجا بودیم، برایــش گفت: »بفرمایید 

چوکی را بگذارید؛ تا به کی کشور را به‌سوی بحران سوق می‌دهید.«
ج‌زا و   مخالف کارهای تشــنُّ

ً
به‌هرحــال جمعیّــت اســامی از آغاز جــدا

فعالیت‌های کودتایی و ســرکوب‌کننده بود و بر همین اساس بود که هزاران جوان 
در میــان اردوی آن وقت خواهان گرفتن کارت عضویت جمعیّت بودند؛ ولی ما 
تا روزهای اخیر طرفــدار دادن کارت به عناصر نظامی نبودیم و بعد از آنکه داود 
خان2 به کمک یک تعداد نظامی‌ها کودتا کرد، ما مجبور شدیم به نظامی‌هایی که 

سخت اصرار داشتند با جمعیّت همکاری کنند، کارت عضویت بدهیم.
ما آرزو داشــتیم در یک مُبارَزۀ سیاسی و فرهنگی در کشور تغییرات اساسی 
بیاید، نظام کشور، نظام جمهوری باشد. کودتای داود خان3 بالآخره تعداد زیادی 

1. بخش‌هــای از ایــن نامه را می‌توانید، در کتــاب »خط رهبر« ج: 2، ص: 271، بیشــتر مطالعه کنید. 
»مرکز..«

2. داود خان؛ در سرطان سال ۱۲۸۸هـ ش، در شهر کابل به دنیا آمد، پس از پایان تعلیمات ثانوی نظامی، 
در ســال ۱۹۳۱م، وارد دانشکدۀ افســران اردو گردید، در دوران دهۀ ۱۹۳۰ و۱۹۴۰م، وی در پُست‌های 
گوناگونی ایفای وظیفه کرد، در سال‌های ۱۹49 ـ ۱۹50م، وزیر دفاع و از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳م، به‌عنوان 
نخســت‌وزیر کشور بود، ظاهرشاه، پادشاه افغانســتان، او را در سال ۱۹۶۳م، برکِنار کرد، در 26 سرطان 
وَسُــل به کودتای نظامی ســرد، ظاهرشاه پسرِ کاکایش را از ســلطنت خلع کرد، نظام 

َ
۱۳۵۳هـ ش، با ت

جمهوری را بنا نهاد، وی از ابتدا دارای افکار چپی و یک‌ناسیونالیست بود، از این‌رو با حزب دموکراتیک، 
به‌ویژه شــاخۀ پرچم، روابط نزدیکی داشت و از آن‌ها در پیروزی کودتا استفاده کرد، پس از پیروزی برای 
کدرهای این جناح، پُســت‌های مهم و کلیدی داده‌شد، گفته می‌شــود که در اواخر سال‌های قدرتش از 
مسکو و از چپی‌ها فاصله گرفت، به هرحال؛ پس از کودتای 7 ثور ۱۳۵۷هـ ش، حزب دموکراتیک خلق، 
داود را با ۳۹ نفر از اعضای فامیلش به قتل رسانیدند. در مورد داود خان می‌توانید، به کتاب‌های ذیل نگاه 
کنید: داود خان در گذشــتۀ ننگین، حاضرِ جنایت‌بار، مســتقبلِ هولاناک و سیمای زعامت داود خان، از 

یق فرهنگ. »مرکز..«
ّ

استاد شهیدW و افغانستان در پنج قرن اخیر از میر محمّدصد
3. کودتای نظامی داود خان در نیمه شبِ 26 سرطان 1352 هـ ش، برابر با 17 جولای 1973 م، صورت 

گرفت و نظام شاهی به جمهوری تبدیل شد. نگاه: افغانستان در پنج قرن اخیر، ص: 835. »مرکز..«
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را به زندان‌ها کشــاند و جمعی که از چنگال پولیس نجات یافتند، آواره و مهاجر 
شدند.

ناگفتــه نماند در روزهایی که ضربات ســنگین تعذیب و شــکنجه متوجه 
اعضــای جمعیّــت در زندان‌ها بود، باز هم ما خواهان جنــگ با نظام داود خان 
نبودیم. من نامۀ سرگشاده‌ای به داود خان نوشتم و نامه‌های دیگر هم به نعیم خان 
و دیگران و از آنان خواســتیم که بیش از این، روشِ سرکوبگرانه را کِنار بگذارند. 
ت - ایجاد 

ّ
در آن نامه گفته بودم، این بندهای ریگی را که شــما - در برابر قهر مل

ت از بین می‌رود.
ّ
کرده‌اید، در برابر توفان خشم مل

حتّی به‌خاطر اینکه به عواقب بد آن، او را متوجه ســاخته باشــم، رساله‌ای 
نوشــتم و برایش روان کردم و در آن نوشــته بودم که »داود خان گذشــتۀ ننگین، 
حاضــر جنایت‌بار و مســتقبل هولناک«1 دارد و اگر دموکراســی را اعلام نکنی، 
دروازه‌های زندان را باز نکنی و مجــال برای مردم ندهی، خودت و خاندانت در 

انتظار حوادث خون‌باری خواهید بود.
به هرحال، تلاش‌های زیاد داشــتیم، به حکم مجبوریــت راه دیگر در برابر 
ما نبود. من نامۀ دیگری هم به زعمای کشــورهای اســامی به زبان عربی نوشته 
بودم که نام آن این‌گونه بود: »داود خان جسر تعبر علیه الدبابات الروسیة« )داود 
خان پلی‌است که از روی آن تانک‌های روسی عبور می‌کند.( این نامه‌ها را وقتی 
خودم به حج رفته بودم، همراه کسی که همرایم بود، در میان مردم و زعما تقسیم 
می‌کردیــم، بعضی‌ها می‌خواندند و آن طرف می‌انداختند، بعضی‌ها هیچ متوجه 
نبودند. در جایی، بســیار غمگین نشسته بودم، ســردار عبدالقیوم خان رهبر آزاد 

کشمیر متوجه شد و به طرفم آمد و پرسید که چرا غمگینی؟
ت‌های مسلمان در چه حالت بی‌غمی به‌سر می‌برند، حتّی 

ّ
جواب دادم که مل

ت مظلوم را بخوانند.
ّ
به خود وقت نمی‌دهند که یک‌ورقی از رنج‌های مل

وی به من تســلی داد و گفت: غمگین مباش، روزی این زعما به درگاه شما 
خواهند آمد.

1. رسالۀ کوچکی از رهبر شهید به این نام نشر شده‌است. »مرکز..«



خط رهبر
42

حانه را آغاز کردیم. بــه برادرها می‌گفتم که نباید به 
ّ
به هرحال؛ مُبارَزۀ مســل

؛ جوانان ما اهداف جِهاد را بدانند، از این‌رو؛ کورس‌هایی 
ً

جِهاد شروع کنیم. اوّلا
گاهی مجاهــدان ترتیب داده بودیم. یادم می‌آید که یکی از آشــنایان  را جهــت آ
ت تهدید می‌کرد که اســتاد ربانی طرفدار مُبارَزۀ فرهنگی و مخالف 

ّ
من، به‌شــد

حانه‌است. در آن دوران این حرف قابل قبول هیچ‌کس نبود. در دورانی 
ّ
مُبارَزۀ مسل

که همه با احســاس تند می‌خواســتند برای نجات کشورشان سِلاح بردارند، من 
می‌گفتم که ما باید یک مرحله‌ای را بگذرانیم که بدانیم برای چه مُبارَزه می‌کنیم؟!
نشود کسانی که به جنگ می‌روند، به‌جایی که با دشمن بجنگند، اشتباهاتی 
را مرتکب گردند. باید اصول جِهاد اســامی و مُبــارَزۀ آزادی‌بخش را برای آنان 
کید می‌کنم که در آن روزها ســخت، متوجه بودیم که چه  بیاموزانیم.1 بازهــم تأ

کارهای فرهنگیِ را باید بکنیم.
رئیس تعلیم و تربیۀ ما در آن زمان قاری صاحب اســرارالله بود. اگر بگویم 
صدها یا هزارها، مهاجرین در کمپ‌های، در جمهوری اســامی پاکســتان2 و 
جمهوری اســامی ایران3 مکتب پسرانه و دخترانه را گشــوده بودیم، مبالغه‌آمیز 

نخواهد بود.
ی کشــور، ازبیکی، فارســی، پشتو، 

ّ
در زمینۀ مطبوعات به همه زبان‌های مِل

بلوچی و به زبان‌های دیگری هم کوشــش می‌کردیم که جریده‌ای داشته باشیم. 
نه‌تنها ده‌ها جریده و مجله برای رشد مطبوعات در داخل محیط هجرت داشتیم؛ 
 سنگرهایی که مربوط جمعیّت بود، از خود یک 

ً
بلکه در هر ســنگری مخصوصا

 Wگاهی بیشتر در پیوند به نوعیت مُبارَزه به کتاب »چه نوع مبارزۀ« حضرت استاد شهید 1. جهت آ
مراجعه کنید. »مرکز..«

2. جمهوری اســامی پاکستان؛ کشوری‌اســت که در جنوب‌غربی قارۀ آسیا موقعیت دارد. مساحت آن 
796095 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010 م، حدود 184405000 نفر تخمین شده‌است. 
زبان رســمی آن اردو، انگلیسی، پایتخت آن شهر »اسلام‌آباد« و واحد پول آن روپیۀ پاکستان است. نگاه: 

اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 100. »مرکز..«
3. جمهوری اســامی ایران؛ در جنوب‌غربی قارۀ آســیا موقعیت دارد. مساحت آن 1648195 کیلومتر 
مربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، 73887000 نفر تخمین شده‌اســت. پایتخت آن شــهر تهران و 
واحد پول آن »ریال ایران« است. دین رسمی آن اسلام و زبان رسمی آن فارسی‎است. نگاه: اطلس جامع 

گیتاشناسی، ص: 99. »مرکز..«
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جریده‌ای داشــتند. به‌‌نام‌های مختلف و حتّی جرایدی به زبان انگلیسی داشتیم. 
انجنیر اســحاق یکی از مدیران مجله‌ای بود که به زبان فارســی و انگلیسی نشر 

می‌شد.
حرکت بازســازی در همان دوران شــروع شــده بود، کلینیک‌ها، مکاتب و 
ســرک‌ها را اعمار می‌کردیم، در دوران جِهاد در فرخار،1 ورسج و حوض وغنان2  

سرک ساختیم.
به برادران گفتم، تعجب است که پادشاه سابق افغانستان برای شکار در این 
مِنطقه می‌آمد؛ امّا تا هنوز هم سرکی وجود ندارد، در حالی که ما به همه‌جا سرک 
کشیدیم. ما در همان دوران فهمیدیم که مُبارَزۀ خود را چگونه شروع بکنیم. در آن 
روزها غیر از ما کسی دیگر در صحنۀ مقابله با نظام‌های کودتایی و اتحاد شوروی 
وقت، به‌صورت چشمگیر حضور نداشت؛ ولی ما گاهی هم اعلامیه‌های خود را 
ی پخش می‌کردیم، همانند اعلامیۀ اوّل محاذ مشترک 

ّ
تحت نام محاذ مشترک مِل

ی، نشریۀ نمبریک، نشــریۀ نمبر 2 و ناگفته نماند حتّی کسانی‌که از گروه‌های 
ّ
مِل

دیگری مربوط به احزابی که حتّی با ما مخالف بودند، حاضر به همکاری شــده 
بودند، از آن‌ها هم دوســتانه و برادروار استقبال کردیم. فراموش نمی‌کنم، منشی 
ی 

ّ
ی داود خان هم در وقت مهاجرت جزء همین محاذ مشــترک مِل

ّ
غورزنګ3 مِل

شــد و همچنان افراد مربوط به مساوات مرحوم میوندوال4 را در این جریان داخل 

 
ً
1. شهرستان فرخار؛ در 50 کیلومتری شهر تالقان واقع بوده و به‌طور کامل کوهستانی‌است، مردم آن اکثرا
مصروف مالداری و باغداری‌اســت، قابل ذکر است که جنرال داود داود شهید، یکی از فرماندهان نامدار 
جمعیّت اسلامی افغانســتان از این شهرستان می‌باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 

475. »مرکز..«
2. شهرســتان ورســج؛ در 80 کیلومتری شهر تالقان قرار داشــته و یکی از شهرستان‌های‌‎های سرسبز و 
زیبای ولایت تخار به‌حساب می‌رود که این شهرستان را به چهار تگاب )دره( تقسیم می‌کنند که دره‌های 
معروف آن عبارت اســت از: درۀ ترشت، درۀ میان‌شهر، تگاب وار و درۀ ایمند است که در این میان، درۀ 
میان‌شــهر یکی از مناطق سیاحتی شهرستان ورسج اســت که حوض وغنان در آن قرار دارد، این حوض 
 1600 متر طول و 650 متر عرض و 300 متر عمق دارد کــه از نظر بزرگی و ارزش، کمتر از بند 

ً
تقریبــا

امیر بامیان و بند ســلمای هرات نیســت. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 473 – 474. 
»مرکز..«

3. غورزنګ؛ کلمۀ پشتو است که معنای پارسا را در فارسی افاده می‌کند. »مرکز..«
4. منظور حضرت استاد شهید، محمّدهاشم میوندوال است که در زمان ظاهر شاه، شاه سابق افغانستان 
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ساختیم.
مــا در آن زمــان فکر کردیم که نشــود تعدادی از جوانان احساســاتی، در 
برابر اســتادان و شــخصیت‌هایی که در اثر نظام‌های کودتایی مهاجر می‌شدند 
بی‌احترامی کنند. به این اســتادها و شــخصیت‌های محترمی که از داخل کشور 
می‌آمدند، خانه‌های خاصــی تعیین کردیم، به‌نام »مرکــز تحقیقات علوم«، در 
این مرکز مواد مختلف در عرصه‌های اقتصاد، تاریخ، ادبیات، فلســفه و انجنیری 

وجود داشت و دارای کتاب‌خانه‌ها بود.
اســتادان به جوانان درس می‌دادند و کورس دایر می‌کردند. کتاب‌هایی هم 
نوشــتند و کسانی که می‌خواستند به اروپا و امریکا1 مهاجر شوند، از همین مرکز 
 دفتر دیگری به‌نام »اسناد 

ً
تحقیقات علمیِ از اســام‌آباد2 مهاجر می‌شدند، بعدا

جِهاد« ایجاد گردید.
به‌ارتباط قضایای فرهنگیِ می‌گویم که دیروز در بســتر فرهنگیِ به کار خود 
 
ً
آغاز کردیم، یک‌بار دیگر جمعیّت به بســتر قوی خود برگشته و مبارزات ما فعلا
فقط فرهنگیِ و سیاسی‌اســت، دیگــر تمام مربوطین تنظیم ما بــه دولت و نظام 

ی و پولیس دولت انتقالی اسلامی ارتباط دارد.
ّ
اردوی مِل

این‌ها دربســت در اختیار دولت قرار گرفتــه و دولت تصمیم می‌گیرد که از 
آن‌ها چیزی می‌سازد و یا آن‌ها را بی‌سرنوشت می‌سازد.

قسمی که دیده می‌شــود اکثر آن‌ها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند که خیلی 
دردانگیز اســت، دولت و نظام هیچ متوجه این‌ها نیست و دردآورتر اینکه نه‌تنها 
متوجه آن‌ها نیســت؛ بلکه تحت نام‌های مختلــف، مطبوعات دولتی علیه آن‌ها 

حرف‌های نادرست و حوصله‌شکنی هم به زبان می‌آورند.

پس از اســتعفای دکتور محمّدیوســف به‌عنوان صدراعظم تعیین شــده بود. نگاه: افغانستان در پنج قرن 
اخیر، ص: 807 – 816. »مرکز..«

1. ایالات متحدۀ امریکا؛ کشوری‌اســت که در امریکای شمالی موقعیت دارد. مساحت آن 9363364 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، حدود 310062000 نفر تخمین شده‌است و پایتخت آن 
شــهر واشنگتن است. زبان رسمی آن انگلیســی و واحد پول آن دالر امریکایی‌است. نگاه: اطلس جامع 

گیتاشناسی، ص: 99. »مرکز..«
2. اسلام‌آباد؛ پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان است. »مرکز..«
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مســایل زیادی وجود دارد که بایــد روی آن تماس بگیــرم؛ زیرا قضایایی 
که امروز در میان جامعۀ ما مطرح اســت، دین و دموکراســی، دین و سیاســت، 
انتخابات، مسئلۀ امنیّت، خلع سِلاح، تروریزم، حقوق زن، حقوق بشر، حضور 
ی 

ّ
جامعۀ بین‌المللی، مسایل طالبان، وحدت ملی، بحران بی‌اعتمادی، هویّت مِل

و ده‌ها مسایل دیگر، که در این موارد سلسله صحبت‌هایی داشتیم.
برای مردم زیاد سوال برانگیز بوده که چه معامله‌ای پشت پرده روان است؟! 
این‌هــا چه چوکی‌هایــی را میان خود تقســیم می‌کنند و امثــال این‌ها قضایای 
زیادی‌است که ایجاب می‌نماید تا صحبت‌های زیادی بالای آن کنیم؛ امّا ممکن 
در این فرصتی که ماوشــما داریم نتوانیم به‌صورت همه‌جانبه روی همه مســایل 

بحث بکنیم. گزیده گزیده، روی بعضی آن‌ها صحبت می‌کنم.
 در کشور ما مسئلۀ دموکراسی 

ً
نزد بسیاری‌ها این سوال موجود است که فعلا

مطرح بحث است. این‌ها با این ذهنیت‌های خشن خود، چه خواهند کرد؟
یک موضوع را باید بگویم که یک‌سلسله اصولی در جمعیّت بوده و هست، 

این اصول در چند نکته می‌تواند خلاصه شود:
 مخالــف افراط‌گرایی و 

ً
ما با الهام از اســام، روش معتدل داشــتیم. جدا

تفریط‌مَنِشی بودیم و هستیم؛ زیرا می‌دانیم که دین ما، دین وسط و اعتدال است، 
دلیل چــه بود که با وجود مشــروعیت قانونی حکومــت مجاهدین، یک تعداد 
اشخاصِ استخدام‌شــده با الهام از بیرون علیه ما می‌جنگیدند. این‌ها به‌خاطری 
 با تحجر و افراط‌گرایی 

ً
می‌جنگیدند که مشی ما مشی افراط‌گرایی نیست. ما جدا

مخالف بودیم و به همین اساس بود که علیه ما قرار گرفتند.
به هرحال، ســوالاتی مطرح است که این مســلمان‌ها به‌ارتباط دموکراسی 
چه نظر دارند؟! فکر می‌کنم کســی که در اســام مطالعۀ عمیق داشــته باشد و 
 هیچ ســوالی در نزدش مطرح نمی‌باشــد. 

ً
دموکراســی را خوب‌تــر بداند اصلا

یکی قالب‌بندی‌های دموکراســی اســت، یکی هدف و محتوای آن، چه‌چیزها را 
دموکراسی می‌گویند؟ دموکراســی یعنی کثرت‌گرایی، دموکراسی؛ یعنی انتخاب 
آزاد، دموکراســی؛ یعنی برابری، چرا مردم به دموکراسی روی می‌آورند. به‌خاطر 
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یک چیز آن محتوای دموکراســی و احترام به کرامت و آزادی انسان است. انسان 
خودش آزاد است، خداوند انســان را یک موجود باکرامت آفریده، سرنوشتش را 
خود آزادانه بر می‌گزیند، هیچ کس حق ندارد کســی را از آزادی محروم بســازد، 
زعامت سیاســیِ به ارادۀ مردم به‌میان می‌آید. هر انسان من‌حیث انسان و خلیفۀ 
خدا در زمین باید اراده‌اش احترام شــود. این محتوا در بهترین شــکل در اسلام 

آن‌قدر مورد احترام قرار گرفته که خداوند می‌گوید:
منَا بَنِی آدَمَ..﴾1  رَّ

َ
ک

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

)بنی آدم را موجود بسیار مکرم آفریدیم.(
خداونــد به همۀ کاینات، حتّی به فرشــته‌ها امر می‌کند کــه به این موجود 
مکرم ســر تعظیم فرود آورد2 و انسان حق دارد به‌حیث یک موجود مکرم راجع به 

سرنوشت خود تصمیم بگیرد.
م دینی ماست. اسلام تا جایی به انسان آزادی داده‌است 

ّ
این یک اصل مســل

که می‌گوید: هیچ کس حق ندارد که در انتخاب دین کسی را مجبور بسازد.
به پیغمبر می‌گوید:

ونُوا مُؤْمِنِينَ﴾3 
ُ
ى يَك اسَ حَتَّ رِهُ النَّ

ْ
ك

ُ
نْتَ ت

َ
أ
َ
ف
َ
﴿..أ

 مردم را مسلمان بسازی.(
ً
)آیا تو می‌خواهی جبرا

 4﴾.. يِّ
َ

غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
د

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َ
 ت

ْ
د

َ
ينِ ق

ِّ
رَاهَ فِي الد

ْ
 إِك

َ
﴿ل

ی 
َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل

َّ
ض

َ
بَاتِ وَف یِّ

َّ
ن‌الط نَاهُــم مِّ

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
وَال برِّ

ْ
نَاهُمْ فِی ال

ْ
مْنَا بَنِــی آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
ک

ْ
د

َ
ق

َ
1. اســراء / 70. ﴿وَل

﴾ )ما آدمی‌زادگان را گرامی داشــته‌ایم و آنان را در خشکی و دریا ]بر مرکب‌های 
ً

ضِیل
ْ

ف
َ
نَا ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نْ خ مَّ ثِیرٍ مِّ

َ
ک

گوناگون[ حمل کرده‌ایم و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزی‌شان کرده‌ایم و بر بسیاری از آفریدگان خود 
 برتری‌شان داده‌ایم.( »مرکز..«

ً
کاملا

 
َّ

وا إِل
ُ

سَجَد
َ
وا لدَِمَ ف

ُ
ةِ اسْجُد

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
إِذ 2. اشــاره به آیۀ 34 ســورۀ مبارکۀ بقره دارد که می‌فرماید: ﴿وَ

افِرِينَ﴾ )و چون فرشتگان را فرموديم، براى آدم سجده كنيد. پس به جز 
َ
ك

ْ
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَك

ْ
بَى وَاسْــتَك

َ
إِبْلِيسَ أ

ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد، ]همه[ به سجده درافتادند.( »مرکز..«
3. یونس / 99. ترجمۀ معانی آیت مبارکه گذشت. »مرکز..«

دِ 
َ

ق
َ
هِ ف

َّ
يُؤْمِنْ بِالل ــوتِ وَ

ُ
اغ

َّ
رْ بِالط

ُ
ف

ْ
مَنْ يَك

َ
يِّ ف

َ
غ

ْ
 مِــنَ ال

ُ
ــد

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َ
 ت

ْ
د

َ
ينِ ق

ِّ
رَاهَ فِي الد

ْ
 إِك

َ
4. بقــره / 256. ﴿ل

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ )در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه به 
َّ
هَا وَالل

َ
 انْفِصَامَ ل

َ
ى ل

َ
ق

ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
 بِال

َ
اسْتَمْسَــك

خوبى آشــكار شده اســت. پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به الله ايمان آورد، به يقين به دستاويزى 
استوار - كه آن را گسستن نيست - چنگ زده است و خداوند شنواى داناست.( »مرکز..«
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اکراه در دین نیســت، حق و باطل روشن است، هر کسی می‌تواند انتخاب 
خود را بکند.

آزادی یکی از اصول دموکراسی‌است.
حضرت علیj می‌فرماید:

»چرا تو غلام کس می‌شوی، در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده‌است.«1 
حضرت عمر~ می‌فرماید:

»از چــه وقتی فکر غلام‌ســاختن مردم را در ذهن‌تــان گرفتید، در حالی که 
خداوند آنان را آزاد آفریده‌است.«2 

پس آزادی حق طبیعی و مشروع و حق اسلامی ماست.
پیغمبر اســام برای اینکه نشــان بدهد که میان سیاه‌پوست و سرخ‌پوست و 
سفیدپوســت هیچ تفاوتی نیســت، امر می‌کند بلال را بر فراز کعبه بالا کنید که 

اوّلین أذان را بدهد.
 روشن است.

ً
مسئلۀ مساوات، آزادی، انتخابات در اسلام کاملا

حضــرت ابوبکر صدیق و ســعد بن عبــادهE برای خلافــت کاندیدا 
می‌شوند، یکی مربوط انصار است و دیگری مربوط به مهاجران، هریک در مورد 

کاندیداتوری خود صحبت می‌کند.
حضرت ابوبکر~ وقتی انتخاب می‌شود، می‌گوید:

»من از طرف شما تعیین شده‌ام در حالی که از شما بهتر نیستم؛ تا وقتی که 
اطاعت خدا و پیغمبر را بکنم، شــما از من اطاعت کنید. اگر عصیان بکنم شما 

می‌توانید بر ضد من قیام کنید و مرا از کرسی بیندازید.«3 

﴾ نگاه: نهج البلاغه، 
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1. متن سخن حضرت علی~ این است: ﴿ل

نامۀ 31. »مرکز..«
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2. متن سخن حضر عمر~ این است: ﴿مَتَی اسْتَعبَد

مصــر وأخبارهــا، ص: 290 وحياة الصحابة، ج: 2، ص: 88 ومنتخــب كنزالعمال، ج: 4، ص: 420. 
»مرکز..«

3. برای مطالعۀ بیشــتر نگاه شود: سیرة النبویة، از ابن هشام، ج: 4، ص: 312، به نقل از تاریخ الطبری، 
3 / 210. »مرکز..«
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ســکولاریزم1 در جامعــۀ اروپا یکــی از دستاوردهایی‌اســت کــه در اثر 
کشمکش‌های مردم، در برابر دستگاه کلیسا و امپراتوری مستبد ظهور کرده‌است. 
بــه مردم حق نمی‌دادند که در مورد زعامت سیاســی تصمیم بگیرند. مردم راهی 
نیافتنــد، بالآخره پس از مبارزات خونین گفتند که دین از سیاســت جدا باشــد؛ 
امّا در نظام اســامی، هیچ‌گاه دین از سیاست جدا نیست و هیچ زعیم مسلمان 
 نیم قرن بحران را 

ً
حق الهی ندارد، هر حقی که هســت از مردم اســت، ما تقریبا

پشت سر گذاشته‌ایم، مردم افغانســتان رنج و عذاب را با تمام وجود خود لمس 
نموده‌اند.

مجاهدان عزیز ما، در دوران جِهاد افتخارات بزرگ و حمّاســه‌های بزرگی را 
آفریدند، این حمّاسه‌ها را باید قبول کنیم. ناگفته نماند که ما هم اشتباهات زیادی 
داشتیم؛ البته اشتباهات از کســانی بود که به‌نام مجاهد ناروایی‌هایی را مرتکب 
شــدند. ما و مجاهدان هرگز از عناصر مفسد نباید دفاع بکنیم؛ امّا نباید قضاوت 
دیگران غیرمنصفانه باشد، باید عناصر تشخیص شود، دلیل محکومیت هم باید 

معلوم باشد و دلیل برائت هم باید روشن باشد.
به این اســاس؛ ما باید با دلایل روشــن قضایا را بررســی کنیــم و در مورد 
قضاوت بکنیم. مشــکل دیگری که کشــور ما به آن رو به‌روست، مسایل بدامنی 
در کشــور اســت؛ لهذا یکی از ضرورت‌های کنونی، تــاش هماهنگِ ما برای 

1. واژۀ ســکولاریزم برگرفته از واژۀ لاتینی secularist، مشــتق از speculum به‌معنای »نیا« یا »گیتی« 
در برابر »مینو« اســت و مفهوم کلاسیکِ مســیحی آن نقطۀ مقابل ابدیّت و الوهیت است. سکولار یعنی 
آنچه بــه این جهان تعلق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهیت دور اســت. عقیده‌ای‌اســت، مبنی 
بر جداشــدن نهادهای حکومت و کسانی‌که بر مسند دولت می‌نشــینند، از نهادهای مذهبی و مقام‌های 
مذهبی، از آنجا که اصطلاح سکولاریزم در موارد مختلفی استفاده می‌شود، معنای دقیق آن بر اساس نوع 
کاربرد متفاوت اســت، در حکومت معنای ســکولاریزم، عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت 
اســت، در جامعه‌شناسی، سکولاریزم به هر موقعیتی که در آن جامعه مفاهیم مذهبی در تصمیم‌گیری‌ها 
کمتر دخالت داشته باشد، اطلاق می‌گردد. واژۀ سکولار در زبان لاتین به‌معنای »این جهانی«، »دنیوی«، 
»گیتیانه« و متضاد با »دینی« یا »روحانی«‌اســت و در عربــی آن را به‌معنای علمانیت برگردان کرده‌اند؛ 
چــون اگر آن را به‌معنای اصلی آن برگردان می‌کردند، حسّاســیت‌برانگیز بود؛ لذا به علمانیت در عربی و 
عین اصطلاح را در فارسی به‌کار بردند. نگاه: فرهنگ واژه‌ها، ص: 327 و »التطرف العلمانی فی مواجهة 

الاسلام«، از دکتور یوسف قرضاوی. »مرکز..«
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استحکام امنیّت است. جمعیّت اســامی با تمام توان خود در جهت استحکام 
امنیّت تلاش دارد و یکی از نیازها و ضرورت‌های فعلی ما هم همین است.

وقتی راجع به بازسازی فکر می‌کنیم، باید فضای مطمینی را ایجاد بکنیم که 
بازسازی در آن ممکن گردد. بازسازی صورت گرفته نمی‌تواند، توسعۀ سیاسیِ و 

اقتصادیِ هرگز به‌میان آمده نمی‌تواند؛ تا زمانی که امنیّت مستقر نگردد.
کشــورهای مختلف دنیا برای دفاع از امنیّت خود به افغانســتان آمدند، از 
ی، 

ّ
این شرایط باید استفاده کنیم و بکوشیم که نهادهای اساسی دولتی، اردوی مِل

ی و دیگر نهادهای حقوقی در کشــور ما قوی شود؛ تا خود به پای خود 
ّ
پولیس مِل

ایستاده باشیم، نشود که - خدای ناخواسته - یک‌باره سقوط کنیم و از بین برویم.
ی‌مان 

ّ
بات و به نفع مصالح مِل

َ
از رابطۀ جهان با افغانســتان به نفع صلــح و ث

باید اســتفاده بکنیم، اگــر دنیا بخواهد یکی از شــخصیت‌ها، یکی از احزاب یا 
ت حاکم بسازد، این »محال و خیال است«، دنیا بگذارد که 

ّ
یکی از اقوام را بر مل

ت ما خود زعامت سیاســیِ خود را انتخاب کنند و دوامدارترین دوســتی ما با 
ّ
مل

دنیا از همین طریق صورت می‌گیرد، همه کشورهایی که می‌خواهند با ما دوستی 
ت ما باید احترام بگذارند.

ّ
نمایند، به ارادۀ مل

نیاز و ضرورت فعلی ما چیست؟
در شــرایط فعلی نهضت‌هــای مجاهدین باید تحجر فکــری را به خود راه 
ندهند، حضرت علیj می‌گوید: »فرزندان‌تان را مطابق عصر و زمان‌شــان 

تربیه کنید.«1 
حضرت ابن عباس مفسّــر قرآن می‌گوید: »قــرآن را با تصوّرات باطل خود 
تفسیر نکنید.« »بگذارید زمانه قرآن را تفسیر می‌کند«2 یعنی حقایق علمی، قرآن 

را تفسیر می‌کند.

1. شــماری این سخن را از آنِ علی~ می‌دانند و شمار دیگری آن را سخن سقراط و برخ دیگری هم آن 
را مال افلاتون می‌دانند. سخن هر که باشد، سخن حکیمانه‌ای‌است که بنا بر قول پیامبرY، مسلمان به 

آن از هر که نزدیک‌تر است. »مرکز..«
2. متن ســخن منسوب به ابن عباس این اســت: »القرآن یفسره الزمان.« در صحت نسبت این سخن به 
مْ..﴾ 

ُ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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َّ
هَا ال يُّ

َ
عبدالله ابن عباس گمان اســت؛ امّا ابن جریر طبری در ذیل آیۀ: ﴿يَا أ

سخنانی از حضرت عبدالله بن مسعود روایت شده‌است که بسیار شباهت دارد به سخن بالایی. »مرکز..«
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مــا در دوران جِهاد، مطبوعــات مربوط به جمعیّت را آزاد گذاشــته بودیم، 
 ما ســفری داشــتیم به امریکا و با ریگان1 دیدار کردیم،2 ســفر خوب بود؛ 

ً
مثلا

ولی غوغابرانگیز. با این ســفر تهدیدهای مختلفی متوجه من شد و قضاوت‌های 
مختلفی نیز انجام یافت، در همان زمــان می‌گفتم که ما یک انقلابیم و یک پیام 
داریم، با دستگاه‌های استخباراتی ارتباط نگیریم؛ بلکه با زعمای سیاسی ارتباط 

بگیریم.
در آن وقت در »مجاهد«3 مقاله‌ای تندی بر ضد این ســفر نوشته شده بود و 

مثل دیگران از من انتقاد نموده بود.
کشــمکش‌ها میــان احــزاب، اقــوام، قشــرهای مختلــف متخصص و 
غیرمتخصص، میان مجاهد و غیرمجاهد، میان مهاجر و غیرمهاجر نباید وجود 
داشــته باشــد. همه دوســتان ما که از مغرب‌زمین می‌آیند، بیگانه از ما نیستند. 
بســیاری از این‌ها در ســنگرهای مختلف در کِنار ما قرار داشتند، در سنگرهای 
جِهادی، سیاسیِ و فرهنگیِ. دوســتانی‌که می‌آیند نباید احساس بیگانگی کنند. 
این به نفع هیچ‌کس نیســت. ایــن یک نوع بحران بی‌اعتمادی اســت که باید از 
بیــن برود. در دوران طالبان، حتّی پیش از طالبان، تلاش‌های بســیار ظالمانه‌ای 
وجود داشت؛ تا بگویند که میان شمال و جنوب جنگ است. در حالی‌که هزاران 

مجاهد از جنوب در پهلوی برادران‌شان در شمال بودند.
بعد از این اجازه ندهیم که به‌نام پشــتون و تاجیک، هزاره و ازبیک، بلوچ و 

نورستانی، عرب و پشه‌ای و سایر ملیّت‌ها کشمکش در میان باشد.
در آن وقــت برخلاف دیگــران، ما می‌گفتیم کــه رابطۀ ما بــا غرب رابطۀ 
استراتیژیک باشد و تا آخر از آن دفاع کردیم و می‌گفتیم: ما نباید نوکر باشیم؛ امّا 

1. رونالد ویلســن ریــگان؛ )1981 – 1989م( چهلمین رئیس‌جمهور ایــالات متحدۀ امریکا؛ از حزب 
جمهوری‌خواه آن کشور بود. »مرکز..«

2. اشــاره به سفری‌شــان دارد که در تاریخ 16 جون 1986م، به امریکا صورت گرفته بود که در این سفر 
استاد شهید را مولوی خالص، صبغت‌الله مجددی و سیّداحمد گیلانی - نیز - همراهی می‌کردند. نگاه: 

کرونولوژی حوادث تاریخی افغانستان، ص: 74. »مرکز..«
3. مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اســامی افغانستان، که در ســال 1357 هـ ش، توسّط رهبر شهید 

تأسیس شده‌است. »مرکز..«
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می‌خواهیم دوست باشیم.
امریکا من‌حیــث یک قدرت جهانی در پهلوی ما قرار دارد، باید دوســتانه 
دست دوســتی بدهیم، تحت هیچ تبلیغاتی نباید پالیســی استراتیژیک را نادیده 

بگیریم.
در شرایط بازسازی از هر کار ما دیگران می‌توانند انتقاد نمایند، ما انتقادهایی 
که از دولت می‌کنیم، انتقادهای سازنده‌اســت، ما در نشســت‌هایی که با رئیس 
ادارۀ مؤقت1 داشــتیم، گفتیم که این بدین معنی نیست که ما حکومت را در طی 
دوســال تأیید کرده‌ایم و این ادامۀ تأیید اســت؛ بلکه ما عملکرد دولت را بسیار 
ی مورد 

ّ
نادرست و غلط خوانده‌ایم و مورد انتقاد ما بوده‌است، ترکیب کابینه به کل

انتقاد ما بوده با این پالیســی و سیاست فعلی هرگز همکار نیستیم. ما یک‌سلسله 
اصــول داریم، بر مبنای همین اصول آماده‌ایم تفاهــم بکنیم، یک تغییر بنیادی و 
اساســی در اینجا باید به‌میان بیاید، به هچ‌نوع انحصارطلبی نباید اجازه بدهیم، 
هیچ‌نوع انحراف از خط اســام و از دستاورد جِهاد و مُقاوَمت و هیچ نوع حرکتی 

ی را اجازه نمی‌دهیم.
ّ
در جهت تغییر هویّت مِل

هدف از این مذاکرات چه بوده؟
ما به‌ارتباط اینکه در آیندۀ کشــور چه کاری باید بکنیم؟! مذاکراتی را انجام 
دادیم، ارادۀ ما بوده و هســت که باید اوضاعی در کشــور به‌میان بیاید که بحران 
ی به‌میــان بیاید، حکومت با 

ّ
بی‌اعتمادی از بین برود، وحدت و هم‌بســتگی مِل

قاعدۀ فراگیر و وسیع ایجاد شود. شایسته‌سالاری و کفایت و اهلیت مطرح باشد 
و قومیت‌ها مدنظر گرفته شوند، شخصیت‌های مؤثر مدنظر گرفته شوند.

کار را از همین‌جــا باید آغاز کنیــم و کاندیدای بعدی را به اســاس همین 
اندیشه‌ها باید معرفی بداریم، ما در دوران جِهاد و مُقاوَمت جبهۀ متحد داشتیم.

در روزهای اوّل پیشنهاد ما همین بود که از میان خود جبهۀ متحد یک کاندیدا 
را مُعَرّفی بداریم، ما می‌خواســتیم از میان قشر جِهادی عناصری که از جِهاد و از 
آرمان شــهدا دفاع کنند، معرفی شــود و این عناصر حضور خود را داشته باشند. 

1. منظور رهبر شهیدW، حامد کرزی است. »مرکز..«
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ما می‌گفتیم که هیچ قومی محروم نباشــد و اجــازه ندهیم که قدرت در انحصار 
فردی و شــخصی قرار داشته باشد، ما می‌خواستیم تصمیم یک‌جایی بگیریم، ما 
خواســت‌های خود را به آقای کرزی سپردیم و گفتیم: اگر شما به این خواست‌ها 
پاســخ بگویید و کسی دیگر از جانب ما کاندیدا نباشد. شما می‌توانید کاندیدای 
ما باشــید؛ مگر مطابق به این خواســت‌ها. این حرف ما وقتــی می‌تواند نهایی 
باشد که دیگر دوستان هم حاضر باشــند، ما در غیاب دیگران فیصله نمی‌کنیم. 
شخصیت‌های اقوام مختلف، رهبران جِهادی‌ای که در آن نشست نبودند، در یک 
جلسۀ بزرگ دیگری حضور آنان ضروری‌اســت، وقتی آنان همه قناعت کردند، 
ی در کشور به‌میان بیاید.

ّ
ی، هم‌بستگی مِل

ّ
یکجا با هم کار می‌کنیم؛ تا وحدت مِل

 فلانی رئیس شورا می‌شود، در حالی که این حق 
ً
شاید شنیده باشید که مثلا

مردم است. پارلمان1 و مردم راجع به زعامت سیاسیِ تصمیم خود را می‌گیرد.
به هرحال هدف اساسی ما این بوده که در قدم اوّل هم‌بستگی جبهۀ متحد و 

ی را در سطح کل کشور ایجاد کنیم.
ّ
در قدم بعدی هم‌بستگی مِل

 طرفدار 
ً
مســایل زیادی مطرح بود، از جمله مسئلۀ خلع سِــاح که ما جدا

آنیم؛ امّا طرفداری ما به این معنا نیست که سرنوشت این مجاهدینی که در سنگر 
ســال‌ها مُبارَزه کرده‌اند تعیین نشــود. هر کاری که می‌کنیم اثرات بعدی مثبت و 
منفــی آن را در جامعۀ خود باید درک کنیم. در پیرامون مســایل زیادی در آن‌جا 
 در بیش از 25 ماده موضوع تعلیم وتربیت، مسایل 

ً
بحث صورت گرفت که تقریبا

ی، اســتحکام امنیّت و مسایل زیادی گنجانیده شده بود که 
ّ
فرهنگی، وحدت مِل

نمی‌خواهیم همۀ آن را تشریح کنیم.
ی، شایسته‌سالاری، از بین‌رفتن بحران 

ّ
هدف اساسی اســتحکام وحدت مِل

بی‌اعتمادی، حضور همه اقوام و شــخصیت‌ها در نظام سیاســی، جلوگیری از 
ی و حمّاسه‌های تاریخیِ افغانستان، حفظ 

ّ
محروم‌ساختن مردم و حفظ هویّت مِل

ارزش‌های اسلامی، حفظ دستاورد جِهاد و مُقاوَمت از جمله مسایل اساسی بود 

ت. در کشــورهای مشــروطه و جمهوری، قوانین را 
ّ
1. پارلمــان یا Parliament؛ مجلس نمایندگان مل

ی و مجلس 
ّ
تصویب می‌کنند و به کارهای دولت رســیدگی می‌کنند، پارلمان مرکب از مجلس شورای مِل

سناست. نگاه: فرهنگ فارسی عمید، ص: 238. »مرکز..«
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کید شد. و به مسایل متخصصین و کادرها و استخدام آن‌ها هم تأ
بازسازی باید به‌صورتِ متوازن در همه مناطق صورت بگیرد، از کمک‌های 
بین‌المللی باید حساب‌دهی درست داده شود. همه مسایل روشن باشد، علمای 
دینــیِ از حالت محرومیت و بیچارگی برآیند، مراکز دینی وجود داشــته باشــد، 
علمای دینی ما درســت تربیه شــوند، در کشــور ما دو مذهب مهم 12 امامی و 
حنفی‌اســت. مذهب 12 امامیه در بخش فلسفی از اندیشــه‌های معتزلی متأثر 
اســت و مذهب حنفی به‌نام مذهب عقلی و اهل رأی یاد می‌شــود. امام اعظم1 
طرفــدار قیام‌های قهرآمیز نیســت و می‌گوید، اصلاحات به‌طور رفورم باشــد، 
می‌گوید، از راه فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی، زعامت سیاسی را انتخاب کنید. 

ج نیست. مذهب حنفی طرفدار تشنُّ
 مسئلۀ تروریزم و 

ً
وقتی مدارس دینی را در کشــور استحکام ببخشــیم، یقینا

افراط‌گرایــی از بین می‌رود، حرکت عقل‌گرایی در میان علمای دینی ما قوّت پیدا 
می‌کند.

مسئلۀ دیگری که در سطح بین‌المللی بسیار به‌صورتِ داغ بالای آن صحبت 
 اسلام با تروریزم ارتباطی ندارد، 

ً
می‌شود، ارتباط تروریزم با اســام است. اصلا

سخت‌ترین ضربات متوجه مسلمانان و رهبران اسلامی توسّط عناصر تروریست 
در طول تاریخ شده‌است. عناصر تروریست بر حضرت زکریا حمله کردند و او را 
شهید ساختند. برضد حضرت عیسی و برضد حضرت موسی6 دسیسۀ قتل 

کردند و نیز برضد پیغمبرY چندین بار توطیه کردند.
تی مربوط نیســت. 

ّ
 تروریزم نه دین دارد و نه ملیّت و به هیچ دینی و مل

ً
اصلا

م، نُعمان بن ثابت بن زوطی مرزبان، مشهور به امام اعظم است. کنیه‌اش ابوحنیفه، 
ّ
1. نام این فقیه و متکل

یکی از امامان مشــهور اهل سنّت است. امام اعظمG در شــهرکوفه، در زمان خلافت عبدالملک 
بــن مروان خلیفۀ اموی، در ســال80 هـ ق، به جهان آمد و در 150هـ ق، چشــم از جهان فرو بســت. 
امامG از تبحر زیادی در علوم برخوردار بودند. امام شاگردان زیادی داشت که مشهورترین آنان امام 
یسX است. 

َ
ر بن هُزَيْل بن ق

َ
ابویوسف یعقوب بن ابراهیم، محمّد بن الحسن بن فرقد الشیبانی و زُف

نگاه: تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج: 13، ص: 323، تهذیب الکمال فی اســماء الرجال، جمال‌الدین 
مزی، ج: 29، ص: 417، سِــیر اعلام النبلاء، محمّد بن احمد ذهبی، ج: 6، ص: 529، دائرة المعارف 

بزرگ اسلامی، ج: 5، ص: 379. »مرکز..«
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تمام حرکت‌های تروریستی تحت هر نام و عنوانی که صورت بگیرد محکوم است 
عمال‌شان 

َ
و به اســام ارتباطی ندارد، تروریزم عناصر آشوبگری‌اند که به اسلام ا

ت ما، جِهاد ما و 
ّ
را منسوب می‌ســازند، دنیا باید متوجه این حقیقت باشد که مل

رستاخیز اســامی ما اوّلین قربانی تروریزم بوده، استوارترین مُبارَزه را ما کردیم، 
ما به‌نام مسلمان و مجاهد در برابر این حرکت مُبارَزه کردیم.

در ارتباط حقوق زنان باید گفت که از لحاظ فلســفۀ اســامی مرد و زن، از 
لحاظ حقوق و وجایب برابر است، زنان در اسلام هم حق فعالیت سیاسیِ و هم 

اقتصادیِ و فرهنگیِ را دارند.
حضرت عایشهA به‌حیث پیشوای فعالیت‌های سیاسیِ علیه خلیفۀ چهارم 

مُبارَزه را به‌پیش می‌برد؛ یعنی حق آزادی داشت، انتقاد می‌کرد و مُبارَزه می‌کرد.
به‌ارتباط مواد مخدر که یک آفت بزرگ اســت، باید گفت که تولید و قاچاق 
هــر نوع مواد مخدر چه هیرویین و چه مواد نشــه‌آور دیگری که باعث بدبختی و 
فساد می‌شود نادرست است و مسئولیت همه مسلمانان می‌دانیم که در برابر این 

بلا به قوّت مُبارَزه کنند.
تی‌اند، باید سخت توجّه کنیم 

ّ
در مورد جوانانی که گران‌بهاترین سرمایۀ هر مل

که شکار فرهنگ‌های اخلاق‌ستیز، دین‌ستیز نگردند. از جوانان مواظبت نماییم، 
برای تربیۀ فکری و معنوی آن‌ها برنامه داشــته باشیم؛ تا از استقلال افغانستان، از 

ی افغانستان دفاع نمایند.
ّ
تاریخ کشور، از هویّت مِل

 علم، توســعۀ سیاسیِ و اقتصادیِ را باید به‌دست این‌ها بسپاریم؛ تا در آینده 
در سیاست کشور سهم داشته باشــند، از دولت انتقاد بکنند، از احزاب سیاسی 
م‌شــان است که باید 

ّ
انتقاد بکنند، از زعمای سیاســیِ انتقاد بکنند، این حق مسل

برای‌شان بدهیم.
امیــدوارم وحدت، یکپارچگی، اخوّت و برادری در میان اقوام افغانســتان، 
مذاهب و اقشــار افغانســتان در میان مجاهــد و غیرمجاهــد و در میان ملا و 

روشنفکر، در میان عوام و همه حاکم باشد.
جمعیّت اســامی افغانســتان آنچه را به نفع کشــور خود می‌داند، از آن به 
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وقت، دفاع می‌نماید، از هر اقدامی که در جهت توسعۀ فکریِ، فرهنگیِ، سیاسیِ 
و اقتصادیِ کشور بوده باشد دفاع می‌کند. از پلورالیزم و کثرت‌گرایی سیاسیِ دفاع 
می‌کنیم، نباید هیچ‌کس را به‌عنوان اینکه مربوط به این قوم و آن گروه است، برای 

همیش در رأس دولت داشته باشیم.
ی دست‌به‌دســت 

ّ
ما طرفــدار اینیم که همه نیروهای اســامی، عناصر مِل

هــم بدهیم. بیایید یک‌بــار امتحان بکنیم، دل‌های خــود را، آرمان‌های خود را، 
برنامه‌های خود را یکی کنیم، نقطه‌های افتراقی را کِنار بگذاریم.

ی و سایر 
ّ
در اخیر یک‌بار دیگر به روح ســرور و ســالار شــهدا، قهرمان مِل

شهدای عزیز کشور درود می‌فرستم.
مت و حمّاسۀ 

َ
انجنیر شهید نه‌تنها افتخارات و حمّاسه‌های بزرگ آفرید، عَظ

کشور را به‌خون سرخ خود و یارانش رقم زد؛ بلکه در بخش سیاسیِ رشد نهضت 
اسلامی،1 حرکت جِهادی، کارنامه‌های عظیمی به‌جا گذاشت.

اوّلین کاری که به‌ارتباط شورای نظار جمعیّت اسلامی کرد، پیام هم‌بستگی 
 در میان مجاهدین پیاده کرد. چنین ابتکار را در غرب امیر اسماعیل خان 

ً
را عملا

و در مناطق مرکزی تعداد دیگری از قومندانان ما در جهت وحدت و هم‌بســتگی 
به پیش می‌بردند.

وقتی از یک شــهید نام می‌بریم هزار شــهید دیگری به یــاد می‌آید، طارق 

1. برای معلومات بیشــتر در مورد »نهضت اسلامی افغانســتان«، به کتاب‌های: »یادی از دو شهید« از 
رهبر شــهیدG و »افغانســتان در پنج قرن اخیر«، از میر محمّدصدیق فرهنگ، ص: 821، مراجعه 

شود. »مرکز..«
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شــهید،1  صفی‌الله شهید، علاءالدین شهید، قاضی اسلام‌الدین شهید2 و ذبیح‌الله 
شــهید، مراد شهید3  و شــهدایی که در زندان‌های جهنّمی نظام‌های کودتایی شهید 

1. طارق شهید دوتاســت، یکی هم قاضی محمّداسماعیل طارق است که امیر عمومی جبهات جِهادی 
ولایت لغمان و امیر زون شــرق و منشــی شورای نظار جمعیّت اسلامی افغانســتان بود و دیگری شهید 
ســرمعلم فضل‌محمّد طارق است که نام پدرش وکیل محمّدسرور بود، ایشان در سال 1328 هـ ش، در 
روســتای »سَمَندآب« شهرستان چال ولایت تخار، در یک خانوادۀ دیندار و شریف به دنیا آمد. تعلیمات 
 شامل لیسۀ اشکمش گردید و تا صنف دهم را در آن‌جا درس 

ً
ابتدایی را در مدارس دینی فرا گرفت و بعدا

 به لیســۀ شــیرخان کندز رفت و با نهضت اسلامی آشنا شــد و بعد از فراغت و سپری‌کردن 
ً
خواند و بعدا

امتحان کانکور، شــامل دارالمعلمین عالی کندز شــد و بعد از فراغت، در سال 1356 هـ ش، به صفت 
 به صفوف 

ً
معلم ریاضی در اشکمش مقرر گردید و در سال 1357 هـ ش، به پاکستان هجرت کرد و بعدا

مبارزان و مجاهدان پیوســت و به صفت امیر جِهادی شهرستان اشکمش و شهرستان چال برگزیده شد و 
ه‌ای از برادران همرزمش به شهادت رسید. منبع: میثاق 

ّ
سرانجام در 18 سرطان 1368 هـ ش، همراه با عد

خون، ســال چهارم، شمارۀ: 5 و 6، سال 1368هـ ش، ص: 111 - 112 و احمدضیاء طارق فرزند شهید 
فضل‌محمّد طارق. »مرکز..«

2. شــهید قاضی اســام‌الدین حامد فرزند محمّد، در سال 1328هـ ش، در روســتای آقپره شهرستان 
اشــکمش ولایت تخار دیده به جهان گشــود. تعلیمات ابتدایی دینی‌اش را در مســجد فرا گرفت. سپس 
در ســال 1345هـ ش، شامل مدرسۀ تخارستان ولایت قندز شد. بعد از فراغت از دارالعلوم عربی کابل، 
در ســال 1353 هـ ش، وارد دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل شــد و در سال 1356هـ ش، از دانشکدۀ 
گاه و مدبر، در همه جنگ‌های ضد  شــرعیات فارغ‌التحصیل شــد. قاضی شــهید به‌صفت یک فرمانده آ
روس‌ها و کمونیســت‌ها، فعالیت‌های چشم‌گیری از خود نشان داد و سرانجام این عضو برجستۀ نهضت 
اسلامی به تاریخ 18 سرطان 1368هـ ش، زمانی‌که به‌طرف اشکمش روان بود، در تنگی فرخار به‌دست 
افراد حزب اســامی حکمتیار افتاد و به‌صورتِ بســیار وحشــتناک با تعدادی از همرزمانش به شهادت 

رسید. نگاه: میثاق خون، سال چهارم، شمارۀ: 5 و 6، سال 1368هـ ش، ص: 101 - 104. »مرکز..«
ستان کاپیسا دیده به جهان 

ُ
3. عبدالعزیز مراد فرزند الحاج بهادر خان در ســال 1332 هـ ش، در کوه‌بندِ ا

گشــود، آموزش ابتدایی را در کوه‌بند و ثانوی را در لیســۀ ابن سینا به پایان رساند. وی تحصیلات خود را 
در 1354 در دانشــکدۀ حقوق نیمه‌تمام گذاشــت و راهی پشاور گردید. مرحوم مراد بعد از شکست قیام 
پنجشــیر دیگر امکان ادامۀ تحصیل در دانشگاه کابل را نداشت و به صف فعالان مهاجر، وابسته به جِهاد 
پیوســت. وی در 1360 به وطن باز گشت و بر ضد نظام دست‌نشاندۀ مسکو به فعالیت پرداخت. شهید 
ی و هم‌بســتگی مجاهدین تلاش 

ّ
مراد یکی از دلســوزترین نخبــگان جِهاد بود که برای تأمین وحدت مِل

می‌کرد. ایشــان به‌عنوان سخنگوی باصلاحیّتِ دولت اســامی، در تمام حالات دشوار در برابر مسایل 
گونه‌گون موضع گرفت و به گونۀ شایســته و مناسب این مسئولیت مهم را پیش برد. سرانجام این مجاهد 
پاکباز در سانحۀ هوایی بامیان در ماه اسد سال 1376 هـ ش، همراه با تعدادی از شخصیت‌های سیاسیِ 
کشور به شهادت رسید. نگاه: هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 3، دورِ ششم، سال سوّم، شمارۀ بیستم، چهارشنبه، 

4 سنبلۀ 1383 هـ ش. »مرکز..«
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شدند، استاد نیازی،1 انجنیر حبیب‌الرحمن،2 مولوی حبیب‌الرحمن،3 داکتر عمر 
شــهید،4 حقبین صاحب، و به روح عبدالقدیر شــهید، عبدالحق شهید و مزاری 

1. اســتاد پوهاند غلام‌محمّد نیازی فرزند عبدالباقی، بنیان‌گذار نهضت اســامی افغانســتان در ســال 
ین چشم به 

ّ
1932م، در اســتان غزنی در قریۀ رحیم‌خیل ولســوالی اندر در یک خانوادۀ مســلمان و متد

 شــامل دارالعلوم امام ابوحنیفه گردید و 
ً
جهان گشــود. تعلیمات ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت و بعدا

 به دانشــگاه جهانی الأزهر رفت و در آن‌جا با حرکت جهانی اخوان‌المسلمین نیز آشنا شد. ایشان به 
ً
بعدا

درجۀ ماســتری از رشتۀ حدیث از آن دانشــگاه فراغت حاصل کرد و در سال 1957م، به‌حیث استاد در 
دانشــگاه کابل در دانشکدۀ شرعیات شــروع به تدریس کرد و همچنان فعالیت‌های دعوتی و دینی را نیز 
انجام می‌داد. از اســتاد آثار و نوشته‌های زیادی در مجلۀ پیام حق و مجلۀ شرعیات به‌جا مانده‌است.ثمرۀ 
ازدواج اســتاد سه فرزند به‌نام‌های محمّدنسیم، محمّدسلیم و محمّدعظیم باقی‌است. سرانجام این استاد 
دعوتگر و مبارز در هشتم جوزای سال 1358 هـ ش، همراه با 135 تن از اعضای برجستۀ نهضت اسلامی 
افغانســتان در زندان پل‌چرخی از طرف رژیم آن وقت به شــهادت رســیدند. نگاه: البنیان المرصوص – 
العدد 26، شــعبان 1409 هـ / مارس 1989م و یادی از دو شهید از شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی. 

»مرکز..«
2. انجنیر حبيب‌الرحمن فرزند صفت‌الله خان در ســال 1329 هـ ش، در روستای جمعه‌خیل ولسوالی 
نجــراب ولايت كاپيســا به‌دنیا آمد، بعد از اتمام دورۀ ثانوی در ســال 1349 هـ ش، شــامل دانشــکدۀ 
ردترین عضو نهضت اســامی افغانســتان برای بار نخست در زمان رژیم 

ُ
پول‌تخنيك كابل شــد. این خ

 آزاد گرديد. بار ديگر در قوس 
ً
شــاهی دســتگیر و مدت شــش ماه در نظارت‌خانۀ كابل باقى ماند و بعدا

1352 هـ ش، در زمان رژیم داود خان از كارتۀ پروان شهر كابل حينی كه او كارهاى تنظيمى و دعوتى را 
 به 

ً
سروسامان مي‌داد، توسّــط عُمّالِ داود گرفتار شد و براى چند وقتى در وزارتِ داخله توقيف بود و بعدا

زندان دهمزنگ برده شد و شش ماه در آن‌جا در حبس بود؛ تا اینكه در ماه اسد سال 1353 هـ ش، به عمر 
23 سالگى از سوی رژیم داود به شهادت رسید. نگاه: البنیان المرصوص، العدد: 26، شعبان 1409 هـ  

/ مارس 1989م والمجاهدون، 44، العدد )18( - رمضان 1409 هـ / أبریل 1989م. »مرکز..«
3. این مرد بزرگ مولوی حبیب‌الرحمن فرزند مولوی عبدالحی اســت که در روســتایی در ولایت لغمان 
چشــم به جهان گشــودند، در آغاز پدرش ایشان را به مدرســۀ دینی »نجم‌المدارس« فرستادند و پس از 
فراغت از این مدرســه، به شــغل تدریس در »مدرســۀ ابوحنیفه« پرداختند. در همین مدرســه بود که با 
برادران »جنبش اســامی« آشــنایی پیدا کرد و از آن به‌بعد وارد دانشکدۀ شرعیات شدند و با قوّتِ هرچه 
تمام در راه‌پیمایی‌هایی که ضد فعالیت‌های کمونیســتی به راه انداخته می‌شد، شرکت می‌کردند. این بود 
که زندانی می‌شود و یک‌سال را در زندان سپری کردند، او در قیادت و رهبری جنبش نقش بارزی داشتند، 
ایشان� در پی یک‌درگیری - که میان جنبش و کمونیستان رخ داد - یک چشمش را از دست داد. پس 
از کودتای داود خان دوباره راهی زندان شدند و شکنجه‌های فراوان شدند، رژیم داود دست به دستگیری 
خانوادۀ ایشــان زدند و حتّی دســتگاه حکومت، نیروهای خاص را جهت انتقال خانوادۀ مولوی شــهید 
فرســتادند. خلاصه مولوی شــهید در زندان باقی ماند و با ایمان و صبر و صلابت همۀ انواع شکنجه‌ها را 
ــل کرد، تا اینکه دادگاه حکم اعدام او، داکتر عمر و بــرادر خواجه محفوظ را صادر کرد و این حکم  تحمُّ

ظالمانه در 1978 م، تنفیذ شد. مجلۀ البنیان المرصوص، العدد 26. »مرکز..«
4. داکتر محمّد عمر فرزند وکیل عبدالقدوس در ســال 1951، در شهرستان کشم ولایت بدخشان به دنیا 
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مرحوم و به روح شهدای بزرگ کشورمان اتحاف دعا می‌کنیم.
بات 

َ
امیــدوارم در افغانســتان ســربلند، افغانســتان متحد، افغانســتان باث

دست‌به‌دست همدیگر بدهیم.
مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین.1 

ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

آمد، دروس خویش را در زادگاهش فرا گرفت بعد از ختم دورۀ متوسطه به کابل آمد تا اینکه مرحلۀ ثانوی 
را به پایان رســاند. بعد از ختم دورۀ ثانوی در سال 1970م، وارد دانشکدۀ طب دانشگاه کابل شد. به اثر 
فعالیت دینیِ و دعوت، در سال 1972م، از سوی رژیم ظاهرشاه دستگیر و زندانی شد و سرانجام در سال 
1977م، از طرف رژیم داود خان به اعدام محکوم شــد و به شــهادت رسید. نگاه: البنیان المرصوص - 

العدد 26، شعبان 1409 هـ / مارس 1989م، ص: 39. »مرکز..«
1. استخراج حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«



خطابۀ هفتادوهفتم
در مجلس گرامیداشت از دوّمین سالگرد شهادت الحاج عبدالقدیر؛

زمان: پنج‌شنبه، 8 اسد 1383 هـ ش؛
مکان: کابل، تالار وزارت داخله.





ی؛1 امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَل

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادر نهایت عزیز حاجی دین محمّد! خانوادۀ شهید بزرگوار حاجی عبدالقدیر!2   
حاضرین مجلس!

هُ
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

دوّمین ســالگرد شــهادت برادر عزیز ما حاجی عبدالقدیر امروز در حالی 
ت قهرمان و مجاهد ما در شــرایط نوینی از 

ّ
برگزار می‌گردد که کشــور عزیز، مل

حیات سیاســیِ خود و در آســتانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای 
ی قرار دارد.

ّ
مِل

البته شــرایطی کــه اکنون در کشــور ما حاکم اســت، به ســادگی به‌میان 
نیامده‌است. اگر ما امروز دولت و نظام داریم و یا قانون اساسی داریم، اگر جامعۀ 

1. گذشت. »مرکز..«
2. حاجی عبدالقدیر؛ در ســال 1333 هـ ش، در روستای سیدان ســرخ‌رُود ولایت ننگرهار به دنیا آمد. 
تحصیــات ابتدایی و متوســطه را در زادگاهش به پایان رســانید. در دوران حکومــت داود خان همراه 
برادرانــش عبدالحق و حاجی دین‌محمّد مهاجرت کردند. پــس از کودتای 7 ثور، وی یکی از مجاهدان 
مبارزی بود که برضد قشــون ســرخ مُبارَزه کرد. پس از ســقوط دولت نجیب، در ســال 1371هـ ش، و 
پیروزی مجاهدین، به‌حیث والی ننگرهار منصوب و ریاســت شــورای مشرقی را - نیز- بر عهده گرفت. 
پس از تصرف ننگرهار توسّــط طالبان، در سال 1375هـ ش، به پاکستان رفت، مدت زیادی طول نکشید 
که مجبور شــد، تا به آلمان مهاجر شود، بعد از ســپری‌کردن مدتی به پنجشیر رفت و با شهید احمدشاه 
مســعود قهرمان ملی کشــور یکجا به مُبارَزه علیه طالبان پرداخت، این عمل وی طالبان را برآشفت، از 
این‌رو تعدادی از اعضای خانواده‌اش توسّــط این گروه قتل‌عام شد. وی در کنفرانس بُن اشتراک کرد و در 
حکومت مؤقت به‌حیث وزیر شهرسازی و والی ننگرهار، عضو فعال لویه جرگۀ اضطراری، همچنان پس 
از تشــکیل دولت انتقالی، به‌حیث معاون رئیس دولت و وزیر فواید عامه کار کرده بود. سرانجام در سال 

1381 هـ ش، در شهر کابل به شهادت رسید. »مرکز..«
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ت ما جوانه زده و یا هم در 
ّ
جهانی متوجه ما شده‌است و یا اگر امروز امیدهای مل

انتظار فردای بهتریم، همه و همه دســتاوردها و محصول خون‌های پاک فرزندان 
عزیز این کشور است.

امروز در دوّمین سالگرد یک‌تن از این فرزندان عزیز نشسته‌ایم، ما قهرمانان 
بزرگی، فرزانه فرزندان بزرگی را در کشــور شــهید دادیم، مانند احمدشاه مسعود 
ی کشــور و یــاران بزرگوار او الحاج عبدالحــق و ده‌ها، صدها و بلکه 

ّ
قهرمان مِل

ت 
ّ
هزارها شــهید دیگر که در راه دفاع از دین، وطن، عزّت و کرامت و فرهنگ مل

آزاده و ســربلند خود، خون‌های پاک‌شــان را ریختند و در ســنگرها نشستند. از 
اثر رشــادت‌ها و جِهاد و مُقاوَمت بی‌دریغ این فرزندان باشــهامت بود که امروز 
ما کشــور مســتقل داریم، ما در حالی که به روان پاک همۀ شــهدای عزیز درود 
می‌فرســتیم، باید بدانیم ایــن مردان بزرگی که اکنون در میان ما نیســتند، این‌ها 
ت افغانستان 

ّ
کســانی بودند که اندیشۀشان آن بود که خودشان نباشــند؛ ولی مل

عزیز همواره ســربلند و مستقل باقی باشــد، آن‌ها می‌گفتند: اگر ما زنده باشیم؛ 
ت آزاد و مســتقل نداشته باشیم، گویا ما هم نیستیم، آن‌ها فکر می‌کردند، 

ّ
لکن مل

ت آزاد و کشور مستقل داشته باشیم.
ّ
اگر ما زنده نباشیم؛ ولی مل

ما همیشــه زنده‌ایم، همین اســت که امروز می‌بینیم شــهیدان عزیز ما، در 
ت آزاده 

ّ
ت ما زنده‌اند، اگر آن‌ها می‌بودند و ما کشور مستقل و مل

ّ
ضمیر فرد فرد مل

و سربلند نمی‌داشتیم، گویا افغانستان یک قبرستان متحرک می‌بود، همه به ظاهر 
زنده بودیم؛ ولی در معنی مرده!

امروز آنان بنا بر تعبیر خداوند که می‌فرماید:
عُرُونَ﴾1 

ْ
ش

َ
 ت

َّ
كِن لا

َ
حْيَاء وَل

َ
 أ

ْ
 بَل

ٌ
مْوَات

َ
هِ أ

ّ
 فِی سَبيلِ الل

ُ
تَل

ْ
 لِمَنْ يُق

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
﴿وَلا

نمرده‌اند.
 در دین، فرهنگ و تاریخ ما، شــهیدان عزیز بــرای همیش زنده‌اند و 

ً
یقینــا

ت 
ّ
ت ما جای دارند. امروز پــدر یکی از قهرمانان مل

ّ
همــواره در دل و ضمیر مل

1. بقره /154. )و به کســانی‌که در راه الله کشــته می‌شــوند مرده مگویید؛ بلکه آنان زنده‌اند و لکن شما 
نمی‌فهمید.( »مرکز..«
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مــا، میرویس صادق در بیــن ما قرار دارد، منظورم برادر عزیز ما امیر اســماعیل 
خان اســت که یکی از چهره‌های برجستۀ تاریخ معاصر در عرصۀ جِهاد و امنیّت 
و بازســازی کشور است. این‌ها، فرزندان آن‌ها، یاران و هم‌سنگران آن‌ها و صدها 
شــخصیت دیگری که مُبارَزه کردند، فکرشان همین بود و است که ما برای کشور 

ت خود هستیم.
ّ
و مل

یکی از یاران دیگر شهید عبدالحق و حاجی عبدالقدیر، دکتور عبدالرحمن 
شهید است که روحش شــاد باد! او هم یکی از فرزندانی بود که در پهلوی سایر 
مجاهدین قرار داشت، این شخصیت‌ها که حیات‌شان را فدای وطن و مردم خود 
ســاخته بودند، تنها با تدویر اجتماعاتی پرشکوه، مانند اجتماع امروزی از مقام 

آن‌ها تجلیل نمی‌شود.
 روح شــهدای عزیز ما زمانی شاد خواهد بود و زمانی تجلیل به جایی 

ً
اصلا

از آن‌ها به‌جا آورده‌ایم که بکوشیم، آرمان آن‌ها را در ضمیر خود و در میدان عمل 
حفظ کرده باشیم.

طــوری که یاد آن‌ها در دل فرد فرد ما قرار دارد، آرمان‌شــان نیز در ضمیر ما 
 حضور داشــته باشد و مانندی که آن‌ها مظهر وحدت 

ً
ت ما عملا

ّ
و در وجدان مل

ی کشــور باشــیم و به همکاری یکدیگر 
ّ
ی بودند، ما هم باید مظهر وحدت مِل

ّ
مِل

کشورمان را آباد کنیم.
امروز که ما به یاد آن‌ها تشنه‌ایم، به روح‌شان دعا می‌کنیم.

درست زمانی روح آن‌ها شاد و خرّم خواهد بود که ما اجازه ندهیم هیچ‌کسی 
تحت هیچ عنوانی در میان ملیّت‌های افغانســتان و در میان اقوام برادر افغانستان 
بات سیاسیِ به‌میان آید. بعد 

َ
دویی و جدایی ایجاد کند و کوشــش باید بکنیم که ث

از پیروزی در کشــور بازسازی صورت گیرد. پس به‌خاطر تحقق آرمان‌های آن‌ها 
همه تلاش نماییم که در بازسازی کشور سهم بگیریم.

یقین دارم که آرزو و آرمان شــهدای بزرگ در ذهــن و فکر و ضمیر همۀ ما 
 
ً
وجود دارد و ما همه دست‌به‌دست همدیگر می‌دهیم تا آرمان همه شهدا را عملا

یِ، سیاسیِ و اجتماعیِ پیاده کنیم.
ّ
در حیات مِل

روح‌شان شاد و یادشان همیشه گرامی باد!





خطابۀ هفتادوهشتم
در همایش گرامیداشت از سوّمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود؛

زمان: چهارشنبه، 18 سنبله 1383 هـ ش؛
مکان: کابل، استدیوم ورزشی کابل.





ی،1 وبعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
فی وَسَل

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

در سوّمین سالروز فرزانه فرزند کشور عزیز، ابرمرد جِهاد و مُقاوَمت انجنیر 
احمدشــاه مسعود قرار داریم. بدین مناســبت به روح پاک آن شهید قهرمان و به 
روح همه شــهدای گلگون‌کفن افغانستان، شــهدای دوران جِهاد و مُقاوَمت دعا 
نموده و از بارگاه ایزد منان می‌طلبم که برای همۀشــان در بهشــت برین، جایگاه 

شایسته عطا فرماید.
مــردان بزرگ و آنانــی که در عرصه‌های سیاســیِ، اجتماعــیِ و اقتصادیِ 
ت‌ها محســوب می‌شــوند و 

ّ
آرمان‌هــای بزرگی دارند، از افتخارات تاریخی مل

ت خود دارند؛ امّا آزادمردانی که در راه دفاع از آزادی 
ّ
جایگاه خاصی در تاریخ مل

ی، در ســنگرهای داغ 
ّ
و اســتقلال، در راه دفاع از تمامیّت ارضی و حاکمیّت مِل

ت‌های خویش مُبارَزه می‌کنند، جایگاه خاص‌تر 
ّ
جِهاد و مُقاوَمت، برای رهایی مل

دارند. به‌خصوص آنانی که در ســنگرهای پرافتخار جِهــاد و مُقاوَمت جان‌های 
ت‌های‌شــان 

ّ
شــیرین خود را از دســت دادند. نام‌شــان در ضمیر و وجدان مل

ت‌های‌شان با خطوط زرین درج خواهد بود.
ّ
نسل‌اندرنسل و در اعماق تاریخ مل

البته این حقیقت را ما در تاریخ و فرهنگ دینیِ خود می‌دانیم که خداوند' 
از پیشــوایان هدایتگر و نجات‌بخش بشــریّت انبیا - علیهم السلام - که در راه 
ت‌ها مُبارَزه کردنــد، به نیکی یاد می‌کند و یکــی از خصوصیت‌های 

ّ
رهایــی مل

عمده‌ای را که به‌ارتباط مُبارَزۀ انبیا - علیهم الســام - قرآن‌کریم تذکر می‌دهد، 

1. گذشت. »مرکز..«
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این است که می‌فرماید:
يْهِمْ..﴾1 

َ
انَتْ عَل

َ
تِي ك

َّ
 ال

َ
لال

ْ
عُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغ

َ
﴿..وَيَض

از دســت و پای بشــریّت غل‌ها و زنجیرهای انحراف، استبداد، عبودیت و 
بندگی غیر خدا را می‌شکنانند و بشــریّت را نجات می‌دهند، مبارزان راه آزادی، 
آن‌هایــی که در برابر تجاوزات خارجی و اســتبداد داخلی مُبارَزه می‌کنند، این‌ها 
درست در مســیر فرهنگ والای دینی خود حرکت می‌کنند و در راه انبیا - علیهم 

السلام - گام بر می‌دارند.
انجنیر احمدشــاه مســعود، یکی از چهره‌های تابناک و پردرخشش کشور 
عزیزمان است که در روزگار ســخت و بحرانی، در میدان‌های نبرد با دلیرمردان 
مجاهد و شیرزنان مقاوم کشــور، با فرزندان دلدادۀ آزادی و استقلال افغانستان، 
کوه‌به‌کوه و دره‌به‌دره با گام‌های استوار وارد عرصۀ پیکار و مُبارَزه شد و تا لحظه‌ای 
در این راه گام برداشت که به‌دست دشمنان آزادی و استقلال، به‌دست انسان‌های 

کوردل و جاهل و به‌دست دشمنان دین و وطن جام شهادت نوشید.
روحش شاد و یادش همیشه جاوید باد!

امروز انجنیر احمدشــاه مسعود در میان ما نیست؛ امّا حمّاسه‌های تاریخیِ 
ت ما و در ضمیر یاران هم‌ســنگرش، در ضمیر 

ّ
او و آرمان بزرگ او، در ضمیر مل

ت ما 
ّ
ت قهرمان ما قرار دارد و آرمان او، آرمان مل

ّ
برادران و خواهران مجاهد ما و مل

ت افغانستان 
ّ
مت مل

َ
بود. آرمان او پیام ارزش‌های دینیِ بود، آرمان او فرهنگ باعَظ

بود، او در برابر تجاوز خارجی مُبارَزه کرد و وارد یک پیکار اسلامی شد.
انجنیر احمدشاه مسعود تنها یک سنگردار و یک قهرمان سنگر نبود، او مرد 

وْرَاةِ وَالإنْجِيلِ  هُمْ فِي التَّ
َ

بًا عِنْد تُو
ْ
ونَهُ مَك

ُ
ذِي يَجِد

َّ
یَّ ال بِیَّ الأمِّ  النَّ

َ
سُــول بِعُونَ الرَّ ذِينَ يَتَّ

َّ
1. اعراف / 157. ﴿ال

عُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
َ

 وَيَض
َ

بَائِث
َ

خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل يُحَرِّ بَاتِ وَ يِّ

َّ
هُمُ الط

َ
 ل

ُّ
يُحِل رِ وَ

َ
مُنْك

ْ
يَنْهَاهُمْ عَنِ ال مَعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُهُــمْ بِال

ْ
يَأ

 هُمُ 
َ

ئِك
َ
ول

ُ
 مَعَهُ أ

َ
نْــزِل

ُ
ذِی أ

َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ

َّ
رُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَات ذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّ

َّ
ال

َ
يْهِــمْ ف

َ
انَتْ عَل

َ
تِي ك

َّ
 ال

َ
ــال

ْ
وَالأغ

لِحُونَ﴾ )کسانی‌که پیروی می‌کنند از رسول و نبی امّی که در تورات و انجیل نگاشته می‌یابند، او آنان 
ْ

مُف
ْ
ال

را به‌کار نیک دســتور می‌دهد و از کار زشــت باز می‌دارد و پاکیزه‌ها را برای‌شان حلال می‌کند و ناپاک‌ها 
را برآنان حرام می‌ســازد و بند و زنجیر را از ایشــان به‌در می‌آورد، پس کســانی‌که به او ایمان بیاورند و از 
او حمایت کنند و وی را یاری دهند و از نوری پیروی کنند که به همراه او نازل شده‌اســت، بی‌گمان آنان 

رستگارند.( »مرکز..«
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کار و مرد بازسازی بود.
من به‌خاطر دارم، در روزهایی که او در برابر دشــمن تجاوزگر قرار داشــت، 
پیام صلح را به گوش اتحاد شــوروی و ســربازان مهاجم رسانید و نشستی به این 
ارتباط - یعنی به‌میان‌آمدن صلح در افغانســتان - داشت که از این سبب غوغایی 
 در 

ً
به راه افتاد که گویا انجنیر مســعود جنگ را ترک گفته‌است، در حالی که اصلا

فرهنگ دینی ما، جنگ برای جنگ نیســت، جنگ برای صلح است، جنگ برای 
دفاع از استقلال و آزادی و حریّت است.

در مراحــل مختلف دیگری انجنیر شــهید، در دوران آشــوبگری‌هایی که 
حکمتیار داشت و در دوران تهاجم طالبان، بار دیگر به‌حیث یک دعوتگر صلح، 
خطرها را به جان نازنین خود قبول کــرد و در مجالس مختلف حضور یافت؛ تا 
ت افغانستان به همت همین قهرمانان 

ّ
شود که صلحی در کشور استقرار یابد، مل

بزرگ خود، در آزمون بزرگ تاریخیِ و در آزمون جنگ، به پیروزی رســید؛ ولی 
امروز ما در برابر آزمون صلح قرار داریم، آزمون صلح مشــکل‌تر از آزمون جنگ 

است، در دین ما دو نوع امتحان الهی‌است:
اوّل؛ امتحان در برابر مصیبت و دیگری امتحان در برابر نعمت.

محققان مســلمان می‌نویسند که مُقاوَمت در برابر آزمون مصیبت، خیلی‌ها 
آســان‌تر است نســبت به مُقاوَمت در برابر آزمون نعمت. خدا کند که در آزمون 

صلح به شکست روبه‌رو نشویم.
ی بود؛ امّا وحدت 

ّ
انجنیر شــهید مانند سایر همرزمانش خواهان وحدت مِل

ی و بدون عدالت اجتماعی 
ّ
ی‌ای که خواســت همۀ ماست، بدون مشارکت مِل

ّ
مِل

ی و از 
ّ
ی را از طریق مشــارکت مِل

ّ
به‌میان نمی‌آید، ما باید بکوشــیم که وحدت مِل

طریق عدالت اجتماعیِ تأمین کنیم.
 دشــمنان 

ً
ما وارد مرحلۀ جدیدی از حیات سیاســیِ خود می‌شــویم، یقینا

ت افغانستان کامیاب بیرون شود. 
ّ
افغانستان نمی‌خواهند از این تجربۀ جدید، مل

قســمی که دوستان اشــاره کردند، شاید توطیه‌های آشــکار و پنهانی باشد که ما 
نتوانیم در فضای صلح‌آمیز انتخابات را به پایان برسانیم.
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ت ما و رسالت همۀ مجاهدان اصیل و مؤمن افغانستان 
ّ
رسالت همۀ ما و مل

اســت که اجازه ندهند هیچ بدامنــی‌ای در دوران انتخابات به‌میــان بیاید؛ زیرا 
بات سیاســیِ 

َ
ی و ث

ّ
انتخاباتی که در محیط امن برگزار می‌شــود، ضامن آبروی مِل

در کشور است.
ســنگرداران عزیزی که خود را رهروان راه مسعود شهید عنوان می‌کنند، پیام 
من برای‌شان این اســت، اگرچه زخم زبان‌ها، طعنه‌ها و بدبینی‌هایی را می‌شنوم 
که به‌سوی‌شــان حواله می‌شــود؛ امّا به هرحال توصیۀ من به آنان این اســت که 
حوصلۀ خود را از دســت ندهند و با همت و ایمان، با صبر و اســتقامت، در راه 
بات در کشــور و برای وحدت و هم‌بســتگی افغانستان 

َ
تأمین امنیّت و صلح و ث

 مُبارَزه کنند. دیروز به قیمت خون شــهدای بزرگ کشور، آزادی افغانستان را 
ً
جدا

بات را در 
َ
حاصــل کردیم، امروز هم باید در اثــر کار، پیکار و عرق‌ریزی امن و ث

کشور به‌میان بیاوریم.
به یاران هم‌سنگر شهید بزرگ و همۀ مجاهدان و سنگرداران، توصیۀ من این 
است، زمانی که از شهید قهرمان خود یاد می‌کنند، تنها به تصویرش اکتفا نکنند؛ 

بلکه فکر، ذهن و اندیشۀ او را در زندگی‌شان الگوی خود بسازند.
همچنان از همه دوستان عزیزی که این اجتماع پرشکوه را به‌ارتباط تجلیل از 
مجاهدان و قهرمانان تدویر کردند، صمیمانه اظهار سپاس می‌کنم و به روح همۀ 
شهدای بزرگ، یاران هم‌ســنگر شهید مسعود، برادر ذبیح‌الله شهید،1 علاءالدین 

1. اســتاد عبدالقادر ذبیح‌اللــه امیر جبهات جِهادی ولایت بلخ، در ســال1330 هـــ ش، به دنیا آمد و 
تحصیلاتش را در مدرسۀ اســدیۀ بلخ به اتمام رساند. باری هم در سال 1352 هـ ش، در نظام داودخان 
یک ســال زندانی شد، بعد از رهایی از زندان در لیسۀ باختر شــهر مزارشریف به‌حیث استاد در خدمت 
اهل تعلیم و تربیت قرار گرفت و بعد از کودتای 7 ثور 1357 راه هجرت را در پیش گرفت. بعد از کسب 
هدایت مقام رهبری »جمعیّت اســامی افغانستان«، شهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی و هماهنگی با 
فرمانده نســتوه شهید احمدشاه مســعود، دوباره از طریق بغلان و ســمنگان و برنامه‌ریزی با فرماندهان 
جِهادی این ولایات، به شهرســتان مارمل ولایت بلخ رفت و به ایجاد پایگاه و تشکیل جبهه برضد رژیم 
خلق و پرچم پرداخت. از جمله فرماندهان تحت قیادت وی، مولوی محمّدعلم، اســتاد عطامحمّد نور، 
علم‌خان آزادی و ده‌ها فرمانده متعهد دیگر قرار داشــتند. تاریخ شاهد آن است که در هر انقلاب و تحوّل 
و مبارزات آزادی‌خواهانه، دشــمنان رهبران فرماندهان برجســتۀ کاریزما را هدف قرار می‌دهند. سرانجام 
این اســتاد مجاهد و مهاجر با دستان پلید، ناپاک و آشوبگر در 23 قوس 1363 هـ ش، به کاروان شهدا 
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شــهید،1 مزاری شهید،2 قاضی اسلام‌الدین شــهید و هزاران شهید دیگر جِهاد و 
مُقاوَمت اتحاف دعا می‌کنم.

هُ
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل وَالسَّ

پیوســت. نگاه: هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 3، دور ششــم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 قوس 1391 هـ ش. 
»مرکز..«

1. شهید علاءالدین خان فرزند الحاج امرالدین خان؛ در سال ۱۳۳۰ هـ ش، در شهرستان شیندند ولایت 
هرات چشــم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی دورۀ مکتب را در ســال 1341 هـ ش، به پایان رسانید و 
شامل دانشکدۀ تعلیمات نظامی کابل )حربی شونځی( شد و در سال 1350 هـ ش، از آن‌جا فارغ گردید 
 در غند 33 ارتش افغانستان مقرر شد. بعد از به‌وجودآمدن حکومت کمونیستی او با دیگر فرزندان 

ً
و بعدا

یــق وطن در پهلوی مردم قهرمان و مجاهد خویش قرار گرفت و در حوزۀ غرب تحت فرماندهی امیر 
ِّ

صد
محمّداســماعیل خان به‌عنــوان فرمانده غند »حضرت حمزه« تعیین شــد. او در این مدت فعالیت‌های 
گســترده‌ای را در صف مجاهدین از جمله در قیام 24 حوت هرات انجام داد و ســرانجام در سیزدهم ماه 

سرطان سال ۱۳۵۷ هـ ش، توسّط یکی از محافظانش به شهادت رسید. »مرکز..«
2. عبدالعلی مزاری؛ رهبر و بنیان‌گذار حزب وحدت اســامی افغانســتان، در جوزای ۱۳۲۶هـ ش، در 
روســتای نانوایی چهارکنت از توابع استان بلخ به دنیا آمد و در ۲۲ حوت ۱۳۷۳هـ ش، در حالی‌که برای 
 به شهادت رسید. نگاه: بررسی اندیشه‌های 

ً
مذاکره با سران طالبان راهی چهارآسیاب بود، دستگیر و بعدا

سیاسیِ شهید مزاری، از نورالله روحانی. »مرکز..«





خطابۀ هفتادونهم
در همایشی به‌مناسبتِ اعلام موضع جمعیّت در قبال انتخابات؛

زمان: یک‌شنبه، 11 میزان 1383 هـ ش؛
مکان: کابل، هوتل زنبق طلایی.





ی،1  
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
لامٌ عَل فی وَالسَّ

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِيمِ * ال حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل
وبعد:

برادران محترم!
ی و سیاسیِ 

ّ
در این روزها همۀ ما در آستانۀ تجربۀ مهم و تاریخیِ در حیات مِل

خود قرار داریم، چند روز بعد بر مبنای قانون اساســی جدید کشــور، انتخابات 
ریاست جمهوری آغاز می‌شــود. جمعیّت اسلامی افغانستان به همین مناسبت 
ت مؤمن و شرافتمند خود تقدیم می‌کند. اگرچه موضوع 

ّ
مطالبی را به پیشــگاه مل

ی از طریق انتخاب مستقیمِ خود 
ّ
شورا و انتخاب زعامت سیاسیِ و زعامت‌های مِل

ت عزیز ما ریشۀ عمیق دارد و 
ّ
ی و تاریخیِ مل

ّ
مردم، در فرهنگ دینیِ و رســوم مِل

مردم ما با مسئلۀ انتخابات و شوری بیگانه نیستند؛ امّا انتخاب زعامت سیاسی به 
شیوۀ جدید در کشور ما از تازگی برخوردار می‌باشد.

ت عزیز مــا و همه جهانیان منتظر جریان انتخابات و نتایج آن‌اند. 
ّ
امروز مل

ت عزیز، ســرافراز و شــرافتمند افغانستان می‌خواهیم، 
ّ
جمعیّت و ما از عموم مل

انتخابات را در فضای امنیّت و دور از اخلالگری و تشنّج به پایان برسانند و از هر 
عملی که باعث ایجاد فتنه و آشوب می‌گردد، پرهیز نمایند.

امیدواریم انتخابات در کمال شــفافیت، به دور از تقلب و دســتبرد صورت 
بگیرد. مشــارکت جامعۀ جهانی در امر تأمین امنیّت و بازســازی، یک فرصت 
تاریخی‌است که نباید آن را ضایع ساخت، در حالی که از انتخابات و زمینه‌های 

1. گذشت. »مرکز..«



خط رهبر
76

ی خود یاد می‌کنیم. نباید فراموش کنیم که این 
ّ
جدید آن، در حیات سیاســیِ و مِل

زمینه از روی تصادف و اتفاق به‌میان نیامده‌اســت؛ بلکه محصول فداکاری‌ها و 
رشادت‌های مجاهدمردان و شیرزنان این کشــور می‌باشد که در طول دوره‌های 
جِهــاد و مُقاوَمت با دادن ده‌ها هــزار قربانی این فرصت را فراهــم نموده‌اند. به 
روان همۀ شــهدای عزیز کشــور، شــهدای جِهاد و مُقاوَمت درود می‌فرستیم و 
از حمّاســه‌آفرینان کشــور و دلیرمردان مجاهد افغانســتان با تقدیر و تمجید یاد 

می‌کنیم.
بعد از پیروزی مجاهدین، جنگ‌های تحمیلی و توطیه‌های ســیاه و خونین 
دشمنان، موانعی را ایجاد کرد، در حالی که هدف و آرزوی مجاهدین در مبارزات 
عظیم تاریخیِ و حمّاســه‌های بزرگ‌شان، افغانســتان آزاد، آباد، متحد، دفاع از 
ی، حفظ اســتقلال و تمامیّت 

ّ
ارزش‌هــای دینیِ، تاریخیِ و فرهنگیِ، وحدت مِل

ارضی بود. مجاهدین تشنۀ قدرت نبودند و آرمان‌شان رسیدن به سلطه نبود.
دوستان عزیز!

شما و تعداد زیادی از مردم ما در داخل کشور و در بیرون از کشور در محیط 
هجــرت و آوارگی در انتظار این‌اند که موضع جمعیّت اســامی را - که یکی از 
جریان‌های بزرگ کشــور در دوران جِهاد و مُقاوَمت بوده‌است - بدانند که از چه 

کسی حمایت می‌کند؟
شکی نیست که در میان نامزدانِ محترم شخصیت‌های بس ارجمند و محترم 
 به تعداد زیادی از آن‌ها احترام عمیق و پیوند بسیار قوی 

ً
هســتند که من شــخصا

دارم و به شایســتگی تعدادی از این نامزدان اطمینان دارم؛ امّا طوری که دوستان 
لاع دارند، چند ماه قبــل جمع بزرگی از فرماندهان، رهبران جِهادی و علمای 

ّ
اط

ی« مطرح 
ّ
محترم، طی نشســت‌های متعدد، مطالبی را تحت عنوان »آجندای مِل

کردند و به توافق رسیدند که عبارت بود از:
1- حفظ ارزش‌های دینیِ در کشور؛ 2- دفاع از دستاوردهای جِهاد و مُقاوَمت؛ 
ی؛ 5- تحکیم 

ّ
3- مُبارَزه با فســاد اخلاقی و فساد اداری؛ 4- تحکیم وحدت مِل

عدالت اجتماعی؛ 6- بازســازی متــوازن؛ 7- شایسته‌ســالاری؛ 8- توجّه به 
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خانواده‌های شهدا؛ 9- رعایت و توجّه به معلولین جِهاد و مُقاوَمت؛
ی؛ 12- مُبارَزه 

ّ
10- نقش انکارناپذیر مجاهدین در ادارۀ کشور؛ 11- مشارکت مِل

با تروریزم، مواد مخدر و مواد نشــه‌آور؛ 13- مقابله با اسلام‌زدایی، جِهادستیزی 
و سایر مطالب.

دوستان طی جلسات مختلف روی این قضایا بحث نموده و طی چند ماده، 
این مســایل را تنظیم کردند. البته دیدارهای متعددی با جناب حامدکرزی رئیس 

دولت انتقالی اسلامی افغانستان هم داشتند.
از این‌رو تا جایی که به جمعیّت اســامی مربوط بود از میان اعضای خود 
کاندیدای مشخص نداشت؛ لذا در جلسات، دوستان همه طرفدار این بودند؛ تا 
تصمیم خود را به‌صورتِ جداجدا نه که به گونۀ جمعی بگیرند. طی نشست‌های 
متعدد با جناب حامدکرزی و طرح این قضایا و سرانجام به تاریخ 6 جوزای سال 
جاری طی نشستی وسیعی که در تالار صدارت عظمی صورت گرفت. روی این 
آجندا در حضور جناب حامدکرزی توافق صورت گرفت که ما روی این نقاط از 

جناب حامدکرزی حمایت می‌کنیم.
همچنــان جناب حامدکــرزی در این اجلاس با تعــدادی از معاونان خود 
حضور به هم رسانیده بودند و از این مطالب استقبال نمودند که بعد از آن تاریخ، 

کدام تغییری عمده در جریان امور به‌میان نیامده‌است.
من با در نظرداشــت این توافقاتی که به آن اشــاره کردیم، اکنون از انتخاب 
احمدضیا مسعود به‌عنوان معاون اوّل آقای کرزی کاندیدای ریاست جمهوری نیز 
اســتقبال و حمایت می‌کنم و بار دیگر در روشنایی همان توافقات قبلی حمایت 
کید  خود را از نامزدی جناب حامدکرزی مطابق بــه همان تفاهمات، اعلام و تأ

می‌نمایم.
ناگفته نماند، در جریان هفته‌های اخیر، حوادث اسف‌باری در برخی از نقاط 
کشــور عزیز ما صورت گرفت که مایۀ نگرانی عمیق ماســت. حملۀ وحشت‌بار 
یکــی از اعضای باند مافیایی به‌نام امان الله، بالای »شــیندند« و قتل بی‌رحمانۀ 
ده‌ها تن، ســربریدن و چور و چپاول منازل مردم شــیندند، حادثۀ بس اسفناک و 
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 تقبیح می‌کنیم، خواهان اعزام 
ً
دردانگیز اســت. ما در حالی‌که این حادثه را جدا

هیأتی باصلاحیّتیم؛ تا موضوع را مورد تحقیق و بررســی قرار دهد و مجرمان به 
عمال خود برسند.

َ
جزای ا

جناب امیر اســماعیل خان یک‌تن از چهره‌هــای تابناک جِهاد و مُقاومت و 
یکی از قهرمانان صلح و بازســازی کشور عزیز ماست. در تبدیلی او شتابزدگی 
بــات و در راه 

َ
به عمل آمد، مردم افغانســتان و کشــور عزیــز ما در راه صلح و ث

بازســازی به ســهم‌گیری این چهره‌های ارجمند در نظام اداری و سیاسی کشور 
ســخت نیازمندند. ما در حالی‌که تجاوز بر ادارات مِلل‌متحد را در شهر هرات1  
طی مظاهره‌ای که صورت گرفت امری مذموم می‌خوانیم، با هر عملی که باعث 

اخلال امنیّت و تداوم بحران در کشور باشد مخالفیم.
ــی، اختلافات قومــی و نژادی، 

ّ
جمعیّــت مخالفت خــود را با نفــاق مِل

برتری‌جویی‌های قومی اعلام می‌کند. جمعیّت مخالفت خود را با اسلام‌ستیزی، 
مجاهدزدایی، پخش فحشا و فساد اخلاقیِ، تبلیغات سوء علیه ارزش‌های دینیِ 
 اعلام مــی‌دارد و از نظر ما این نوع امور عامل 

ً
ی و تاریخیِ جدا

ّ
و افتخــارات مِل

مهم در ایجاد بدامنی و تداوم بحران در کشــور است که باید همه با این پدیده‌ها 
مُبارَزه کنیم.

 یکی از 
ً
وجود گروه‌های غیرمسئول و اســلحه به‌دست هرکس و ناکس یقینا

عوامل بدامنی در کشور است.
 مطالبه می‌کنیم 

ً
ما در حالی که بــا برنامۀ »DDR«2 موافقت داریم، جــدا

که فرماندهان و مجاهدین ارجمندی که سِــاح‌های خود را بر مبنای این برنامه 
تسلیم می‌نمایند. نباید در زوایای نســیان و کس‌مپرسی قرار گیرند و قربانی‌ها و 

فداکاری‌های‌شان فراموش گردد.

1. هرات؛ در شــمال‌غرب افغانستان موقعیت دارد و مرکز آن شهر هرات است. مساحت آن 55868،53 
کیلومتــر مربع و جمعیّــت آن قرار احصائیۀ ســال 1391 هـ ش، حدود 1676000هزار نفر محاســبه 

شده‌است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 892 - 907. »مرکز..«
ح، به 

ّ
ح‌ســازی« خلع سِلاح و ملکی‌سازی و یا بازگرداندنِ افراد مسل

ّ
2. پروژۀ DDR؛ مخفف »غیر مسل

 غیرنظامی‌است، گفته می‌شود. 
ً
 ضد نظامی با اقدامات عمدتا

ً
زندگی عادی‌است، یک پروژۀ امنیّتی، عمیقا

نگاه: afand.blogfa.com. »مرکز..«
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تروریزم و دهشــت‌افگنی، امر مخالف با ارزش‌های دینی‌است که ما با آن 
ات، جامعه را به‌سویی   مخالفیم، کشــت تریاک و شیوع مواد مخدر و مسکرِّ

ً
جدا

 مُبارَزه نمود.
ً
سوق می‌دهد که باید با آن جدا

جمعیّت خواهان تعیین زمان مشــخص برای انتخابات پارلمانی‌اســت، ما 
طرفدار اینیم که وقت برگزاری انتخابات پارلمانی مقدم شــود و از رئیس‌جمهور 
 مطالبه می‌کنیم که خلای پارلمانی را تــا زمان برگزاری انتخابات 

ً
منتخب جــدا

پارلمانی روی یک میکانیزم اصولی پر نماید.
هــدف از تصمیــم جمعیّت، احتــرام به همــان تصمیم دســته‌جمعی و 
بات سیاسی و تأمین 

َ
اتفاقی‌است که جمعی بزرگی از فرماندهان و علما به‌خاطر ث

امنیّت در کشور اتخاذ کرده بودند. بار دیگر آن تصمیمی را که اکثر دوستان بر آن 
اصرار دارند، تأیید می‌کنیم؛ امّا تأیید به این معنی نیســت که در برابر کج‌روی‌ها 
ی 

ّ
بی‌تفاوتیم، وقتی که دیده شــود کســی پا کج می‌نهد و در جهت ضد منافع مِل

حرکت می‌کند. هر کســی که باشد جمعیّت در آن مرحله خاموش نخواهد بود و 
ی و قاطع خود را اعلام خواهد کرد.

ّ
موضع‌گیری جد

پس باید همه بکوشــیم تا فضایی در کشور حاکم شود که امنیّت مستحکم 
بات سیاسیِ را ضمانت کند، عدالت اجتماعیِ استحکام پیدا کند. زمینه برای 

َ
و ث

بازسازی مساعد شود. بار دیگر از دوستان تشکر می‌کنم.
* * *

رهبر شهیدW پس از ســخنرانی به پرســش‌های خبرنگاران این‌گونه 
پاسخ ارائه دادند.

ســوال: اگر یکی از نامزدان از پنجاه در صــد رأی بالا نیارد، آیا انتخابات دوباره 
صورت خواهد گرفت، یا نه؟

اســتاد: من به این عقیده‌ام که در اوّلین انتخابات مطابق به نص قانون اساســی، 
 انتخابات به دورِ دوّم 

ً
کســی که کمتر از پنجاه‌ویــک درصد رأی را بگیرد، طبعــا

می‌رود و هیچ‌کسی حق ندارد که مادّه‌ای از قانون را ملغی کند.
پرســش: در جلسات شما با آقای کرزی، شــماری دیگری نیز وجود داشتند که 
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حالا یا از کاندیدای دیگری حمایت می‌کنند و یا خودشــان کاندیدایند، بنابراین، 
سوالی که مطرح می‌شود این اســت که انتخاب آقای احمدضیا مسعود به‌عنوان 
معاون آقای کرزی باعث شده‌اســت که شــما بر توافقات قبلی پافشــاری کنید. 

هرچند که بعضی از اعضای جلسه بر آن موافق نیستند؟
استاد: قسمی که اشــاره شد، در توافقاتی که در ابتدا شــده بود، تفاوتی به‌میان 
نیامده‌اســت و انتخاب معاون نیز مربوط به کاندیدای ریاســت جمهوری‌است، 
مســئلۀ انتخاب شخص معین، جزء توافقات ما نبود به این اساس چه احمدضیا 
مسعود و یا کسی دیگر انتخاب می‌شد، ما به همان عهدی که بسته بودیم وفاداریم 

و هیچ تغییری در آن نیاورده‌ایم.
ســوال: شــما گفتید، حمایت‌تان را نظر به توافقات قبلــی‌ای که به حامدکرزی 
داشــتید اعلام کردید، حال آنکه در آن زمــان، آقای کرزی گفته بود که ما صرف 
مشوره کرده‌ایم، آیا پیش‌شرط‌های شما در این توافقات قبول شده‌است و یا خیر؟
اســتاد: جناب کرزی در یک جمع بزرگی موقف خود را اعلام کرده بود. نزد ما 
مهم همان تعهدی‌اســت که در برابر ما سپرده‌اســت. همچنان طی صحبت‌های 
بعدی‌ای که با آقای کرزی داشــتیم و حتّی در یکی دو روز پیش، اظهار نمود که 
کید نمود. در نظریاتش کدام تغییری نیاورده‌است و بازهم روی همان توافقات تأ

ســوال: اگر آقای قانونی در انتخابات پیروز شود، جامعۀ جهانی و آقای خلیلزاد 
از او پشتیبانی خواهند نمود و آیا قانونی رهبر مناسبی از نظر امریکا بوده می‌تواند 

و یا خیر؟
ت افغانســتان اســت و بــه این اصل 

ّ
اســتاد: انتخــاب رئیس‌جمهور حق مل

باید دولت‌هــای خارجی احترام بگذارنــد. اینکه عکس‌العمــل دنیا در مقابل 
رئیس‌جمهور منتخب آینده چیســت، باید انتظار آن را داشته باشیم و این پرسش 

را از خود آنان بپرسیم.
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برادران و خواهران گرامی!
ع و هر افتخاری  با ابراز ســپاس از شما، یادآور باید شوم که افتخار این تجمُّ
که به‌ارتباط همچو گردهمایی‌ها نصیب دوستان شود، مربوط به آن عزیزانی‌است 

که در این مجمع سهم گرفتند.
من در این مجمع، هنگامی شرکت کردم که دوستان قدم‌های موفقانه به پیش 
گذاشــته بودند؛ لذا همه افتخارات و ابتکارهای باارزش، مربوط به این دوستان 

عزیز و سایر دوستانی که یکجا فکر کردند و تصمیم گرفتند، می‌باشد.
من به یاد دارم، زمانی که دوستان از اوّلین اجلاس‌شان بنده را مطلع کردند، 
برای‌شــان گفتم که در گوشــه‌ای از لســت‌تان نام مرا هم به‌حیث یک عضوتان 
بنویســید و از سیرت پیغمبرY حکایتی را برای‌شــان بیان نمودم و گفتم آن‌گاه 
که آن حضرتY هنوز به پیغمبری مبعوث نشــده بودند. شنیدند که جمعی از 
جوانان پرشــور و بااحســاس به منظور دفاع از زایران مظلومی که به زیارت خانۀ 
کعبه می‌آمدند و رهزنان به آن‌ها تعرض می‌کردند و مال‌شان را به تاراج می‌بردند، 
در اطراف خانۀ کعبه جمع شدند و از هر مظلوم و ستم‌دیده‌ای که به زیارت خانۀ 

کعبه می‌آمد، دفاع می‌کردند.
رسول اکرمY از این تصمیم جوان‌ها خبر شد و به آن‌ها گفت:
»من هم به‌عنوان یک‌تن از اعضای شما، عضویت‌تان را می‌پذیرم.«2 

1. گذشت. »مرکز..«
2. منظور رهبر شــهید همان حِلف الفضول یا »پیمان فاضلان« و یا پیمان جوان‌مردان است. نگاه: تاریخ 
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پیغمبرY بعد از بعثت‌شــان روزی فرمودند که »قســم بــه خدا، بعد از 
پیغمبــری‌ام اگر چنین تشــکیل و تنظیمی به‌میان بیاید، باز هــم عضویت آن را 

خواهم داشت.«1 
من هم برای دوستان گفتم که عضویت شما را خواهم داشت و این عضویت 

را افتخاری برای خود می‌دانم.
ل مشکلات یک جامعه درک 

ّ
ما باید اهمیت قشــر روشنفکر را به‌عنوان حل

کنیم. بدبختی انسان از روزی آغاز می‌شــود که اهمیت دانش را در حیات خود 
درک نکند. هر جامعه‌ای که دانش و دانشــمند را به نظر حقارت ببیند، آن جامعه 
حقیــر، فقیر و جاهل خواهد ماند. جوامع وقتی می‌توانند به خود ببالند و افتخار 

کنند که مقام دانش و عالِم را در زندگی خود درک کنند.
شکی نیست که اوّلین دغدغۀ بشریّت، مســئلۀ شناخت انسان در حیات و 
زندگی‌اش بوده‌اســت و اوّلین فکری که در ذهن انسان خطور کرد. این بود که او 

کیست، از کجا آمد و به کجا می‌رود؟
در پاســخ به همین ســوالات بود که علوم اجتماعیِ، اقتصادیِ، فلســفیِ و 
سیاســیِ نشأت کرد. انسان وقتی خود و جایگاهش را در زندگی یافت و به هدف 
زندگی و آفرینش پی برد و همچنان رابطۀ انسان با انسان و رابطۀ انسان با کاینات 
و مبدأ هســتی را دانست و به طرف روشــنایی راه پیدا کرد و به‌سوی خوشبختی 
گام برداشت؛ امّا وقتی که انســان نتواند رسالت، مقام و منزلت خود را در زمین 
دریابد، از اینجاست که بدبختی‌ها آغاز می‌شود. وقتی ما از حقوق بشر و حقوق 
زن صحبت می‌کنیــم، معتقدیم که عامل همۀ ایــن بدبختی‌ها را جهل و نادانی 
تشکیل می‌دهد و می‌دانیم که همچو افرادی تا هنوز به‌صورتِ درست مقام خود و 
 جامعۀ اسلامی، 

ً
هم‌نوع خود را درک نکرده‌اند؛ چرا در مجموع جوامع و خصوصا

کامل، ج: 2، ص: 852. »مرکز..«
نَّ لِى بِهِ 
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
1. متن سخن رسول اللهY این است: ﴿ل

عان در انعقاد پیمانی شرکت جستم 
ْ

جَبْتُ﴾ )در خانۀ عبدالله بن جُد
َ

مِ لأ
َ

دْعَى بِهِ فِى الِإسْلا
ُ
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َ
عَمِ وَل حُمْرَ النَّ

که هیچ دوست ندارم آن حضور و عضویت را با شترانِ سرخ‌موی فراوان عوض کنم و هم اینک در دوران 
 اجابت خواهم کرد.( نگاه: سیرۀ ابن‌ هشام، ج: 

ً
اســام، نیز اگر مرا به‌سوی چنان پیمانی فرا خوانند، حتما

۱، ص: ۱۱۳- ۱۳۵، مختصر سیرةالرسول، ص: ۳۰ - ۳۱ و تاریخ کامل، ج: 2، ص: 853. »مرکز..«
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مرد بر زن ظلم نماید و چرا مرد بخواهد که زن همیشه محروم باشد؟! این فرهنگ 
س و زن شریر و بدبخت است« بالای 

ّ
را نباید مربوط به دین دانست که »مرد مقد

زن اگر ظلمی می‌شود، منبع آن بدون‌شک دین نیست؛ بلکه این مشکلات، ناشی 
از جهل و بی‌دانشی‌است که انسان جایگاهش را نمی‌داند.

ما باید به یکی از ارزش‌های والا که علم اســت، متوجه باشیم، در روایات 
دینیِ آمده‌است که:

م﴾1 
َ
﴿موت العَالِم، موت العَال

اگر ده میلیون جاهل از بین برود، هیچ وقت گفته نمی‌شــود که مرگش برابر 
مرگ میلیون‌ها انسان است؛ امّا گفته شده‌است که مرگ یک دانشمند، مرگ تمام 
بشــریّت است، این نشان می‌دهد که تا چه حد دین و فرهنگ دینیِ به علم ارزش 

قایل است.
پیغمبرY می‌فرماید:

»دین و دانــش خودبه‌خود از میان جامعه از بین نمی‌رود؛ بلکه وقتی از بین 
مــی‌رود که علما از بین بروند و با از بین‌رفتن علما، مردم پیشــوایان جاهل را بر 
می‌گزینند و این پیشوایان جاهل کســانی‌اند که بدون علم فتوا می‌دهند، رهبری 

جاهلانه می‌کنند و جامعه را به‌سوی جهل و تاریکی سوق می‌دهند.«2 
دانش مربوط به همه کتله‌های انسانی‌اســت، نه مال کدام سیاســت‌مدار و 
یا حزب سیاســیِ. دانشمند از حوزۀ حزب سیاســی فراتر است. آن‌ها موجودات 
فرامرزی‌اند کــه به همه جوامع انســانیّت تعلق دارند. بدتریــن ذخیره‌اندوزی، 

ذخیره‌نمودنِ دانش است.
پیغمبرY می‌فرماید:

»عالم حق ندارد علم خود را در یک محدودۀ مخصوص قرار دهد.«3 
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ُ
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ُ
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ٌ
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ْ
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ُ
1. شاید اشــاره به همین حدیث مبارک کند: ﴿مَوْت

يْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ﴾ نگاه: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، رقم الحدیث 986. »مرکز..«
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نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 100 و صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6971. »مرکز..«
3. نتوانستیم که پیدایش کنیم. »مرکز..«
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در جای دیگر می‌فرماید:
»عالمــی که علــم خــود را از دیگران پنهــان می‌نماید و آن را بــه دیگران 

نمی‌رساند، در روز قیامت با لگام آتشین جزا داده می‌شود.«1 
در تاریخ مطالعه می‌کنیم، کشــمکش‌ها و برخوردهای بزرگ همیشه میان 
سیاســت‌مداران بنا بر اندیشــه‌های سیاســی به‌میان آمده که باعــث بدبختی‌ها 
شده‌است؛ امّا وقتی دانشمندان حقیقی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، دیده می‌شود 

که آن‌ها به اساس فکر، دانش، علم و معرفت خویش فرقه‌ها را تشکیل کرده‌اند.
ت‌ها بوده‌اند. در تاریخ 

ّ
دانشمندان همیشــه محور هم‌بســتگی در میان مل

اســامی، وقتی به مراحلی از تاریخ اسلامی و از نگاه سیاسیِ می‌بینیم، می‌بینیم 
که پیچیدگی‌های زیادی به‌میان آمده؛ امّا زمانی که مســئله مربوط به دانشمندان 

شده، همه به آن متفق شده‌اند.2
وقتی که مأمون  - خلیفۀ عباســی - بیت الحکمة3 را در بغداد  می‌ســازد، 
موســی بن میمونِ یهودی عضو بیت‌الحکمة چه کــه حتّی در کابینۀ دارالخلافة، 
وزارت صحت را به‌دوش می‌گیرد. همچنان ابن بختیشــوع4 مسیحی‌است که از 

قِيَامَةِ﴾ 
ْ
هُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ ال

َّ
جَمَهُ الل

ْ
ل
َ
تَمَهُ أ

َ
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َ
مٍ ف

ْ
 عَنْ عِل

َ
1. متن حدیث مبارک این‌گونه اســت: ﴿مَنْ سُــئِل

نگاه: ســنن أبی داود، شمارۀ حدیث: 3660، المؤلف: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر: 
دار الكتاب العربي ـ بيروت. »مرکز..«

2. مأمون پســر هارون الرشید؛ هفتمین خلیفه از خلفای بنی عباس است که پس از قتل برادرش امین در 
سال 198 هجری به خلافت رسید، مأمون از جوانی علاقۀ شدید به علم و حکمت داشت و در تمام دورۀ 
خلافتش، هر وقتی که مجال می‌یافت، فضلا را به ترجمۀ کتب از یونانی و ســریانی و پهلوی و هندی به 
عربی وا می‌داشت و دربار او مرکز اجتماع دانشمندان مذاهب مختلف و محل بحث و مناظرۀ ایشان بود، 
مأمون در سفر جِهاد و به هنگام مراجعت از مصر، در نزدیکی طرطوس پس از بیماری مختصری به سال 
218 هجری درگذشت. نگاه: تاریخ الخلفاء از سیوطی، ص: 204 - 220 و ترجمۀ تاریخ یعقوبی، 2 / 

460 – 494. به نقل از لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
3. پایتخت کشور عراق است. »مرکز..«

4. جبریل فرزند بختیشــوع همراه با یوحنا بن ماسویه و حنین بن اسحاق از اعضای دارالحکمة بودند. او 
جبریل فرزند بختیشــوع نوۀ جرجیس بن جبریل؛ پزشک معروف ایرانی، در نیمۀ دوّم سدۀ هشتم‌ بود، او 
سِــمت پزشک جعفر بَرمَکی را از ۸۰۶ - ۸۰۵ م، به بعد بر عهده داشت. بعدها پزشک هارون‌الرشید و 
پس از او پزشــک مأمون شــد، در ۸۲۸ - ۸۲۹ م، درگذشت و در صومعۀ قدیس سرجیوس در مداین به 
خاک ســپرده شد. مسیحی )نسطوری‌( بود که آثار طبی متعددی نوشت و در پیشرفت علم در بغداد تأثیر 
زیادی اعمال کرد، ممتازترین شخصیت خانوادۀ بزرگ بختیشوع که برای تحصیل نوشته‌های طبی یونانی، 



مجموع سخنرانی‌های 1382 - 1384 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
87

شخصیت‌های برجستۀ بیت‌الحکمة بود.
در اینجا دیده می‌شود که آشتی فرهنگ‌ها بر اساس تلاش دانشمندان به‌میان 
ت 

ّ
 دنیا بار دیگر در یک کشمکش عجیبی قرار دارد و عل

ً
آمده‌اســت، امروز یقینا

اساســی اکثر این کشمکش‌ها را چه به ســطح ممالک قدرتمند و بزرگ و چه به 
ســطح کشورهای عقب‌مانده و احزاب افراطی و تفریطی، تعصبات منافع خاص 
 که علم 

ً
کشورها و گروه‌ها تشکیل می‌دهد؛ امّا وقتی که پای علم به‌میان آید، یقینا

بی‌طرف است و عضویت سیاسیِ هیچ گروه را نمی‌پذیرد.
جمع‌شــدن دانشــمندان ما روی یک محور، گام ارزشمندی‌اســت و ما به 
ع و هم‌بســتگی آن‌ها ســخت نیازمندیم، این‌ها شــاید به حکومت احتیاج  تجمُّ

نداشته باشند؛ امّا حکومت‌هاست که به دانشمندان نیازمند است.
مشــکل اساســی ما این اســت که دانشــمندان هم‌وطن خود را دست کم 

می‌گیریم و آنان را سرکوب می‌نماییم.
سَــات مِلل‌متحد گرد هم آمده‌اند.  مــن یقین دارم، متخصصانی که در مؤسَّ
اکثر آن‌ها نامتخصصی‌اند که با معاش‌های گزاف استخدام می‌شوند. در حالی‌که 

ما هزارها دانشمندی داریم که اکثریت‌شان در محرومیت به‌سر می‌برند.
 جــز زبان خارجی، زبان 

ً
متخصصان خارجی به افغانســتان می‎آیند، غالبا

دیگــر را نمی‌دانند و تخصص دیگری هم ندارنــد، حال آنکه برخی متخصصان 
ما با چندین زبان آشــنایی دارند. با آن هم محتــاج و بیچاره‌اند، باید بعد از این 
بکوشیم تا به متخصصان خود اتکا کنیم؛ نه به بیگانگان. زیرا فرد بیگانه در مقابل 
ت ما عاطفۀ یک هم‌وطن را ندارد؛ ولی دانشمند ما با وجودی که در این کشور 

ّ
مل

وجود فزیکی دارد، احســاس وطنی هم دارد. تأسّف بر این است که معاش یک 
خارجی تا معاش یک افغانی که چندین تخصص هم دارد، از زمین تا آسمان فرق 

دارد. بیایید بعد از این به افغان‌های خودمان توجّه و اعتماد نماییم.

ل زحمات زیادی شــد و مترجمان را تشویق کرد، اقامتِ او در بغداد همراه با دوتن از شاگردانش،  متحمِّ
نشانۀ آغاز فعالیت علمی عظیمی بود، گویند او نخستین کسی بود که به درخواست خلیفه، آثار طبی را به 
مۀ بر تاریخ علم، از جورج سارتون، 

ّ
عربی ترجمه کرد و ابن سینا در قانون نیز از او یاد می‌کند. نگاه: مقد

ترجمه: غلام‌حسین صدری افشار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. »مرکز..«
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امروز در بین مجاهدان و کســانی که از خارج وارد می‌شــوند، کشــمکش 
عجیبــی وجود دارد، ما کســانی را که از خــارج می‌آیند، هیــچ‌گاه بیگانه فکر 
نمی‌کنیم، همیشــه به آن‌هــا احترام قایل بوده‎ایم، آن‌ها بودند که به برادران‌شــان 
مفکوره و هدایت دادند؛ تا از وطن‌شان دفاع کنند. اگر دانشمند در سنگر نبود؛ امّا 
مفکوره و احساس او رهگشای برادر مجاهد او بوده‌است. بعد از این اجازه ندهیم 
که میان مجاهد و متخصصِ غیر مجاهد اختلاف وجود داشــته باشد. کسانی که 
به خارج رفته‌اند، گناه نکرده‌اند که متخصص و کارفهم شدند. آن‌ها می‌توانند به 
ت دوا باشند. دانشمندان ما باید به این نکته متوجه شوند که مسئولیت، 

ّ
درد این مل

بیشتر متوجه آنان است و آنان باید این مسئولیت را ادا کنند.
موضوع دیگری را که می‌خواهم به آن اشــاره کنم، موضوع حقوق زن است. 
اگر مشــکلی در مورد زنــان وجود دارد، نباید آن را مربوط به مذهب دانســت و 

محرومیت زن را در جامعه مربوط به دین پنداشت.
در کشور ما هر دو جنس، مرد و زن محروم بوده‌‎اند؛ امّا مردهای عقده‌مندی 

که زورشان به ستمگران نمی‌رسد، بالای زن‌های خویش ظلم می‌کنند.
پیغمبرY در آخرین لحظات زندگی‌اش فرمود:

 1﴾
ً
سَاء خیرا مْ بِالنِّ

ُ
﴿..أوصِكي

یعنی او در واپسین لحظۀ زندگی‌اش بر حرمت زن اصرار داشت، نه بر چیز 
دیگر.

ى عَنْهَا- برای 
َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
و در حدیث دیگری در بارۀ حضرت عایشــه - رَضِىَ الل

مردم می‌فرماید:
»نصف دین‌تان را از أم المؤمنین بیاموزید.«2 

اگر حقوق اســامی زنان برای‌شان داده شــود، دیده می‌شود که هیچ دین و 
قانونی به این میزان حقی برای زن قایل نشده‌است.

1. استخراج حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«
2. ﴿خذوا نصفِ دینکم عن هذه الحمیراء﴾ أمهات المؤمنین وبنات الرسول، ص: 35. ابن کثیر وابن قیم 
مات است که بخش بزرگی از تعالیم 

ّ
وآلبانی به این نظرند که این حدیث موضوع اســت؛ امّا این از مســل

دینیِ را مسلمانان از مشکواة عایشه گرفته‌اند. »مرکز..«
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باید یادآور شد که نجات کشور ما در این نیست که چه مقدار توجّه جهانی 
متوجه ماســت؟! هرقدر خارجی‌ها در کشور ما توجّه کنند، ما مجمع پلان‌گذار 
و متخصص افغانی نداشــته باشیم و یک اســتراتژی برای حل قضایای سیاسی، 
 که 

ً
اقتصادیِ و مســایل امنیّتی و مشکلات اجتماعیِ ما وجود نداشته باشد، یقینا

ج و بدبختی خواهد شد. تمام این سرمایه‌ها باز هم باعث تشنُّ
 با ما دوســتی دارند؛ امّا آن‌ها دوســت منافع و 

ً
دولت‌هــای خارجــی یقینا

مصالح خودند. همین دوســتان خارجی، تا روزی که اتحاد شــوروی در این‌جا 
بود و مارکســیزم بین‌المللی امنیّت‌شــان را تهدید نموده بود، هرچه به دســترس 
داشــتند به جبهۀ جِهاد و مجاهدین می‌دادند، به محض شکست اتحاد شوروی، 
»جنگ ســرد«1 پایان یافت، این‌ها مثل شــبنمی که آفتاب بالای آن طلوع کند، 

ناپدید شدند.
وقتــی فریاد کردیم که طالب‌ها خطر بزرگ و محــور تروریزم‌اند؛ امّا این‌ها 
به‌صورتِ مســتقیم و غیرمســتقیم طالبان را حمایت می‌کردند. ما می‌گفتیم که 
امنیّت دنیا را طالب به خطر مواجه می‌ســازد؛ امّا به اصطلاح به »أذان ملای فقیر 
کسی به مسجد نمی‌آید« به فریاد جبهۀ مُقاوَمت کسی هیچ‌گوش نمی‌داد؛ تا اینکه 
حادثۀ 11 سپتامبر به‌وقوع پیوست، فهمیدند که طالبان خطرند، حضور خارجی‌ها 
به این معنی نیســت که آن‌ها چشم‌های سیاه ما را خوش دارند و به‌خاطر ماوشما 
آمده‌اند؛ بلکه آن‌ها منافع امنیّتیِ و سیاسیِ خودشان را مدنظر دارند. شانس ما در 
این اســت که منافع ما با منافع آن‌ها در بعضی نقاط پیوند خورده‌است که باید از 
این زمینه اســتفاده کنیم و این فرصت‌هایی‎است که دیگر تکرار نخواهد شد؛ لذا 

این نازکی را دانشمندان باید بدانند و درک کنند.
توصیۀ من به دانشمندان این است که اگر آقای کرزی موفق شود یا کاندیدای 
محترم دیگری این ابتکار را که شــروع کرده‎اند، وسعت دهند. این مجمع مربوط 
کدام سازمان نخواهد بود و من به این عقیده‌ام که دانشمند پایش را از مرز احزاب 

1. جنگ سرد؛ عبارت است از حالت کشاکش سیاسیِ و اقتصادیِ و ایدیولوژیک و مسابقۀ جنگ‌افزاری 
میان دو یا چند کشــور همراه با جنگ روانی و تبلیغاتی، بدون آنکه کاربــرد جنگ‌افزارهای گرم در میان 

باشد. نگاه: دانشنامۀ سیاسی، از داریوش آشوری، ص: 118. »مرکز..«
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فراتر می‎گذارد، او در محور و در محدودۀ احزاب نمی‎گنجد. دانشــمندان ما اگر 
به احزابی هم خوشبین باشــند؛ امّا آن‌ها به زنجیر احزاب پایبند باقی نمی‌مانند؛ 

چرا که دانش‌شان به آنان این اجازه را نمی‌دهد.
توصیۀ دیگر من این اســت که دانشمندان همه با هم یکجا شده و یک جبهۀ 
آبرومند را بســازند. اگر دیروز مجاهدین از حریم دین و استقلال دفاع می‌کردند، 
امروز بار دیگر دانشمندان ما از حریم دین، استقلال و عزّت افغانستان باید دفاع 
کننــد و مُبارَزه علیه فقر و محرومیت‎ها را با سِــاح علم آغاز کنند. دانشــمندان 

ی افغانستان را تأمین کنند.
ّ
می‌توانند وحدت مِل

توصیۀ من به تمام دوســتان و احزاب سیاســیِ این اســت، قســمی که در 
برنامه‌های سیاســیِ نقاط مشترک سیاسیِ خود را جســت‌وجو می‌کنند، این هم 
نقطۀ مشترکی‌اســت که هیچ فاصلۀ میان احزاب وجود نــدارد. نقطه‌ای که همه 
احزاب را مشترک می‌سازد. مسئلۀ علم و دانش است. علم هویّت سیاسیِ ندارد و 
هیچ‌کسی نباید آن را سیاسیِ بسازد و اگر کسی بخواهد که علم را هویّت سیاسیِ 
بدهد، در حقیقت آن را از بین می‎برد. بنابر آن ما سخت محتاجیم، تا برای مردم 

خود بسیاری از مسایل را بفهمانیم.
دین به انــدازه‌ای که از منســوبان نافهم دینیِ ضرر دیده از دشــمنان خود 
ندیده‌اســت. نمونۀ آن طالب‌ها بودند که خواهران را شلاق می‌زدند و به‌دست و 

بازوی آنان دست می‌بردند؛ امّا آواز آنان را حرام می‌دانستند.
بناءً درک می‌شــود که این‌ها چه ضرری که به دین نرساندند!! مردم نباید دین 

را به تفسیر جاهلان بشناسد. دین را از واقعیت‌های دینیِ خود باید بشناسیم.
در اخیر می‌گویم که من هم، به‌عنوان یکی از اعضای این مجمع، از ســایر 
دوستان بزرگواری که مربوط احزاب سیاسی‌اند، خواهش می‌کنم که کوشش کنند 
ع فرهنگیِ و وحدت سیاسیِ کار خود را آغاز کنند و  با ســایر گروه‌ها از نقطۀ تجمُّ

بار دیگر از همۀ شما ابراز سپاس می‌کنم.



خطابۀ هشتادویکم
در همایش بزرگداشت از دهۀ نزول قرآن‌کریم؛

زمان: شنبه، 16 عقرب 1383 هـ ش؛
مکان: کابل، هوتل ستاره.





ی رسول الله،1 وبعد:
َ
مٌ عَل

َ
هِ وَکفی والصلاة وَسَل

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

ت عزیز ما می‌سزد 
ّ
با ابراز سپاس از برگزارکنندگان این همایش، باید گفت: بر مل

ــکوهمندی خاص تجلیل کند. به یقین که همه 
ُ

که چنین مناســبت‌هایی را با ش
ت مســلمان ما در دوره‌هــای مختلف تاریخ و 

ّ
نعمت‌هــا به‌خصوص نجات مل

فروپاشی دشمنان این دیار، از برکت قرآن و تعالیم آن بوده‌است.
قرآن در حیات بشــر و نجات انسان‌ها تأثیر به‌ســزایی دارد و این سرچشمۀ 
نور و رحمت باعث هدایت بسا انســان‌ها در سراسر گیتی در دوره‌های مختلف 

تاریخ شده‌است.
حدیثی در ترمذی از حضرت علی~ روایت شده‌است که می‌فرماید:

»من از رسول خدا شنیدم که فرمودند: هر آیینه روزهایی فرارسیدنی‌است که 
شما مسلمانان از اثر فتنه‌های بسیار، دچار مشکلات خواهید شد. از پیغمبر خدا 

پرسیدم: راه نجات ما از آن چیست؟
پیغمبرY گفت: »راه نجات شما در یک نقطه خلاصه می‌شود و آن اینکه 

شما به کتاب خدا توسل جویید.«
ت‌هــا را از عهد آدم تا زمان 

ّ
قرآن کتابی‌اســت که افکار و نکته‌های بارز مل

مت تنها ویژۀ الله است و صلات و درود بر فرستادۀ خدا. »مرکز..«
َ

1. ستایش و عَظ
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رســول اکرمY بیان نموده‌است و از تحوّلات و رویدادهایی که در آینده به‌وقوع 
می‌پیوندند، نیز خبر می‌دهد. چون قرآن در برگیرندۀ تمام مســایل است. بناءً هر 

مشکلی که برای‌تان رخ می‌دهد، گشایندۀ آن همین کتاب خواهد بود.
قــرآن قاطعیت دارد و هرچه در آن وجود دارد، فیصله‌کن می‌باشــد. لذا در 
قرآن جایی برای شــوخی نیســت و هر که قرآن را بر مبنای عناد و سرکشی کِنار 

بگذارد و به احکام آن عمل ننماید، خداوند او را درهم خواهد کوبید.
همچنان هر کسی که در غیر کتاب خدا راه هدایت را جست‌وجو کند و برای 
حل مشکلات زندگی خویش به جز قرآن به مراجع دیگری رو کند، جز گمراهی 

چیز دیگری به سراغش نخواهد آمد.
قرآن یک ریسمان بسیار محکم است که رابطۀ انسان را با خدا و رابطۀ انسان 

را با انسان و پیوند فرد را با جامعه، با بهترین وجه برقرار می‌نماید.
مســلمانان اگر بر مبنای دین، عقیده و ایمــان با هم برادری کنند، این رابطۀ 
برادری‌شــان بســیار مســتحکم خواهد بود؛ امّا اگر بر مبنای مادیات و مصالح 

ظاهری دیگر رابطه ببندند، استحکام در آن وجود نخواهد داشت.
اگرچه قرآن کتاب هدایت اســت، نه کتاب تکنولوژی؛ امّا در آن همۀ اصول 
 راجع به علم بحرها، علم جنیات، علم نجوم و مســایل 

ً
]علــوم[ وجود دارد مثلا

مختلفی که علوم امروزی با آن سروکار دارد، اشاره شده‌است. علما دشوارترین و 
علمی‌ترین اصول را از هدایات و دلایل قرآن دریافته‌اند.

 به کجی کشانیده می‌شود؛ امّا زمانی 
ً
انسان در هر راهی که گام بردارد، حتما

که بر مبنای هدایات قرآنی گام می‌بردارد، به راه راســت، رهیاب می‌شــود. بناءً 
قرآن کتابی‎اســت که هرگاه کســی طبق تعالیم آن عمل نماید، هیچگاه منحرف 

نمی‌شود.
و بالآخره قرآن کتابی‌است که هرقدر علما در معانی آن تحقیق نمایند، سِیر 
نخواهند شــد و به هر اندازه‌ای که آیات آن تکرار شــود، کهنه نمی‌شود. برعکس 
س تا هنوز در آن 

ّ
کتب دیگری با گذشــت زمان از بین رفتند؛ ولی این کتاب مقد

مت آن هنوز هم 
َ

فرسودگی رونما نگردیده‌است و با گذشــت زمان، جلال و عَظ
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بیشــتر می‌‎شود و هر که بر مبنای آن صحبت می‌کند، به تحقیق راست گفته‌است 
و هر که به احکام آن عمــل کند، پاداش آن را می‌یابد و هر که بر مبنای آن حکم 
 به 

ً
می‌نماید، حکم او عادلانه‌اســت و هر که به‌سوی قرآن دعوت می‌نماید، حتما

راه راست می‌رسد.
قرآن و تعالیم قرآنی در عصر کنونی، در برابر دو نوع فتنه قرار دارد:

اری که علیه دین و قــرآن توطیه می‌کنند و می‌خواهند 
ّ
اوّل؛ آزمون دشــمنان مک

ارزش‌هــای دینی را از جامعه بردارند، که در رأس آن می‌توان از ســکولاریزم نام 
برد. دشــمنان قرآن نمی‌خواهند که قرآن و قدرت یکجا باشند و با بسیار مکاری 

می‌خواهند میان این دو فاصله ایجاد کنند؛
عمال 

َ
آزمــون دوّم؛ عبارت از افــراد جاهلی‌اند که به‌نام دین و قــرآن، مرتکب ا

نادرستی می‌شوند که باعث بدنامی اسلام و مسلمانان می‌گردد.
حادثۀ چند روز قبل در کشــور مبنی بر گروگان‌گیری کارمندان مِلل‌متحد، 
نمونۀ بارز آن است. گروهی به‌نام »جیش المسلمین« که خود را اردوی مسلمانان 
می‌نامند، این عمل را مرتکب شده‌اند و بر آن صبغۀ اسلامی می‌دهند، در حالی 

که پیغمبرY فرموده‌است:
»کسی که مستأمن را اذیت می‌کند، علیه او اعلان جنگ می‌کنم.«1 

ما مســلمانان نیاز داریم که برای حل قضایای خود بــه قرآن رجوع کنیم و 
احکام قرآن را راجع به همۀ مسایل به‌صورتِ دقیق بررسی کنیم و علیه کسانی که 

می‌خواهند رهبری قرآن را از این جامعه دور کنند، مُبارَزه کنیم.
عمال 

َ
مردم باید بدانند که تروریزم با اســام هیچ ارتباطی ندارد و مرتکبین ا

عمال خود را به پای 
َ
تروریستی کسانی‌اند که می‌خواهند اسلام را بدنام سازند و ا

مسلمانان ختم کنند.
همۀ ما باید متوجه همچو توطیه‌ها باشیم و امیدوارم که دولت، دانشمندان و 

تِهِ 
َ
اق

َ
 ط

َ
وْق

َ
هُ ف

َ
ف

َّ
ل

َ
وْ ك

َ
صَــهُ أ

َ
وِ انْتَق

َ
ا أ

ً
مَ مُعَاهِد

َ
ل

َ
 مَنْ ظ

َ
لا

َ
 منظور ایشــان همین حدیث مبارک اســت: ﴿أ

ً
1. غالبا

قِيَامَةِ﴾ نگاه: ســنن أبی داود، محقق وبتعلیق ألبانی، 
ْ
نَا حَجِيجُهُ يَوْمَ ال

َ
أ
َ
سٍ ف

ْ
يْرِ طِيبِ نَف

َ
ــيْئًا بِغ

َ
 مِنْهُ ش

َ
ذ

َ
خ

َ
وْ أ

َ
أ

باب: في التعشــیر أهل الذمة، شمارۀ حدیث: 3054. چون معاهد دوگونه‌اند، یا ذمی‌است و یا مستأمن. 
»مرکز..«



به‌خصوص نسل‌جوان و خواهران و برادران ما، تنها به تلاوت قرآن اکتفا ننمایند؛ 
بلکه در راه تطبیق احکام قرآن بکوشند.

وْلِی 
َ
 ق

ُ
وْل

ُ
به امید اینکه خداوند بــه همۀ ما اخلاق قرآنی را نصیب گرداند، أق

مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین.1 
ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
هذا، وَأسْتَغ

1. استخراج حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«
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خطابۀ هشتادودوّم
در دیدار با نمایندگان مردم بدخشان؛
زمان: جمعه،20 قوس 1383 هـ ش؛

مکان: کابل، منزل رهبر شهید، واقع در وزیر محمّداکبر خان.





ی؛1  
َ

ف
َ

ذِینَ اصط
َّ
ی عِبادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
فی وَسَل

َ
ِ لله وَک

ُ
حَمْد

ْ
حِیْم * ال حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللهَ الرَّ

وبعد:
برادران گرامی!

شکی نیســت که افغانستان در شــرایط بسیار حسّــاسِ قرار دارد و ولایت 
بدخشــان به‌عنوان یکــی از ولایات عقب‌مانده؛ امّا بســیار مهم و اســتراتژیک 

افغانستان می‌باشد. در این شرایط ما به امروز و فردای خود فکر می‌کنیم.
ت‌ها به سرنوشت‌شــان، خود اهمیت ندهند، دیگران نیز در 

ّ
بی‌تردید اگر مل

غم آن‌ها نخواهند بود.
بنابراین، توجّه باید کرد که در این شــرایط چه کاری بکنیم و چه چیز ما را به 

طرف سعادت و سربلندی می‌کشاند و به اهداف درست می‌رساند.
چیزی که سبب استحکام و نیرومندی می‌شود، وحدت و یکپارچگی‌است. 
 در دنیا کوچک‌ترین کشــوری که نفوس آن از 4 میلیــون تجاوز نمی‌کند، 

ً
مثــا

اسرائیل2 اســت و بیشتر از ســه صد میلیون مخالف دارد که شامل عرب و غیر 
عرب می‌شود؛ ولی امروز اســرائیل نه‌تنها از نظر قدرت در مِنطقه مطرح است؛ 

مت تنها ویژۀ الله است و بس و درود بر بندگان برگزیدۀ 
َ

1. به‌نام یزدان مهربان و بخشاینده، ستایش و عَظ
او. »مرکز..«

2. اسرائیل؛ بخشــی از خاک اشغال‌شدۀ سرزمین فلسطین است که توسّــط رژیم غاصب صهیونیستی 
در ســال 1948م، اشغال شد. صموئيل كه مدت پنجاه سال در فلسطين بود تعداد شش‌صد هزار يهودى 
مهاجر را در اين مِنطقه ســكونت داد و پُست‌هاى مهم را به آن‌ها واگذار كرد و هرچه زمين بود، با سرنيزه 
 به يهود داد، حمل سِلاح 

ً
از عرب‌ها خريدارى كرده به‎دست يهود داد و امتياز تجارت خارجى را منحصرا

را بر عرب‌ها ممنوع كرد. در صورتیك‌ه تســهيلات فراوانى براى خريدارى اســلحه نسبت به يهود مبذول 
داشت. نگاه: خطراليهودية العالمية علی الإسلام والمسیحیة، ص: 242. »مرکز..«
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ت این را 
ّ
بلکــه از نظر اقتصــادیِ و فرهنگیِ نیز دارای جایگاه خاصی‌اســت. عل

می‌توان در دو پدیده جست‌وجو کرد:
نخست؛ اینکه به دین خود؛ یعنی یهودیت عقیدۀ بسیار قوی دارند؛

دوّم؛ اینکه ســخت متحد و یکپارچه‌اند و می‌‎توانند در شــرایط بســیار مشکل 
تصمیم خود را یکجا و متحدانه بگیرند.

ت‌هایی می‌توانند در تاریخ سربلند باشند که متحد و 
ّ
بناءً گفته می‌توانیم، مل

ت‌هایند که بســیار سنجیده تصمیم می‌گیرند و در مراحل 
ّ
یکپارچه‌اند و همین مل

بحرانی می‌دانند که از کجا کار خود را آغاز نمایند.
ت‌هایی وجود دارد که متحد نیســتند، به‌طور مثال از عرب‌ها 

ّ
همچنــان مل

می‌توان نام برد که بیش از ســه صد میلیون نفوس دارند، اقتصاد و درآمد سرشارِ 
ی اسپانیا 

ّ
نفت در خدمت‌شــان قرار دارد؛ ولی درآمد تمام آنان کمتر از درآمد مِل

می‌باشد که یک کشور کوچک و آن هم نوتأسیس است. این کشور از دشت‌های 
خــود محصــولات زراعتی را به اروپا صــادر می‌کند و هیچ منبــع نفت هم در 

اختیارش نیست.
امروز هر ولایت کشــور ما، منافع به‌خصوص خود را دارد و ما شاهدیم، هر 
ولایتی که سنجیده و متحدانه گام برداشته‌است، در شرایط فعلی از جایگاه خاصی 
برخوردار است و ماوشما به این باور داشته باشیم که چنددستگی و چندپارچگی 
باعث بحران می‌شود؛ لذا ماوشما و همۀ مردم افغانستان باید عقده‌های شخصی 
ی بگیریم که متحدانه برای آبادی کشــور کار 

ّ
خود را کِنار بگذاریم و تصمیم جد

می‎کنیم، در این صورت می‎توانیم بر مشکلاتی که در پیش داریم، فایق آییم.
کید کنم، جلوگیری از کشت و ترافیک مواد  در مورد دیگری که می‌خواهم تأ
انه در این زمینه اقدام کنیم. ماوشما می‌دانیم که دهاقین 

ّ
مخدر است که باید مجد

ما زمین اندک را در اختیار دارند و احتیاجات‌شان را از این طریق رفع می‎سازند؛ 
چون کشت دیگر مواد ضرورت روزمرۀشان را کفایت نمی‌کند.

 بنــاءً برنامه‎ای را باید طرح کرد تا از کشــت کوکنار جلوگیری شــود و در 
بدل کشــت کوکنار مواد دیگر برای زارعین داده شــود؛ تا بــرای رفع احتیاجات 

روزمرۀشان کافی باشد.



خطابۀ هشتادوسوّم
در همایش بزرگداشت از عاشورا و سوّم حوت؛

زمان: 3 حوت 1383 هـ ش؛

مکان: کابل، هوتل انصاف.





ی؛1  
َ

ف
َ

ذِینَ اصط
َّ
ی عِبادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
فی وَسَل

َ
 لِله وَک

ُ
حَمْد

ْ
حِیْم * ال حْمنِ الرَّ بِسْمِ الله الرَّ

وبعد:
درود بی‌پایان بر روان همه شهدای کشور و به‌خصوص شهدای سوّم حوت و 

سلام به هم‌سنگران و دلیرمردان معرکه‌های پرافتخار جِهاد و مُقاوَمت!
امروز از سوّم حوت، سالروز قیام مردم کابل در برابر اشغالگران و مزدورانی 
که بر کشــور ما یورش برده بودند، تجلیل می‌نماییــم و این روز از پرافتخارترین 

روزها در تاریخ افغانستان به‌شمار می‌رود.
همچنان در فرهنگ اسلامی، ما به‌نام حرام، ماه‌هایی داریم که در این ماه‌ها، 
 در این ایّام پیغمبرZ در حَجَةالوداع 

ً
در طول تاریخ واقعاتی رخ داده‌است. مثلا

الوداع« ثبت است، ایراد 
ُ
ماندگارترین پیام خود را که در تاریخ به‌نام خطبۀ »حَجَة

فرمودند و برای تمام مسلمانان جهان گفتند:
»ای مردم! همۀتان از آدم‌اید و آدم از حواست؛

ای مردم! پروردگار شما یکی‌است و پدرتان یکی‌است، همۀتان اولاد آدم‌اید 
و آدم از خاک است و هیچ‌گونه امتیازی نیست عربی را بر عجمی؛ مگر بر تقوی 

و پرهیزگاری؛«2 
ای مردم! امروز خون شما و مال‌های شما و آبروی شما حرام است، همانند 

1. گذشت. »مرکز..«
 ، ى عَجَمِيٍّ

َ
 لِعَرَبِيٍّ عَل

َ
ــل

ْ
ض

َ
 ف

َ
 ل

َ
ل

َ
، أ

ٌ
مْ وَاحِد

ُ
بَاك

َ
إِنَّ أ ، وَ

ٌ
مْ وَاحِــد

ُ
ك اسُ، إِنَّ رَبَّ هَا النَّ يُّ

َ
2. متــن حدیث: ﴿يَــا أ

 اللهِ 
َ

مْ عِنْد
ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وَى، إِنَّ أ

ْ
ق  بِالتَّ

َّ
حْمَرَ، إِل

َ
ى أ

َ
سْــوَدَ عَل

َ
 أ

َ
سْــوَدَ، وَل

َ
ى أ

َ
حْمَرَ عَل

َ
 لِ

َ
، وَل ى عَرَبِيٍّ

َ
 لِعَجَمِيٍّ عَل

َ
وَل

مْ..﴾ نگاه: شعب الإیمان، شمارۀ حدیث: 4774. »مرکز..«
ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
أ
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حرمتی که این ماه‌ها دارد، بر شما و در این سرزمین‌تان.«1 
همچنان در این خطبه فرمودند: »به تحقیق از زنان‌تان بر شما حقی‌است.«2 
طبه یک دســتور بــزرگ جهانی به‌ارتباط حقوق و کرامت انســانی و 

ُ
این خ

جلوگیری از تجاوز بر مال، جان، حیثیّت و شــرف هر انسان و احترام به مقام او و 
در نظرداشتن حقوق زن می‌باشد.

در مــاه محرّم حادثۀ دردانگیز شــهادت نوادۀ پیغمبر حضرت حســین3 - 
رضی‌الله‌تعالی‌عنه - با هفتادودو تن از رهروانش در کربلا4 به‌وقوع پیوسته‌است. 
 این حادثه، دردانگیزترین و هیجان‌برانگیزترین حوادث به شــمار می‌رود 

ً
واقعــا

و بیانگر این اســت که جوانان مســلمان و مردم باایمان - ولــو با تعداد اندک - 
می‌توانند روند تاریخ را عوض کنند و حمّاسه بیافرینند.

اگرچه می‎سزد ساعاتی در بارۀ این حادثه صحبت کنیم که چگونه گرامی‌ترین 
فرزند پیغمبرY به‌دســت کسانی که خود را مســلمان می‌نامیدند، به شهادت 
رســید. آن فرزندی که هنگام ادای نماز بر شانۀ رسول اللهY سوار می‌شد و تا 

ا، 
َ

مْ هَذ
ُ
حُرْمَةِ يَوْمِك

َ
مْ حَرَامٌ، ك

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
مْ وَأ

ُ
اسُ، إِنَّ دِمَاءَك هَا النَّ يُّ

َ
1. عین عبارات و گزاره‌ها این است: ﴿أ

ا..﴾ نگاه: صحیح البخاری، 1741. »مرکز..«
َ

مْ هَذ
ُ
دِك

َ
ا، فِي بَل

َ
مْ هَذ

ُ
هْرِك

َ
فِي ش

ا..﴾ مجموع خطبۀ حجة الوداع را 
ًّ

مْ حَق
ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
2. متن ســخن ســرور آزادگان این اســت: ﴿إِنّ لِنِسَــائِك

می‌توانیــد در این کتاب‌هــا بخوانید: تاریخ الطبری 2 / 243، چاپ المکتبــة التوفقیة القاهرة مصر و در 
کتاب شتاب در بیراهه، امام محمّدغزالی. »مرکز..«

3. حسین بن علی بن ابی طالب؛ فرزند دخت رسول اللهY است که پس از برادر بزرگ‌ترش حسن بن 
علیV در ماه شــعبان سال 4 هـ ق، متولد شــد و به تاریخ 10 محرّم 61 هـ ق، در کربلا به شهادت 
رســید. وی در دوران کودکی رســول اللهY را درک کرد و در هنگام وفات رسول اللهY هنوز کودک 
یق~ وی را گرامی می‌داشت و پس از او عمر 

ّ
بود. پس از رســول اللهY خلیفۀ بزرگوارش ابوبکر صد

بن خطاب و عثمان بن عفانV - نیز- او و دیگر بزرگوارانِ اهل‌بیت را بسیار گرامی می‌داشتند. نگاه: 
داستان شهادت حسین بن علی~ و سخنی در بارۀ ماه محرّم. »مرکز..«

رات قرار دارد، از شــمال به 
ُ
4. كربــا؛ در 105 يكلومتری جنوب‌غربی بغداد و در كنار صحرای غرب ف

ه و بخشــی از بغداد و از غرب به وادی شام و عربستان 
ّ
ولایت انبار، از جنوب به نَجَف و از شــرق به حل

ســعودی محدود مي‌شود، مرکز آن شهر کربلا ست که این شــهر در جنوب عراق قرار دارد، شهرت این 
شــهر با نَبَردِ کربلا در دهم محرّم ۶۱ هـ ق، و شــهادت حضرت امام حســین~ با جمعی از یاران و 
خانواده‌اش پیوند دارد، این شــهر تا ســال ۶۱ هـ ق، بیابانی بوده‌اســت به‌نام‌های نَینَوا، غاضریه و طف؛ 
امّا بعد از رویداد دهم محرّم و شــهادت حضرت امام حسین~ و هفتادودوتن از یارانش، به‌نام کربلا 

شهرت پیدا کرد. »مرکز..«



مجموع سخنرانی‌های 1382 - 1384 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
105

زمانی که خودش پایین نمی‌آمد، رسول خدا سر از سجده بر نمی‌داشت.1 
در تاریخ جِهاد و مُقاوَمت افغانستان، ما شاهد حوادثی همانند حادثۀ کربلا 
هستیم. چنانکه در آن زمان کسانی بودند که به‌خاطر کشتن نوادۀ پیغمبرY کمر 
بســتند و کشته‌شدن در این راه را شهادت تلقی کردند، این‌گونه افراد امروز نیز در 
میان‌مان وجود دارند که دست‌های‌شان به خون مسلمانان این کشور آغشته‌است. 
ی و جِهادی‌مان را زیــر پا کردند و اینان قابل مجازات‌اند؛ ولی 

ّ
وقار و حیثیّتِ مِل

ســروصداهایی را به‌نام »صــدای مردم برای تأمین عدالت« بــه راه انداخته‌اند و 
خواستار محاکمۀ افرادی شــده‌اند که جان‌‎نثاری آنان الگو و افتخار، نه‌تنها برای 

افغانستان، بلکه برای تمام جهانیان به شمار می‌‎رود.
چنانکه چارلس ولســن کانگرســمن و یک شــهروند امریکایــی از جملۀ 
علاقه‌مندان جِهاد و مجاهدین افغانســتان بود. او به مجاهدینی که با او همسفر 

بودند، گفته بود:
»آرزو دارم که شانه‎به‌شانه با شما در میدان نبرد با روس‌ها بروم که بالآخره از 
اثر اصرارش به کمک سفیر امریکا داخل صف مجاهدین شد و با لباس جِهادی 
)جمپــر و پکول( خود را بــا یک خانم دیگر امریکایی ملبس ســاخت و او فکر 
انی2 که 

ّ
 به مرکز مولوی حق

ً
می‌کرد که به معراج آروزهای خود رسیده‎است و بعدا

در باجَور پاکستان موقعیت داشت، می‎پیوندد، که در دوران کلنتون3 هفتاد راکت 

رَجَ 
َ

: خ
َ

ال
َ
بِيهِ، ق

َ
هَادِ، عَنْ أ

ْ
ادِ بْنِ ال

َّ
ــد

َ
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165، شمارۀ حدیث: 4775. »مرکز..«
ط رژیم طالبان، مدتی را معین وزارت امور 

ّ
2. منظور استاد شهید، مولوی حقانی‌اســت که در زمان تسل

داخله، ســپس ریاست عمومی ادارۀ امور و پس از آن سفیر افغانســتان در پاکستان تعیین گردیده بود که 
سرانجام در یکی از بیمارستان‌های پاکستان در پشاور درگذشت. »مرکز..«

3. منظور اســتاد شــهیدW؛ ویلیام جفرســون »بیل« کلینتون؛ چهل‌ودوّمین رئیس‌جمهور ایالات 
متحدۀ امریکاســت که از ســال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ م، رئیس‌جمهور آن کشور بوده‌است. او که عضو حزب 
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کروز بالای این مرکز فیر شد که گویا این‎جا مرکز بن لادن است.
حوادث عجیبی! تا دیروز افراد امریکایی با افتخار به این مرکز می‌پیوســتند؛ 

ولی امروز مورد تهاجم امریکایی‌ها واقع می‌شود.
این رخدادها به‌خاطری به‌وقوع پیوســت که مجاهدین پس از پیروزی‌شان 
تنها گذاشته شدند و علیه آن‌ها توطیه‌ها به راه انداخته شد. مجاهدینی که تا دیروز 
به قهرمانان آزادی ملقب بودند؛ ولی پس از شکســت شوروی - که یگانه آرزوی 
غرب بود - لحن مطبوعات غربی تغییر کرد و القاب خراب‌کاران و جنایت‌کاران 
جای قهرمانان آزادی را گرفت که در اثر توطیه‌های خارجیان افرادی به‌نام طالب، 
جهت بدنام‌کردن طبقۀ ملا وارد افغانستان شدند و می‌خواستند مجاهدین سرکوب 

شوند؛ ولی بعد از واقعۀ 11 سپتامبر تاریخ به نفع افغانستان رقم می‌خورد.
پس از 11 ســپتامبر بــار دیگر دنیا منافع و مصالح خــود را با جبهۀ جِهاد و 
مُقاوَمــت مرتبــط می‌داند و از آنــان مطالبۀ همکاری می‌کند، ســرانجام همین 
مجاهدیــن با قوای ایتــاف بین‌المللی همکاری کــرده و پایگاه‌های تروریزم را 
درهــم می‌کوبند؛ امّا چندی نمی‌گــذرد باز هم مجاهدین آماج تبلیغات ســوء 
در مطبوعات خارجی می‌گردند و به‌نام‌های جنگ‌ســالار و تفنگ‌سالار و... یاد 
 DDR خاطر به‌انزواکشیدن مجاهدین تحت عناوین مختلف مانند‎می‌گردند و به
پروژه‌هایی به راه انداخته می‌شــود. ما ادعا نمی‌کنیم کــه تمام مجاهدین دوران 

جِهاد و مُقاوَمت فرشته بودند و از اشخاصی همانند زرداد1 دفاع نمی‌کنیم.
جِهاد و مُقاوَمت، دو پدیدۀ تاریخیِ در کشــور ماســت کــه این دو افتخار 

دموکرات ایالات متحدۀ امریکاســت، پیــش از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور ایــالات متحدۀ امریکا، 
ت ۱۲ ســال فرماندار پنجاهم و پنجاه‌ودوّم ایالات جنوبی آرکانزاس را بر عهده داشــت. او بعد از 

ّ
به مد

فرانکلین روزولت و جان‌کندی، جوان‌ترین شخصی‌اســت که به‌عنوان رئیس‌جمهور امریکا ایفای وظیفه 
کرده‌اســت. وی بارها متهم به فســاد اخلاق شده‌اســت، کلنتون هنوز در قید حیات است. )2017 م(. 

»مرکز..«
1. منظور استاد شهیدW؛ زرداد فریادی؛ یکی از فرماندهان حزب اسلامی‌است که در سال ۲۰۰۵ 
م، در دادگاهی، در لندن به اتهام‌های شــکنجه، قتل و آدم‌ربایی در افغانستان مجرم شناخته شده بود و به 
۲۰ سال حبس محکوم شد که بعد از گفت‌وگوهای صلح حزب اسلامی به رهبری حکمتیار با حکومت 
ی، از زندان آزاد شــد و به افغانستان برگشــت و اکنون که )1396 خورشیدی( است، در کابل 

ّ
وحدت مِل

زندگی می‌کند. »مرکز..« 
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ت افغانستان مربوط می‌شود. 
ّ
مربوط به هیچ تنظیم خاص نیست؛ بلکه به همۀ مل

اگر مُبارَزه با کمونیزم بین‌المِللی کاری به‌جا بود. پس کســانی که در پیشــاپیش 
تی که 

ّ
این مُبارَزه قرار داشــتند، نباید مورد طعن و لعن و تشــویه1  قرار گیرند. مل

ســال‌ها در مقابل این متجاوزان جنگیــد، نباید بار دیگر مــورد ژاژخواهی‌ها و 
ه عناصر استفاده‌جو قرار بگیرد.

ّ
هرزه‌گویی‌های بیهودۀ یک عد

ما نمی‌گوییم طالبان - که برای بدنام‌کردن علما گماشته شده بودند - مورد 
عفو قرار نگیرند و یا در جریان سیاسیِ این کشور سهیم نشوند و به زندگی طبیعی 
خود بر نگردند. ما مخالف این‌گونه نظریاتیم؛ امّا افرادی هم در میان این‌ها وجود 
دارند که قابل عفو نیســتند و قتل‌عام‌هایی را مرتکب شده‌اند و کسانی هم وجود 
دارنــد که در دوران تجاوز روس‌ها و حتّی قبل از آنان مرتکب جنایاتی گردیده‌اند 
کــه این‌ها نیز قابل محاکمه‌اند. جای تعجب اینجاســت که بیش از چهار یا پنج 

هزار نفر را نام‌نویسی می‌کنند که این افراد باید محاکمه شوند!
آیا این منطق یک انسان بی‌شعور نیست؟ آیا این یک عقده نیست؟

بلــی؛ تعدادی از افــرادی که طرفدار این‌گونــه نظریه‌اند، ستالینســت‌اند که از 
دهشت‌افگن‌ترین گروه‎ها به شمار می‌روند. طوری که اشاره شد، عمده‌ترین پیام 
اســام، احترام به کرامت و حقوق انسان اســت و هر کسی که جنایت کرده باید 

محاکمه شود.
قبل از انتخابات ریاســت جمهوری این‌گونه ســروصداها بلند شد، که من 
نامه‌ای به آقای کرزی نوشــتم و در آن نوشــته بودم که نام ما در لســت »ناقضین 
حقوق بشر« ثبت گردیده‌است، بناءً حالا وقت آن فرا رسیده‌است که باید تصفیۀ 
حساب شود، ما چرا بهراسیم از تهمت؛ ولی به هر تهمت‎گری که حیثیّت و وقار 
ی‌مــان توطیه نماید، اجازه نخواهیم 

ّ
ی ما را صدمه برســاند، علیه افتخارات مِل

ّ
مِل

داد.
زمانی کــه مجاهدین پیروز شــدند و به کابــل آمدند، هیچ‌کــس از افراد 
دست‌اندرکار رژیم کمونیست را زندانی نساختیم و حتّی یکی از آن‌ها کشته نشد، 

1. تشویه؛ زشت‌روی کردن، بدنام کردن، چشم بد رسانیدن کسی را. لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
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 نفهمیدم 
ً
به جز از ســه تن: شادان، منصور هاشــمی و جنرال علومی که حقیقتا

چگونه ترور شدند؟!
یک جنرال مارکسیست وزارت داخله بعد از پیروزی مجاهدین، نزدم آمد و 
گفت که تقاعدم را بپذیرید، گفتم که برادر! هرچه بود و به هر سازمانی که مربوط 

بوده‌ای گذشت.
این کشــور نه از مــن و نه از کســی دیگر؛ بلکه افغانســتان کشــور همۀ 
ماوشماست و همۀ ماوشما حق داریم که در ادارات این کشور کار کنیم و مصدر 

خدمت گردیم.
همچنان ما صحنه‌هــای خونینی را در دورترین نقاط کشــور به یاد داریم، 
پیرمردهــا را از هواپیماهــا به روی صخره‌هــا پرتاب می‌کردنــد و پارچه پارچه 
می‌شــدند، مجاهدین این‌گونه قاتلان و شــکنجه‌گران را عفو کردند. از همین رو 
بعضی از دوستان به من گفتند که از اثر گذشت بیش از حد شماست که به چنین 

سرنوشتی مواجه شده‌اید.
اگر تاریخ افغانســتان کالبدشــگافی گردد و ســال‌های قبل و بعد از تجاوز 
روس‌ها را به بررســی بگیریم، می‌بینیم که چه وقایع و تجاوزاتی صورت گرفت 
که بعضی از افراد به‌نام مجاهد نیز در این تجاوزات دســت داشتند که ما منکر آن 
نیستیم و این افراد باید محاکمه شوند؛ ولی نه با این‌گونه تهاجم بی‌رحمانه‌ای که 
علیه مجاهدین به راه انداخته شده‌است و مؤسَسَات نشراتی هیچ وظیفه‌ای نداشته 

باشند، به جز تبلیغات علیه مجاهدین.
بــه هرحال امروز که ما این روز پرافتخار را در افغانســتان از جمله روزهای 
بزرگ می‌دانیم، به همه عزیزان و مجاهدین کشور که وارثان این روزهایند، توصیه 
می‌نماییم - و دنیا هم باید متوجه آن باشد - که ما به سادگی این افتخارات بزرگ 
خود را فراموش نمی‌کنیم و پشــیمان هم نیســتیم که چرا مارکسیزم بین‌المللی را 

درهم کوبیدیم و در مقابل تروریزم1 مُقاوَمت نمودیم؟!

1. واژۀ تــرور )Terror( از ریشــۀ لاتینی Terrere به‌معنای ترس و ترســاندن اســت. این واژه )ترور / 
Terreur( برای نخستین‌بار در ســال 1796 م، در متمم فرهنگ لغات »فرهنگستان علوم فرانسه« ظاهر 
شد و تروریزم را چنین معنا کرد: »نظام یا رژیم وحشت.« واژه‌نامۀ فرانسوی روبر دو تعریف برای تروریزم 



مجموع سخنرانی‌های 1382 - 1384 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
109

بناءً وارثان افتخارات کشــور در برابر هیاهوی بیهوده هرگز نباید عقب‌نشینی 
کننــد و بعد از این، هیچ انســان آزادمَنِش این اجازه را بــه هیچ ارگانی ندهد که 

ی‌مان را نادیده بگیرد و بر آن بتازد.
ّ
افتخارات مِل

بات در کشــور 
َ
در شــرایط فعلی همۀ ماوشــما باید بــرای تأمین امنیّت و ث

ما بکوشــیم؛ چون افغانســتان نیازمند امنیّت اســت و این‌گونــه غوغاآفرینی‌ها 
حرکتی‌است که امنیّت کشور را مختل می‌سازد.

باید گفت که پول‌های جمع‌شــده به‌خاطر این‌گونه تبلیغات چرا به کودکان، 
مساکین و عاجز که از سرما جان می‌دهند، داده نمی‌شود؟

من امیــدوارم که تمام ماوشــما در تمام قضاوت و داوری‌هــای خود باید 
عادلانه برخورد کنیم و کسانی که داوری می‌کنند، اهل آن باشند و به افراد مغرض 

و معلوم‎الحال هیچ نوع اجازه داده نشود که به‌نام این و آن داوری نمایند.
در اخیر از همه حاضرین محترم و اعضای »شــورای آزادگان« ابراز تشــکر 

می‌نمایم.
مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین.1 

ُ
ک

َ
فِرُاللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی‌هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

هُ
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل وَالسَّ

ارائه می‌کند: 1- اعمال مســتمر خشونت در راه یک هدف سیاســی و اعمال خشونت‌آمیز مربوط به آن؛ 
2- رفتــار و کردار حاکی از عدم‌تحمّل و مدارا و ایجاد ارعاب. نگاه: فرهنگ سیاســی آرش، ص: 188. 

»مرکز..«
1. گذشت. »مرکز..«
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خواهران و برادران گرامی!
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ُ
يْك
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مُ عَل

َ
لا السَّ

هشتم مارچ، به‌عنوان روز جهانی زن، از طرف مِلل‌متحد، اعلان شده‌است؛ 
ولی حقوق زن در شــرایطی از طرف خداوند بر جامعۀ اســامی اعلان شد که 
مت 

َ
 یونان و روم، با همه عَظ

ً
ن‌ها و مخصوصا

ّ
در آن دوران، همــه فرهنگ‌ها، تمد

نظامیِ و فرهنگیِ آن و همۀ مدنیّت‌های دیگر در مورد حقوق زن نظریۀ نادرســت 
داشــتند؛ تا چه رســد به جوامع غیر مدنی؛ امّا تنها دینی کــه از مقام زن تجلیل 

می‌کند، اسلام عزیز است، چنانکه خداوند می‌فرماید:
منَا بَنِی آدَمَ..﴾2  رَّ

َ
ک

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

یعنی مرد و زن، موجودات مکرم الهی‌اند و همۀ این‌ها خلیفۀ خدا در تعمیر 
زمین برای هدایت انسان و نظم جهان می‎باشند.

اسلام زن را بر مرد و مرد را برای زن، همانند جامه برای انسان می‌شمارد:
 3﴾.. هُنَّ

َّ
نتُمْ لِبَاسٌ ل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َّ
﴿..هُنَّ لِبَاسٌ ل

مت ویژۀ الله است و بس و درود بر بندگان برگزیدۀ او. »مرکز..«
َ

1. ستایش و عَظ
2. إسرا / 70. ترجمۀ معانی آیتِ مبارکه گذشت. »مرکز..«
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ُ
3. بقره / 187. ﴿أ

 
ْ
رَبُوا

ْ
 وَاش

ْ
وا

ُ
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َ
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ّ
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ْ
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َ
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شــب‌هاى روزه هم‌خوابگى با زنان‌تان بر شما حلال گرديده‌اســت، آنان براى شما لباس‌ىاند و شما براى 
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یعنی زنان پوششی‎اند برای شما و شما پوششی‎اید برای زن‌ها.
شــخصیت مرد بدون زن شــخصیت ناقص اســت، دینِ مرد وقتی مکمل 
می‌شــود که در زندگی او زنی حضور داشته باشد. بناءً در دین و فرهنگ ما جایی 
در عرصه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد وجود ندارد که در آن خلای حضور زن 
موجود باشد؛ چون با خلای زن دین مرد مسلمان کامل نمی‌شود. بناءً زن و مرد، 

موجودات الهی‌اند که حضور فزیکی‌شان به یکدیگر نیازمند است.
علم یکی از وجوه کمال انسانی‌اســت و دین همان‌گونــه که علم را بر مرد 
فرض گردانیده، بر زن نیز فراگرفتن آن را فرض گردانیده‌اســت، چنانکه رســول 

اللهY می‌فرماید:
»طلب علم بر هر مســلمان فرض است«1 که این امر مرد و زن هر دو را در 

بر می‌گیرد.2 
بنــاءً اگــر مشــکلی به‌ارتباط حقــوق زن در جوامع احســاس می‌شــود، 
خرافاتی‌اســت که در این جوامع به‌وجود آمده و این خرافات چه به‌ارتباط حقوق 
زن و یا به‌ارتباط محروم‌ســاختن مرد از زندگی باشد، با اساسات دین مبین اسلام 

در تضاد است.
پس اســام حق تعلیم، کار، سیاســت و رهبری جامعه را چنان‌که حق مرد 
می‌داند، حق زن نیز می‌داند. ما هیچ مشکلی به‌ارتباط حقوق زن در دین خویش 
نداریم و به این ارتباط دو ســوره در قرآن‌کریم به‌نام‌های »نساء و مریم« است که 

آنان لباســ‌ىايد، الله م‏ىدانست كه شما با خودتان ناراستى مك‏ىرديد. پس توبۀ شما را پذيرفت و از شما 
درگذشت پس اكنون ]در شب‌هاى ماه رمضان م‏ىتوانيد[ با آنان هم‌خوابگى كنيد و آنچه را الله براى شما 
مقرر داشــته طلب كنيد و بخوريد و بياشاميد؛ تا رشتۀ ســپيد بامداد از رشته سياه ]شب[ بر شما نمودار 
شــود. سپس روزه را تا ]فرا رسيدن[ شــب به اتمام رسانيد و در حالى كه در مساجد معتكف‌ايد ]با زنان[ 
درنياميزيد، اين است حدود احكام الهى. پس ]زنهار به قصد گناه[ بدان نزديك نشويد، اين‌گونه خداوند 

آيات خود را براى مردم بيان مك‏ىند، باشد كه پروا پيشه كنند.( »مرکز..«
 مُسْــلِمٍ﴾ نگاه: مســند البزار، از ابوبکر 
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َ
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ٌ
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َ
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َ
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ْ
عِل

ْ
بُ ال

َ
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َ
1. متن حدیث مبارک این اســت: ﴿ط

البزار، ناشر مکتبة العلوم والحکم، 173، سنن ابن ماجه، رقم الحدیث 224. »مرکز..«
2. منظور حضرت اســتاد شهیدW این اســت که اطلاق کلمۀ مسلم - که در حدیث آمده‌است - 
شــامل مرد و زن می‌شود و این سخن استاد، کاربرد وســیعی هم در قرآن‌کریم و هم در حدیث و هم در 

زبان عربی دارد. »مرکز..«
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در آن بیشــتر احکام مرتبط به حقوق زنان ذکر گردیده‌است و در سایر سوره‌ها نیز 
 بیان شده‌است.

ً
این حقوق ضمنا

زنان نسبت به مردان در مسایل دینداری بیشتر سبقت می‌گیرند، چنانکه در 
قرآن‌کریم آمده‌اســت که زنی، باعث نجات حضرت موســی شده‌است و وسیلۀ 
هدایت بنی اسرائیل یک زن قبطی1 اســت که به خداوند دعا کرد؛ تا از شر ظلم 

فرعون نجات یابد و بهشت برین را نصیب وی گرداند.2 
مرد خصلت و طبیعت جبروتی دارد؛ ولی زن طبیعت انســانی و دل‌سوزیِ. 
بناءً اگــر وظیفۀ تربیت کودک به‌دوش مرد می‌بود، احتمال آن می‌رفت که نســل 
انسانی منقطع شــود؛ چون تحمّلی را که زن در مقابل رنج‌ها و مصیبت‌ها دارد، 

هیچ‌گاهی مرد به آن قادر نیست.
ما باید متوجه باشــیم، هشــت مارچ که روز آزادی زن عنوان شده‌اســت، 
بــرای ما پیامد تازه‌ای ندارد؛ چون پیش از آن زنان در اســام از عالی‌ترین آزادی 

برخوردار بوده‌اند.
ما هشتم مارچ را به‌عنوان یک فیصلۀ بین‌المِللی تجلیل می‌کنیم؛ امّا نه به این 
عنوان که هشت مارچ روز آزادی زنان و روز به‌دست‌آوردن حقوق آنان می‌باشد؛ 
بلکه این یک حقیقت اســت که حقوق زن در دین ما نه‌تنها یک نظریۀ فلســفی؛ 
 Yعنوان حقیقتی عملی مطرح می‌باشــد، چنانکــه روزی که پیغمبر‎بلکــه به
مبعوث می‌شود، اوّلین کسی که به او ایمان می‌آورد، به وی دلداری می‎دهد، زن 

1. قبطــی؛ مردم قدیم مصر، گروهی از مــردم مصر که پدران و پدربزرگان‌شــان در مصر بوده‌اند. نگاه: 
لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«

رَبَ 
َ

2. منظور حضرت استادW همسر فرعون است که قرآن‌کریم در مورد آن چنین می‌گوید: ﴿وَض
نِي  نِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ ةِ وَنَجِّ جَنَّ

ْ
 بَيْتًا فِي ال

َ
ك

َ
تْ رَبِّ ابْنِ لِي عِند

َ
ال

َ
 ق

ْ
ةَ فِرْعَوْنَ إِذ

َ
ذِينَ آمَنُوا اِمْرَأ

َّ
ل

ِّ
 ل

ً
ل

َ
هُ مَث

َّ
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الِمِينَ﴾ )و براى كســانك‌ىه ايمان آورده‏اند خدا همســر فرعون را مثل آورده آنگاه كه گفت: 
َّ

وْمِ الظ
َ

ق
ْ
مِنَ ال

پروردگارا! پيش خود در بهشت‏خانه‏اى برايم بساز و مرا از فرعون و كردارش نجات ده و مرا از دست مردم 
ستمگر برهان.( سورۀ تحریم / 11. »مرکز..«
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ایشان خدیجة الکبری1 است که پیغمبر خدا را در دعوتش ثابت‌‎قدم می‌نماید.2 
مــن باید بگویم که اگر همســرم  نمی‌بود، هرگز به مبارزات سیاســی خود 
قدم نمی‌نهادم، یقین دارم که بخش بزرگی از زندگی‌ام مربوط همســرم می‌باشد. 
چنان‌که اگر او اطفال مرا تربیت نمی‌کرد، هیچ‌گاهی نمی‌توانستم مصدر خدمت 
ت قرار گیرم و همچنان در این راســتا مادر و مادرکلانم نیز رهنمای من 

ّ
به این مل

بوده‌اند، مُبارَزه بر ضد مارکسیزم3 را من نه از کتاب و از آموزگار، که از مادرکلانم 

1. خدیجه بنت خویلد بن أســد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب، قریشــی و از طایفۀ أســد بود. مادر 
فرزندان رســول اللهY و نخســتین کســی که به پیامبر ایمان آورد و قبل از هرکس او را تصدیق کرد، او 
ین، بااخلاق، بزرگوار و از اهل بهشــت اســت. و 

ّ
از زنان کامل بود، زن خِردمند، گرامی، عالی‌قدر، متد

پیامبرY او را مورد تمجید و ستایش قرار می‌داد و وی را بر سایر مادران مؤمنان برتری می‌داد و بی‌نهایت 
او را مورد احترام و بزرگداشت قرار می‌داد، تا جایی که عایشهB می‌گفت: »بر هیچ زنی همانند خدیجه 
رشــک نبرده‌ام، به‌خاطر اینکه رســول اللهY او را بســیار یاد می‌کرد، او در زمان جاهلیّت به »طاهره« 
مشــهور بود و مادرش، فاطمه دختر زایده عامریه بود. پیامبرY در سن بیست‌وپنج سالگی با او ازدواج 
ه به دنیا 

ّ
 پانزده سال قبل از عام الفیل در مک

ً
کرد و او پانزده ســال بزرگ‌تر از پیامبرY بود، خدیجه تقریبا

آمد و هنگامی که چهل ســال داشت با رســول گرامی ازدواج کرد و در سخت‌ترین حالات پیامبر گرامی 
را در راه دعوت و بیدارگری یاری رســاند و ســرانجام این مادر خوش‌قلب و پاکدامن و ســرور و ســالار 
زنان جهان، در ســال دهم بعثت که به‌نام »عام الحزن« یا ســال اندوه در تاریخ نامیده شده‌است، در سن 
65 ســالگی رحلت کرد. نگاه: صحیح البخاری، در مبحث مناقــب، باب »تزویج النبیY« خدیجه 
وفضلها، شــمارۀ حدیث: 3817؛ و صحیح مســلم در مبحث فضایل صحابه، باب »فضایل خدیجة ام 
المؤمنین، شــمارۀ حدیث: 2435، سِیرُ أعلام النبلاء از امام ذهبی، ص: 53 به بعد و بانوان نمونۀ عصر 
پیامبرY، ترجمۀ کتاب صحابیات حول الرسول، گردآورنده و تنظیم: محمود المصری أبوعمار، ترجمه: 

اسحاق دبیری، چاپ اوّل: 1430 ق. »مرکز..«
2. وقتی حضرت پیامبر از غار حِرا بر می‌گردند و لرزه ســراپای وجود مبارک را فرا گرفته‌اســت، حضرت 
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شــمارۀ حدیث: 160 و صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 4. یعنی سوگند به خدا، خداوند هرگز تو را فرو 
نمی‌گذارد؛ زیرا تو پیوند خویشاوندی را پیوسته می‌داری و در سخن راست می‌گویی و بیچارگان و بینوایان 
ل می‌کنی و دیگران را در  را یاری می‌رسانی و مهمانان را گرامی می‌داری و در راه حق سختی‌هایی را تحمُّ

این راه یاری می‌کنی. »مرکز..«
3. مارکســیزم؛ مکتب سیاســی و اجتماعی‌است که تحت تأثیر اندیشــه‌های »کارل مارکس«، فیلسوف 
آلمانی در اواخر قرن نوزدهم پیدا شــد. به‌معنای وســیع کلمه؛ مارکسیسم یک مکتب فلسفی سیاسی و 
اشتراکی‌اســت که شاگردان روسی مارکس »پلخانف و لنین« اند. علامۀ شهید سیّد قطبG در اوج 
این اندیشــه، در مورد آن چنین گفته بود: »مارکسیســم که در آغاز ظهورش شمار زیادی را در شرق - و 
حتّی در غرب - به‌خاطر تلقی‌کردن آن به‌عنوان یک سیستم ایدیولوژیک به خود جذب کرد. از ناحیۀ طرز 
 هم اینکه به دولت و نظام‌های آن محدود می‌باشد 

ً
فکر، عقب‌نشینی بســیار واضحی داشته‌است و تقریبا
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آموخته‌ام و برای من این شعر را همیشه زمزمه می‌کرد:
وای حسرتا که ملک بخارا خراب شد

دین شد ذلیل و دشمن دین کامیاب شد1 
ما در ســنگرهای جِهاد شــاهد بودیم کــه زنان قدم‌های ارزشــمندی را بر 
می‌داشتند و تکیه‌گاه شوهران‌شــان قرار می‌گرفتند و یک خاطرۀ فراموش‌ناشدنی 
برایم این اســت که یک روســی بعد از بمباردمان در کنرها2 وقتی برمی‌گردد، به 
سایر صاحب‎منصبان خود قصۀ زنی را حکایت می‌کند و می‌گوید: در یک خانه، 
زنی نان می‎پخت و من هرقدر با بمب‌افگن ســعی کــردم که جلو نان‎پختنش را 
بگیرم نتوانستم و آن زن برای مجاهدین نان می‎پخت و او زمانی که کارش را تمام 
کرد، نان‎هایش را به جبهۀ مجاهدیــن انتقال داد؛ ولی من این روحیه را از مردان 

توقع ندارم.
همچنان بســیاری از مادران را می‎شناسم که پســران خود را در راه جِهاد از 

دست داده‌اند که این‌ها همه بیانگر سهم زنان در جِهاد افغانستان می‌باشد.
بناءً فرهنگ غلطی که در کشــور ما جا گرفته‌است، نباید آن را مربوط به دین 
دانست و این جزیی از خرافاتی‌است که همیشه دین بر ضد آن مُبارَزه نموده‌است.
زنان مسلمان افغانســتان، باید از خود پیامی داشته باشــند؛ امّا نه به مانند 
زنان غرب. درست است که ما به تکنولوژی دنیای مدرن ضرورت داریم؛ امّا در 
بخش قضایای انسانیِ، اخلاقیِ، هویّت فرهنگیِ و فکریِ هیچ ضرورتی به آن‎ها 
نداریم. چون آن‌ها خود از لحاظ فرهنگیِ فقیرند. حیثیّت و احترام به مادر و زن، 

 مارکسیسم با طبیعت فطرت بشری و مقتضیّات 
ْ

ل
ُ
که از اصول سیســتم فاصلۀ بسیار زیادی گرفته‌اند و درک

آن در تضاد اســت و جز در یک محیط درهم‌شکســته یا محیطی که روزگاران دراز با نظام دیکتاتوری خو 
گرفته باشد، نمی‌تواند رشد کند و حتّی در این محیط‌ها - نیز- در بُعد مادی اقتصادی - که زیربنا و مایۀ 
مباهات آن است -  به تدریج به‌شکست مواجه می‌شود« و مارکسیست به کسی گفته می‌شود که طرفدار 

این اندیشه باشد. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 516 - 521 و نشانه‌های راه، ص: 1- 2. »مرکز..«
1. این بیت مصرعی از سرودۀ نامدار سرزمین‌مان »عارف چاه‌آبی« است. »مرکز..«

نَرها؛ یکی از ولایت‌های شــرقی افغانســتان است. مســاحت آن 4925,9 کیلومتر مربع و 
ُ
نَر یا ک

ُ
2. ک

جمعیّت آن در ســال 1391 هـ ش، 428,8 هزار نفر تخمین شده‌است. مرکز آن شهر »اسعدآباد« است. 
نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 1226 - 1229. »مرکز..«
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اصولی‌است که به جز اســام، در جای دیگری موجود نیست و این اصول جزءِ 
دین و فرهنگ ماست که مقام زن را به‎عنوان مادر احترام می‌گذارد.

اسلام در اکثر موارد حقوق زنان را بیشتر از مردان دانسته‌است. در افغانستان 
اگر چیزی به‌نام حقوق زن و یا مرد پامال گردیده‌است، محصول خرافات فرهنگیِ 

می‎باشد، هیچ ریشه‌ای در دین ندارد.
بناءً شــما خواهران بــرای حفظ اصالــت فرهنگیِ خویش، بایــد به‌عنوان 
سنگرداران مسلمان که در شرایط کنونی، فرهنگ بیگانه ارزش‎های فرهنگی ما را 
زیر ســوال می‎برد، مُبارَزه نمایید؛ چون کاری را که شما انجام می‎دهد، مؤثرتر از 

کارکرد مردان می‎باشد.
هر جامعه، دارای مرز جغرافیایی، تاریخیِ و فرهنگی‌است و به افراد جامعه 
لازم است تا از مرزهای خویش قاطعانه دفاع نمایند، که مرز هویّتیِ و فرهنگیِ در 
جایگاه نخســت یک جامعه قرار دارد و هرگاه این پدیده از بین برود، در حقیقت 
جامعۀ مذکور اســتقلال سیاسیِ و فرهنگیِ خود را از دست داده و به کام نابودی 

کشانیده می‌شود.
توصیه و خواست من از زنان مسلمان افغانستان این است که در این مرحلۀ 
حسّــاس کشــور، فرهنگ و هویّت تاریخیِ خــود را نگهدارند و بــه دفاع از آن 
برخیزند، در غیر آن نه استقلال سیاسی‌ای وجود خواهد داشت و نه چیزی به‌نام 

حقوق زن و مرد.
باید یادآور شوم که در هر جامعه خطوط مانعی هم وجود دارد. فکر نکنید که 
در جامعۀ غرب هم هیچ مانعی وجود ندارد. به گونۀ مثال: چند روز قبل از طریق 
لاعات جمعی خبر شــدید که رئیس شبکۀ CNN اســتعفا داد. استعفا نداد؛ 

ّ
اط

بلکه او را بنا بر نشــر خبری که گفته بود: از جمله 63 ژورنالیســت که در عراق1 

1. عراق؛ کشوری‌اســت که در خاورمیانه و جنوب‌غربی قارۀ آســیا موقعیت دارد. مساحت آن 438317 
کیلومتــر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010 م، حدود 31467000 نفر تخمین شده‌اســت. واحد پول 
ردی و پایتخت آن شــهر بغداد است و دین رسمی آن اسلام 

ُ
آن »دینار عراق«، زبان رســمی آن عربی و ک

رات« در این کشور قرار دارند. نگاه: اطلس جامع 
ُ
می‌باشــد، قابل ذکر است که دو رود مشهور »دجله و ف

گیتاشناسی، ص: 105. »مرکز..«
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کشــته شــد، تعداد زیادتر آن را نیروهای امریکایی به قتل رسانیده‌اند، مستعفی 
ساختند. بناءً باید دانست که هیچ‌کسی اجازه نمی‌دهد که در کشورش چیزی بر 

ی آن عملی گردد.
ّ
ضد منافع مِل

این تنها کشــور ماست که هر کس هر کاری را بر ضد دین، فرهنگ و منافع 
ی ما انجام می‌دهد، هیچ نوع بازپرسی از وی صورت نمی‌گیرد و این مسئولیت 

ّ
مِل

ماوشماســت که به کســی اجازه ندهیم از خطوط قرمز ما پا فراتر بگذارد و شما 
خواهران باید بدانید که در این راستا نقش شما بسیار ارزشمند است.

مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین.1 
ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. تخریج آن گذشت. »مرکز..«





بخش سوّم
خطابه‌های 1382 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی





خطابۀ هشتادوپنجم
در روز نخست سال نو بر سر مرقد سپه‌سالار شهید؛

زمان: جمعه، اوّل حمل، 1382 هـ ش؛

مکان: ولایت پنجشیر.





ی؛1 امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
فی وَالصلاةُ وَسَل

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

فقد قال الله تعالی فی القرآن الکریم:
يْهِ 

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
ــوا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
حِیْم * ﴿مِنَ ال حْمنِ الرَّ بِسْــمِ اللهَ الرَّ

 2﴾
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن يَنتَظِرُ وَمَا بَد ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
ف

درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی و استقلال و در رأس‌شان سپهسالار 
شهید انجنیر احمدشاه مسعود که اکنون در میان ماوشما نیستند. اکنون در شرایطی 
 
ً
که افغانســتان وارد یک مرحلۀ جدیدی از حیات اجتماعی خود شده‌است. واقعا

آن قهرمانان عزیزی که به خون پاک‌شــان لاله‌های خونین بهاری کشــور آبیاری 
 در میان ما نیستند؛ 

ً
شد، امروز در میان ما نیســتند، اگر این شهیدان عزیز جسما

امّا در جوار رحمت الهی زنده و جاویدند:
عُرُونَ﴾3 

ْ
ش

َ
 ت

َ
كِنْ ل

َ
حْيَاءٌ وَل

َ
 أ

ْ
 بَل

ٌ
مْوَات

َ
هِ أ

َّ
 فِي سَبِيلِ الل

ُ
تَل

ْ
وا لِمَنْ يُق

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
﴿وَل

ونَ﴾4 
ُ
هِمْ يُرْزَق  رَبِّ

َ
حْيَاء عِند

َ
 أ

ْ
﴿..بَل

 شهیدان همیشــه زنده و جاویدند، آنان در پیشــگاه خدا و در وجدان 
ً
یقینا

1. گذشت. »مرکز..«
2. احزاب / 23. )در میان مؤمنان مردانی هســتند که در پیمانی‌که با الله بسته‌اند، راست بوده‌اند، برخی 
پیمان خود را به‌سر برده‌اند و شربتِ شهادت سرکشیده‌اند و برخی - نیز- در انتظارند، آنان هیچ‌گونه تغییر 

و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند.( »مرکز..«
3. بقره / 154. )و كســانى را كه در راه الله كشــته م‏ىشــوند، مرده مخوانيد؛ بلكه زنده‏اند؛ ولى شــما 

نم‏ىدانيد.( »مرکز..«
ونَ﴾ )و كساني 

ُ
هِمْ يُرْزَق  رَبِّ

َ
حْيَاء عِند

َ
 أ

ْ
ا بَل

ً
مْوَات

َ
هِ أ

ّ
 فِي سَبِيلِ الل

ْ
وا

ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
4. آل‌عمران / 169. ﴿وَلا

را كه در راه الله كشــته می‌شوند، مرده مشــمار؛ بلكه آنان زنده‌اند و بديشان نزد پروردگارشان روزي داده 
مي‌شود.( »مرکز..«
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ت‌ها و در یاد یاران باوفای‌شــان برای همیش زنده‌اند. امروز 
ّ
تاریخ و در ضمیر مل

انجنیر احمدشاه مسعود در میان ماوشما نیست؛ امّا آرمان و پیام و دستاوردهای 
عظیم او در میان ما و در تاریخ کشور ما و در ضمیر و وجدان یاران باوفای او برای 

همیش زنده‌است.
ت‌های 

ّ
ت‌هایی‌اند که قهرمان دارند و حمّاســه دارند. مل

ّ
ت‌های زنده، مل

ّ
مل

ت‌هایی‌اند که قهرمان می‌سازند و پیام قهرمانان را زنده 
ّ
زنده و سربلند و آزاده، مل

نگاه می‌دارند.
تی‌است که کرامت و حیثیّت تاریخیِ 

ّ
تی که حمّاســه و قهرمان ندارد، مل

ّ
مل

ت افغانســتان، 
ّ
ندارد. امروز آزادی افغانســتان و عزّت و کرامت و ســربلندی مل

همه محصول رنج‌های قهرمانان عزیز و شــهیدان زنده و جاوید اســت. اگر این 
قهرمانان و شــهیدان و اگر ایــن فرماندهان باایمان در صحنــه نمی‌بودند و این 
ت باایمان و سربلند در میان نمی‌بودند، به یقین ما 

ّ
مجاهدان سنگرنشین و این مل

امروز کشور و استقلال نمی‌داشتیم.
برادران عزیز! امروز آن قهرمانان و شــهیدان زنده و جاوید در میان ماوشما 
ت عزیزی که چنین قهرمانانی را ساختید 

ّ
نیستند؛ امّا شما یاران و سنگرداران و مل

و چنین شــهیدانی را به جامعه تقدیم نمودید، حضور دارید. وفاداری و احترام به 
شهیدان و قهرمانان تنها در این خلاصه نمی‌شود که گاه از آنان به نیکی نام برید، 
یا فتوهای گرامی‌شــان را ابزار زینت خانه و دفتر خود کنید و پیام، راه و دستاورد و 

آرمان‌شان را فراموش کنید.
شــما مجاهدان عزیز این مطلب را خــوب می‌دانید، اگــر روزی فرمانده 
عزیزتان )مســعود شهید( در یک سنگر نیاز می‌داشت، تا یکی از گروه‌ها را بدان 
جا بفرســتد، آیا او به این حرف خوش می‎شد که یک فرمانده می‌گفت: چون من 
در قرارگاه خود فوتوی انجنیر احمدشاه مسعود عزیز را دارم، پس ضرورت نیست 

که به سنگر بروم؟
نه‌خیر!

دلیل روشــن وفاداری و مَحبّت و علاقه‌مندی شــما با فرمانده عزیزتان در 
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این مطلب بود که به هر ســنگری که شــما را می‌فرستاد، شما دلیرانه به آن سنگر 
می‌شــتافتید، امر و فرمان او را اگر اطاعت نمی‌کردید، هرگز شــما به‌عنوان یک 
یار وفادار نمی‌بودید؛ امّا افســوس که او امروز در میان شما نیست؛ ولی او شعلۀ 
جاویدانی را روشن ساخته‌است که هرگز خاموش نخواهد شد. آیا شما که وفادار 
و پاســدار آرمان او هستید، راضی می‌شوید که این شــعلۀ جاویدان او خاموش 
گردد؛ نه هرگز. راه جِهاد و راه مُقاوَمت و دستاوردهای آن‌ها در کشور ما فراموش 

 محسوس باشد.
ً
نخواهد شد و باید آن‌ها در زندگی ما عملا

شما دیروز با توطیه‌های تهاجمی مقابله می‌کردید، امروز در برابر چلنج‌های 
جدید و در برابر امتحان جدید قرار دارید، باید ســخت ملتفت باشــید، هستند 
ت، آزاد و سربلند و مستقل باشد، کشورها 

ّ
کســانی که دیروز هم نمی‌خواستند مل

ت افغانســتان و به‌خاطر نابودی 
ّ
و جهت‌هایــی بودند که به‌خاطر محکومیت مل

ی ما تلاش‌های بسیار ظالمانه انجام می‌دادند؛ امّا در اثر 
ّ
افتخارات تاریخیِ و مِل

فداکاری و صبر و اســتقامت و دلاوری و صلابت و جِهاد و مُقاوَمت شما توطیۀ 
ت و زبونی شکست خورد و جِهاد و مُقاوَمت پیروز شد؛ امّا 

ّ
دشــمنان با کمال ذل

امروز بار دیگــر از دور و نزدیک توطیه‌های پنهان و آشــکار بر ضد جِهاد چیده 
می‌شود، شما سخت متوجه باشید. جریان‌ سیاهی که به‌نام طالب با چه حرف‌ها 
ت 

ّ
ی مل

ّ
و شِــعارهایی برای از بین‌بردن افتخارات و حمّاســه‌های برزگ دینیِ و مِل

ما علیه جِهاد بســیج شــدند، آن‌ها مجاهدین عزیز و قهرمانان بزرگ ما را به‌نام 
توپکیان )تفنگ‌داران( و دیروز در دوران جِهاد، مجاهدین را به‌نام »اشــرار« یعنی 
گروه شــر و فســاد می‌خواندند، در حالی که آن‌ها خود عناصر مزدور و شریری 
بودند که فرزندان راستین کشــور را به بدترین القاب یاد می‌کردند؛ امّا دیدیم که 
طالبان هم مانند پیروان مارکســیزم همان شِعار را ســر می‌دادند. امروز هم یک 
بار دیگر ترجمۀ همان حرف‌ها به زبان تعدادی از اشــخاص علیه شــما و علیه 

مجاهدان استعمال می‌شود.
دیروز توپکیان می‌گفتند، امروز تفنگ‌ســالار و جنگ‌سالار می‌گویند. این 
عمل عین همان حرف و عین همان القابی‌اســت که دیــروز طالبان با قواره‌های 
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چُرْکیــن و منحوس خــود شــما را توپکیان )تفنــگ‌داران( می‌گفتنــد، امروز 
تعداد دیگری با ســر و روی به ظاهر آراســته، مجاهدان را به‌نام جنگ‌سالار یاد 
می‌کنند، می‌خواهند دیگر مجاهدان ما به‌نام جنگ‌ســالار از صحنه دور شوند و 
سیاست‌مداران و روشنفکران مجاهد به‌نام اخوانی و بنیادگرا کوبیده شوند و علما 
ت عزیز و 

ّ
و روحانیون ما به‌نام آخوند و طالب و مرتجع از صحنه دور شــوند و مل

مقاوم‌مان به‌نام خرافاتی و جاهل از صحنه دور شود.
ت« کــه می‌ماند؟ آیا این حرف تکــرار عین همان حرفی 

ّ
پــس از این، »مل

نیســت که در میدان هوایــی بگرام حفیظ‌الله امین1 گفته بــود که »به 16 میلیون 
افغان ضرورت ندارم، به یک میلیون مارکسیست ضرورت دارم بس، دیگران باید 

همه نابود شوند.«
ت و 

ّ
امروز کســانی که ســربلندی افغانســتان و افتخارات تاریخیِ این مل

 
ً
قهرمانــان بزرگِ امروز و فردای افغانســتان را نمی‌خواهند، با حرف‌هایی جدیدا

می‌خواهند مردم را از تاریخ‌شان و از قهرمانان‌شان و از حمّاسه‌های تاریخی‌شان 
ی‌شــان دور ســازند؛ تا بار دیگــر قید و زنجیر دیگری و 

ّ
و از افتخارات دینیِ و مِل

ت ما حاکم 
ّ
حاکمیّت‌هــای خاموش دیگری و ظلم و اســتبداد دیگری را بــر مل

سازند.
برادران عزیز!

1. حفیظ الله امین فرزند حبیب‌الله در ســال 1929م، در روســتای »قاضی‌خیل« پغمان به دنیا آمد. در 
ســال 1965م، به‌عضویت حزب خلق درآمد و در مدت کوتاهی مســئولیت شــاخۀ نظامی حزب را به 
کمک آموزگارش؛ یعنی تره‌کی به‌دســت گرفت و بر اســاس همین موقف بــود که به‌گفتۀ بعضی‌ها طرح 
کودتای هفت ثور را ریخت و داود خان را سرنگون کرد. امین بعد از قتل رهبر کبیرش با شِعار مصونیت، 
قانونیت و عدالت به‌عنوان فرد شماره‌یکِ حزب، امور کشور را به‌دست گرفت و تمام جنایات گذشتۀ خود 
و اعضای دیگرِ احزاب »خلق و پرچم« را به‌گردن تره‌کی انداخت. گفته می‌شــود که امین با وجود ادعای 
روســی‌تر بودنِ خود، از دیگران، در زمان تحصیلات خود در دانشــگاه کولمبیا، کمک‌های غیر مستقیم 
»CIA« را - نیــز- دریافت می‌کرد و نقش یک‌جاســوس چندجانبه را بــازی می‌کرد، پلان قتل امین که 
به‌وســیلۀ جنرال »پاپوتین« و »تابییف« سفیر شــوروی تحت‌نظر »مارشال سَکولوف« معاون اوّل وزارت 
دفاع شــوروی طراحی گردیده بود، در قصر خودش عَمَلی گردید. روس‌ها بر اســاس این طرح در ابتدا 
او را با ســوپ مسموم کرده و به تعقیب آن با یک یورش برق‌آسا وی را به قتل رسانیدند، با نابودی امین و 
پایان حکومت صد روزه‌اش، روس‌ها ببرک را که از آن به‌عنوان »یابوی لجام‌گســیخته« یاد می‌کردند، در 

افغانستان به قدرت رسانیدند. نگاه: افغانستان در پنج قرن اخیر، ص: 1011 - 1027. »مرکز..«
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سخت هوشیار باشید! ســخت متوجه باشید! دوستی با سپه‌سالار شهید در 
این نقطه خلاصه نخواهد شــد که فوتوی گرامی او را با خود نگاه بکنید؛ امّا راه و 

پیام و آرمان او را فراموش بکنید.
برادران عزیز من یقین دارم که مطابق به فرمان الهی، که خدا می‌فرماید:

ن  ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ
َ

ض
َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
﴿مِنَ ال

 1﴾
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
يَنتَظِرُ وَمَا بَد

]یعنی[ از مؤمنان کســانی هســتند، پیمانی را که با خداوند' صادقانه 
]بســتند[ بدان عمل کردند، تعدادی از این مســلمان‎های صادق در راه دفاع از 
ی خود جان‌های خود را از دســت دادند، گروه دیگری 

ّ
دین و رســالت دینی و مِل

در سنگر نشستند، هیچ تغییری در راه و آرمان یاران شهیدشان به‌میان نیاوردند.
﴾ شــما یاران باوفای سپه‌سالار شهید و سایر 

ً
بْدِلي

َ
وا ت

ُ
ل

َّ
]از مصادق[ ﴿وَمَا بَد

شهدای بزرگ کشورید، شما هرگز اجازه نخواهید داد که نامِ نامی حمّاسۀ تاریخیِ 
ی و دینی بزرگان شهیدتان فراموش شود.

ّ
و آرمان بزرگ مِل

برادران عزیز!
ت‌ها و انسان‌ها بر خود ظلم نکنند، هیچ‌کس 

ّ
ســنّت الهی این است، اگر مل

بر آنان ظلم نمی‌کند، خداوند' می‌فرماید:
لِمُونَ﴾2 

ْ
سَهُمْ يَظ

ُ
نْف

َ
انُوا أ

َ
كِنْ ك

َ
مْنَاهُمْ وَل

َ
ل

َ
﴿..وَمَا ظ

ت‌هایی که از بین رفته‌اند، هرگز ظلم نکردیم؛ امّا خود آنان بودند که بر 
ّ
)مــا به مل

خود ظلم کردند.(
ت ما ظلم می‌کردند و با برخی 

ّ
اگر دیروز در تاریخ کســانی بودند که بــه مل

ت‌ها عمل ظالمانه می‌شــد، از این به بعد اجــازه نباید داد، نه از بیرون و نه 
ّ
از مل

از داخل، کســی بر ما ظلم بکند. بزرگ‌‎ترین ظلم در کشور ما، که بزرگ‌تر از آن 
نخواهد بود این اســت که تاریخ معاصر کشــور - که به خون شــهید قهرمان و 

1. احزاب / 23. ترجمۀ معانی آیتِ مبارکه گذشت. »مرکز..«
سَــهُمْ 

ُ
نْف

َ
انُوا أ

َ
كِنْ ك

َ
مْنَاهُمْ وَل

َ
ل

َ
 وَمَا ظ

ُ
بْل

َ
 مِنْ ق

َ
يْك

َ
صَصْنَا عَل

َ
مْنَا مَا ق ذِينَ هَادُوا حَرَّ

َّ
ى ال

َ
2. نحــل / 118. ﴿وَعَل

 بر تو حكايت كرديم حرام گردانيديم و ما بر آنان ستم 
ً
لِمُونَ﴾ )و بر كسانى كه يهودى شدند آنچه را قبلا

ْ
يَظ

نكرديم؛ بلكه آن‌ها به خود ستم می‌کردند.( »مرکز..«
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عزیزمان نوشته شده‌است - فراموش شود.
برادران عزیز!

شاید امروز به‌ارتباط شما و جِهادتان، حرف‌هایی بوده باشد، کسانی باشند 
ول برادر و کارنامه‌های یار هم‌ســنگر شــما بخندند؛ امّا اجازه 

ُ
کــه به ریش و پَک

ندهید، باید به همه دوست و دشمن نشان بدهید که شما در سنگر حضور دارید 
و شــما وارث حقیقی این شهیدان‌اید و شما بودید که دو بار از دو دستگاه تهاجم 
و وحشت، این کشــور را نجات دادید. یک‌بار در دوران جِهاد، از اتحاد شوروی 
آن را آزاد کردیــد و دو بــار در دوران مُقاوَمت از تروریزم. شــما وارث حقیقی و 
پاســدار واقعی در این کشــورید، هیچ‌کس حق ندارد که جِهــاد و مُقاوَمت را از 
یِ و تاریخیِ کشــور حذف بکند. شاید کسانی باشند که بگویند: دنیای 

ّ
صحنۀ مِل

نــو و زندگی نو و خواســته‌های بین‌المللی حاکم شده‌اســت، دیگر دوران جِهاد 
ی گذشته‌اســت؛ امّا ایــن حرف‌ها جز حرف‌های هرزه و 

ّ
و مُقاوَمت قهرمانان مِل

بیهوده چیز دیگری نیست. دنیای امروز را باید خوب بشناسیم، ما هیچ مشکلی با 
ت 

ّ
دنیا نداریم، هیچ مشکلی با کشورهای بزرگ نداریم، اسلام که دین ما و راه مل

ن ندارند و جهان 
ّ

ماســت و مسلمانان واقعی هیچ مشــکلی با دنیا و جهان متمد
ن هم مشکلی با دین و با متدینان واقعی ندارد.

ّ
متمد

گذشــته را دور می‌گذاریم، راجع به خودمان، به جبهــۀ جِهاد و مُقاوَمت، 
سازمان اســامی خودمان »جمعیّت اسلامی افغانســتان« سخن می‌گوییم که 
به‌عنوان یکی از ســازمان‌های عمده و جِهادی در صحنه مطرح بوده‌است، یکی 
از پالیســی‌های روشن ســازمان ما این بود که ما با تمام دنیا و از جمله با یکی از 
ن ایالات متحدۀ امریکا و با کشورهای اروپا، روابط 

ّ
قدرت‌های بزرگ جهان متمد
بسیار تنگاتنگی داشته باشیم.

بــوش رئیس‌جمهور امریکا، خود نمونه‌ای از این حقیقت اســت، ]که دین 
جدایی از سیاست نبوده‌است[ شما شــاید از طریق رادیوها شنیده یا در اخبارها 
خوانده‌ایــد، یکی از شــیوه‌های کنونــی رئیس‌جمهور امریــکا در تصمیم‌های 

بین‌المللی این است که می‌گوید:
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»من به انجیل قسم خوردم تا علیه دستگاه‌های دیکتاتوری باشید، به قدرت 
مُبــارَزه کنم و من از طــرف خدا این وظیفه را دارم تا علیه این دســتگاه‌ها مُبارَزه 

کنم.«
وزیــر عدلیۀ او آقای »اشــکرف« در داخل وزارت‌خانۀ خود به شــیوۀ دین 
مســیحی نماز می‌خواند؛ امّا برخی از افراد در میان ماوشــما از نمازخواندن در 
داخل دفاتر خود در یک کشور اسلامی، احساس ننگ می‌کنند و بعضی‌ها گمان 
می‌برند که هرقدر از جِهاد دور شویم، به همان اندازه مورد پذیرش جامعۀ جهانی 
قرار می‌گیریم. اینان انســان‌های بســیار بی‌شــخصیتی‌اند، نمی‌دانند که جامعۀ 
ت خودشان بخورند، 

ّ
جهانی انســان‌هایی را می‌خواهد که آنان نخست به درد مل

ت‌شان آنان را از خود می‌راند، ارزشی قایل نیست.
ّ
جامعۀ جهانی به کسانی که مل

ن‌ورزیدن و مسلمان‌بودن  یُّ
َ

به هرحال، باید اینان بدانند که افتخارات جِهاد و تد
 
ً
ن دشمنی می‌ورزند، اصلا

ّ
ن دارد. آنانی که با تمد

ّ
نه عار است و نه تضادی با تمد

ین نیستند.
ّ

به گونۀ درست متد
جنبشــی که در اروپا بر ضد مسیحیت به‌وجود آمد و در اساس، جنبشی بر 
ضد دین حضرت عیسیZ و مسیحیت حقیقی نبود، آن حرکت بر ضد کسانی 
بود که می‌خواستند دین مســیحی را وسیله‌ای برای سودجویی خویش بسازند و 

آنان خود به دین مسیحی ارزش و اهتمامی قایل نبودند.
ت مجاهــد باید متوجه 

ّ
بــه هرحال، در شــرایط کنونی ماوشــما و همۀ مل

بات سیاســیِ و امنیّت سرتاسری نیاز داریم و باید 
َ
این حقیقت باشــیم که ما به ث

کشورمان وارد مرحلۀ جدیدی از توسعۀ اقتصادی شود و ویرانی‌های جنگ همه 
از میان برود. این مســئولیت‌ها را چه کســانی خوب‌تر می‌توانند انجام بدهند و 
بات سیاسی و رشــد اقتصادی و بازسازی و شگوفایی در 

َ
چه کســانی خواهان ث

کشورند؟
آنان کســانی خواهند بود که دارای انگیزه و ایمان و هویّت باشــند و در راه 

استقلال و آزادی وطن رنج کشیده باشند، آنان کیستند؟
ت 

ّ
آنــان شــمایانید، شــما فرماندهان عزیــز و مجاهدان عزیز و شــما مل
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باصلابــت و ایمان‌اید کــه در دوران جِهاد و هجرت، کوه‌به‌کــوه و دره به دره در 
دفاع از دین و وطن و مردم، هزاران رنج و مشــقت را به جان خریدید، فرزندان‌تان 
شهید و پدران‌تان معلول و معیوب شدند و خانه‌های‌تان ویران شد، آواره و مهاجر 
ی را هرگز ترک نکردید. 

ّ
گردیدید؛ امّا سنگر دفاع از دین و استقلال و حاکمیّتِ مِل

بات آمادۀ هرنوع فداکاری و 
َ
شما برای بازسازی کشــور و تأمین امنیّت و آوردن ث

بات سیاسیِ 
َ
ت زنده‌است؛ امّا کسانی‌که می‌خواهند ث

ّ
تلاش‌اید که سزاوار یک مل

و امنیّت کشــور از میان برود، آنان مزدور و وابســته به دیگران‌اند، عناصر مزدور 
ت ما احترام 

ّ
ین نیستند و به فرهنگ و تاریخ و مل

ّ
ت ما متد

ّ
کسانی‌اند که به دین مل

باتی را بار 
َ
ندارند. آنان در خدمت دشــمنان وطن‌اند و در کشــور بدامنــی و بی‌ث

می‌آورند؛ ولی فرزندان صادق و اخلاص‌مند کشــور کســانی‌اند که دیروز برای 
کسب آزادی کشــور و مُبارَزه بر ضد توطیه‌های دشــمنان آمادۀ هرنوع فداکاری 
بات سیاســیِ و تأمین امنیّت از هرنوع قربانی دریغ 

َ
بودند، امروز به‌خاطر آوردن ث

نمی‌ورزند.
نمونه‌های فراوانی از قربانی‌ها وجود دارد، به‌گونۀ مثال می‌توانیم به نمونه‌های 

آن در دوران زندگی انجنیر احمدشاه مسعود اشارتی کنیم:
روزهای نخســت پیروزی و روزهای پس از پیروزی را به یاد شــما می‌آورم 
که کشــمکش‌های حساب‌شده در آن‌ها صورت می‌گرفت، روزهایی که کابل در 
آســتانۀ ســقوط قرار گرفته بود، حکمتیار تصمیم داشت که بر کابل1 حمله کند، 
ما همۀمان در پشــاور بودیم، انجنیر احمدشاه مســعود پیام فرستاد که به انجنیر 

حکمتیار بگویید: »چرا بالای کابل حمله می‌کند؟!«
ما و کســانی که فاتحان کشــوریم، هیچ چیزی نمی‌خواهیم، شــما بیایید، 
حکومت و وزارت و کابینه و همه چیز از آن شــما باشــد؛ ولی امنیّت شهر کابل 
ح از هر طرف وارد شــهر کابل نشوند؛ زیرا این کار 

ّ
را برهم نزنید! نیروهای مســل

1. کابل؛ یکی از ولایات مهم حوزۀ مرکزی و پایتخت افغانستان است که مرکز آن شهر کابل می‌باشد که 
دارای 15 واحد اداری‌اســت. مســاحت آن 4523,9 کیلومتر مربع و جمعیّت آن به اساس راپور رسمی 
ادارۀ مرکزی احصائیه؛ در ســال 1392 هـ ش، حدود 4532,9 نفر تخمین شده‌اســت. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 157. »مرکز..«
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انه التماس می‌کرد، من 
ّ

باعث کشــمکش و ویرانی می‌گردد. او )مســعود( مجد
 
ً
)ربانی( با او )مسعود( تلفنی صحبت کردم، خواست با گلبدین حکمتیار شخصا

گپ بزند، با او طولانی صحبت کردم، او می‌گفت:
ای فلانی!1 حکمتیار چه می‌خواهد؟ حکومت را که به شــما سپردیم و من 
خودم هیچ چیز نمی‌خواهم؛ امّا آرزو دارم به کســانی که تا هنوز منظم نیســتند، 
اجازه ندهید وارد کابل شــوند! دســت‌های ناپاکی در داخل کشور وجود دارد، 
اگر مجاهدین بــه گونۀ نامنظم داخل کابل شــوند، ممکن اســت در میان آنان 

کشمکش‌هایی به‌وجود بیاید و دشمنان از آن‌ها استفاده برند.
باز زمانی که طی یک برنامۀ بیرونی آشــوبگری‌های حکمتیار در کابل ادامه 
پیدا کرد و کابل را راکت زد و باعث بدنامی مجاهدان شــد، بار دیگر جلســه‌ای 
داشــتیم در جلال‌آباد،2 حاجی عبدالقدیر در آن وقت والی و مسئول مشرقی بود، 
آن‌جا رفتم، تا برای حکمتیار بگویم، کابل را برای چه راکت می‌زنی؟ بهتر اســت 
به داخل کابل بیایی، از شــرط‌های ناروای او این بود که باید انجنیر احمدشــاه 
مســعود وزیر دفاع نباشد، من به هیچ شکل این شرط او را نپذیرفتم؛ ولی انجنیر 
شــهید از کابل به گونۀ مسلسل برایم تلفن می‌کرد که برای خدا خواهش می‌کنم، 

گپ او را بپذیر؛
 درســت نیست. اگر این را بپذیرم نتیجۀ بسیار 

ً
گفتم: این ظلم است و قطعا

بد خواهد داشت. او با اصرار می‌گفت: استاد! به هر وسیله‌ای که می‌شود بپذیر، 
وقتــی اصرار او را دیدم، گفتم وقتی او بر ایــن کار اصرار دارد، من فرمان تقرری 
او )شهید مســعود( را به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور امنیّت و دفاع اعلان 

می‌کنم.
این گذشت دیگری این برادر بود و همین گونه، در راه دفاع از وطن، عزّت و 

ی خطاب به ایشــان این را می‌گوید. 
ّ
1. منظور خود حضرت اســتاد شــهید� اســت، که قهرمان مِل

»مرکز..«
2. جلال‌آباد؛ مرکز ولایت ننگرهار اســت - که نام قبلی آن بنابر نقل قول‌های تاریخی »جلالکوت« بود 
- امر ایجاد این شــهر از سوی جلال‌الدین اکبر، شــاه بزرگ مُغول هندوستان صادر شد. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 1183. »مرکز..«
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سربلندی وطن‌مان قربانی‌های مختلفی را قبول کرد.
بعد از پیروزی مجاهدین گذشــتی که از خود نشان داد، نمونۀ دیگری‌است 
از اخــاص و صداقت جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت؛ امّا اینکه در کشــور ویرانی‌هایی 
به‌میان آمد و شهر زیبای کابل ویران شد، نتیجۀ توطیه‌هایی بود که عملی گردید. 
متأسفانه کســانی که می‌خواهند تاریخ را مسخ کنند، کسانی‌اند که نمی‌خواهند 
حمّاسه‌های تاریخی‌مان به‌عنوان یک حقیقت جاویدان در تاریخ افغانستان ثبت 

گردد.
هدف تمام جنایت‌هایی که توسّط دستگاه‌های مختلف به‌میان آمد، این بود 
که می‌خواســتند علیه مجاهدین از آن اســتفاده بکنند. ما اگر در دوران جِهاد در 
برابر دشــمن قرار نمی‌گرفتیم و در دوران مُقاوَمت علیه جهل و تروریزم مُقاوَمت 

نمی‌کردیم، آیا اکنون افغانستان آزادی می‌داشتیم؟!
مــا در جِهاد و مُقاوَمت برحق بودیم و کســان دیگری به‌دســتور دشــمنان 
خارجی افغانســتان دست به ویرانی و نابودی کشورمان زدند و می‌خواستند همه 

چیز را نابود کنند.
ی و ارزش‌های دینی‌مان را از بین ببرند؛ امّا 

ّ
افتخــارات تاریخیِ و فرهنگ مِل

جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت در ســنگر دفاع از مردم، از تاریخ و فرهنگ افغانســتان، 
بات و اســتقامت نشــان داد. البته در این دوران ما نمی‌توانستیم که جلوِ 

َ
از خود ث

راکت‌های آن‌ها را بگیریم. اگر برای آن‌ها مجال داده می‌شــد، همه چیز را از بین 
ت‌ها و کشورهای 

ّ
می‌بردند. در طول تاریخ می‌بینیم که حرکت‌های آزادی‌خواه مل

ن که از انسانیّت دفاع می‌کنند، آن‌ها هم مجبور می‌شوند در بعضی مراحل 
ّ

متمد
از سِلاح کار بگیرند؛ حتّی شهرهایی را با سِلاح‌های سنگین به آتش می‌کشانند.

جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت هیچ شهری را ویران نکرد؛ بلکه کسان دیگری بودند 
که شــهرها را ویران کردند. امروز یک مشــت عناصر بی‌سلیقه و کسانی که یک 
ت خود و به فکر تاریخ افغانســتان نبودند، امروز علیه تاریخ 

ّ
روزی هم به فکر مل

و علیه جِهاد و علیه مجاهدین قرار دارند که همه باید متوجه این حقیقت باشیم.
دیروز کســانی بودند که تحت نام‌های مختلف برای تخریب این کشور کار 



مجموع سخنرانی‌های 1382 - 1384 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
135

می‌کردند و امروز افراد دیگری هســت که تحت نام و عنوان دیگری مشــکلات 
ایجاد می‌کنند.

ی، طرفدار 
ّ
جبهــۀ جِهاد و مُقاوَمت دیروز، امروز و فــردا طرفدار وحدت مِل

دعوت همه مردم مؤمن و متخصص و افراد چیزفهمی‌اســت که در کشــورهای 
مختلف دنیا به ســر می‌برند. در اوّلین روزهایی که دولت جِهادی در کابل اعلان 
شــد، به افغان‌ها و دانشــمندان و متخصصینی که در بیرون از کشور بودند، پیام 
فرستاده شد و از آن‌ها دعوت به عمل آمد که بیایند در پهلوی برادران مجاهدشان 

- که این کشور را از چنگال دشمنان آزاد ساخته - فعالیت کنند.





خطابۀ هشتادوششم
در میان والیان ولایات کشور؛

زمان: چهارشنبه، 27 حمل 1382 هـ ش؛
مکان: کابل، دفتر مرکزی جمعیّت اسلامی افغانستان.





ی آلِهِ 
َ
ى رَسُول الله وَعَل

َ
لامُ عَل لاةُ وَالسَّ ه وَالصَّ

ّ
 لل

ُ
حَمْد

ْ
حِیْم * ال حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللهَ الرَّ
جْمَعِين؛1 امّا بعد:

َ
صْحَابِهِ أ

َ
وَأ

بزرگان! علما! والیان و مسئولان وزارت داخله و سایر دوستان!
ه:

ُ
هِ وبَرَکات

َّ
الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

جای خوشی‌است که مســئولین بالاترین ردۀ مسئولیت در ولایات را که در 
ســمینار وزارت داخله اجتماع داشــتند، از نزدیک می‌بینم، مَقدم‌شان را گرامی 

می‌دارم و برای‌شان خوش‌آمدید می‌گویم.
شــما والیان در شــرایطی مســئولیت ولایــات را به‌دوش داریــد که هنوز 
هم مشــکلات زیادی دامنگیر کشــور است و اثرات ســال‌های تجاوز فروکش 
نکرده‌اســت، محرومیت‌ها، نبود امکانات مالی و اقتصادی، شما را به مشکلاتی 

روبه‌رو می‌سازد که کارکردن در همچو شرایطی کار آسانی نیست.
د.«2 

َ
ش

َ
ل معروف است که گفته‌اند: »رَخش باید؛ تا تن رستم ک

َ
مَث

در همچو شــرایطی و با این همه مشــکلات اگر لطف الهــی بدرقۀ راه‌تان 
نشود، پیش‌بردن مسئولیت ولایت کار ساده‌ای نیست.

خواســت‌های مردم محروم و مصیبت‌دیدۀ کشــورمان - که در اثر قربانی و 
فداکاری بی‌دریغ‌شــان هر خانواده که شهیدی یا معلولی دارد، یا خانه‌اش ویران 
گردیده‌اســت و اکنون که احساس می‌کند کشــور از مصیبت بزرگ گروه طالبان 

1. به‌نام یزدان بخشــاینده و بس مهربان * همۀ ســتایش و عظمت ویژۀ یزدان است و صلات و درود بر 
فرستادۀ خدا و بر خانواده و یاران او باد. »مرکز..«

2. رَخش؛ نام اسب رستم است. امثال و حکم دهخدا، ج: 2، ص: 865. »مرکز..«
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نجات یافته‌اســت - این است که خواه‌ناخواه مسئولین به مشکلات‌شان برسند و 
این انتظار را هم از مسئولین دارند.

کسی کار می‌خواهد و کسی معاش، مریض دوا می‌خواهد، مردم بازسازی 
می‌خواهند، از همه مهم‌تر می‌خواهند راه‌ها و جاده‌های‌شان اعمار گردد. انتظار 
دارند، به خانواده‌های شــهدا و معلولان توجّه صورت گیرد، در پیش روی شــما 

ده‌ها نه؛ بلکه هزاران مشکل قرار دارد، هر روز شما با صدها مسئله روبه‌روید.
شما که در چنین شــرایطی مسئولیت مردم را به‌دوش گرفته‌اید، کار ساده‌ای 
نیست، مثالِ کار شما مانند آتش است که از دور بسیار زیبا و منور جلوه می‌کند؛ 
امّا کســی دستش را به داخل آن فرو برد، از ســوزندگی آن می‌داند که مشکلات 
امروز افغانســتان را هرکس نمی‌تواند درک کند. کســانی کــه در دوران جِهاد از 
مــردم دور بودند و فریاد کودکان و ضجۀ مجروحان و آه جانســوز مادرانی را که 
فرزندان‌شان را از دست دادند، ویرانی‌ها، بیچارگی‌ها، حملات نیروهای خارجی 
و نوکران‌شان را که آزار دادند، نمی‌توانند درست درک کنند. این‌ها را کسانی درک 

می‌کنند که در عمق قضایا جا داشتند و با مردم خود بودند.
مشکل موجود مردم و والیان را جز مردمی که در کوره‌های جِهاد پخته شده‌اند 
و یا آن‌هایی که با وجود دوری با جِهاد و مردم خود علایقی داشــتند، نمی‌توانند 
درک نمایند. مشــکلات موجود در ظرف دو روز حل نمی‌شود، باید دانست که 
مشــکلات موجود جز با صبر، اخلاص و صداقت در کارها حل نمی‌شوند. باید 

متوجه بود که در مقابل تک تک شما یک دنیا مشکلات قرار دارد.
ت ما را در مقابل هم به‌‎نام زبان و قوم و احزاب و.. قرار دادند 

ّ
در گذشــته مل

ت با هم دشمن باشد، در شــرایط کنونی مسئولیت مردم ما و 
ّ
و می‌خواســتند مل

دانشــمندان ما و مسئولین امور این اســت تا این بنیادهای بی‌اعتمادی را از بین 
ببریم؛ زیرا مشــکلات ما مشکلات پشتون و غیر پشتون نیست. مشکل ترکمن و 
ت ما با هم برادرند.

ّ
تاجیک نیست، مشکل ما مشکل شیعه و سنی نیست، افراد مل

 شما والی صاحبان در 
ً
هرچند در این راســتا همه مسئولیت دارند، خصوصا

رأس همه، مسئولیت عمده‌ای را به‌دوش دارید.



مجموع سخنرانی‌های 1382 - 1384 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
141

دعا می‌کنیم، خداوند همۀ ما را در زدودن این مشکلات موفق سازد.
 هر جنگ 

ً
اکنون در کشــور مــا یک بحران فرهنگــیِ وجود دارد، معمــولا

مشکلات زیادی را از خود بر جا می‌گذارد که یکی از آن‌ها زیر سوال رفتن هویّت 
فرهنگیِ جوامع جنگ‌زده می‌باشــد. گاهی هویّت فرهنگیِ یک جامعه زیر تأثیر 
نیروهای مهاجم می‌رود، زمانی در اثر پراگندگی مردم در جاهای دیگر مشکلاتی 
از این ناحیه دامنگیرشــان می‌شود. در کشور ما نیز اگر توجّه لازم صورت نگیرد، 
در جامعۀ ما مشکل بزرگ هویّت فرهنگیِ ایجاد خواهد شد. مهاجرت پنج‌ونیم 
میلیون نفر به خارج از کشــور و به دنیاآمدن و رشــدکردن دو نســل در بیرون از 

کشور، خود یکی از عوامل بحران فرهنگیِ به شمار می‌رود.
 در وضعی قرار داریم که افغان‌‎های مقیم خارج از کشور خارجیان 

ً
ما جدیدا

با دست‌داشــته‌های جدیدی به کشــور می‌آیند، مردم با مــوج فرهنگیِ جدیدی 
ت خود 

ّ
روبه‌رو می‌شوند، کاری باید صورت گیرد، تا این موج را به سلامت از مل

رد کنیم. نه‌تنها در مرکز و ولایات نیز باید کارهایی عمده صورت گیرد.
ما بدون داشتن هویّت اســامیِ نمی‌توانیم به افغانســتان منسوب شویم، 
ــت، ارزش خاصی دارد که شــامل دین، زبان، 

ّ
ارزش فرهنگیِ هر کشــور و مل

ت 
ّ
ادبیات ... آن‌ها می‌گردد، حتّی در تذکرۀشان درج می‌باشد. در کشور ما به عل

مشکلات، دو نسل در بحران هویّت فرهنگیِ قرار گرفته‌اند؛ لذا حفظ ارزش‌های 
 مسئولیت شما والیان 

ً
فرهنگیِ وظیفۀ دولت از لا تا آخرین فرد کشــور، خصوصا

ولایات بوده و تلاش شما در این راستا امر ضروری‌است.
مســئلۀ امنیّت در کشــور یکی از ضروریات اولیۀ زندگی مردم است؛ زیرا 
بدون امنیّت هیــچ کاری صورت گرفته نمی‌تواند. اگرچه ما اکنون از قدرت‌های 
ت ما را به جنگ کشیده بودند فارغیم؛ امّا در بعضی جاهای کشور 

ّ
خارجی که مل

هنوز تحرکات ضد امنیّتی جریان دارد، از برادران مســئول در جنوب کشور توقع 
فعالیت بیشتری را در راستای ایجاد امنیّت داریم؛ زیرا در آن جاها هنوز تحرکات 

ج‌آمیزی وجود دارد. تشنُّ
 مردم بااخــاص، صادق و 

ً
والیان و مســئولین امنیّتــی این ولایــات یقینا
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صمیمی‌اند که می‌توانند در این ولایات امنیّت را برقرار کنند؛ زیرا ما به اســتقرار 
امنیّت در سرتاسر کشور خود نیازمند می‌باشیم.

امنیّت در کشور تنها به صلاح رئیس دولت نمی‌باشد؛ بلکه تا امنیّت نباشد 
تاجر و دهقان و فرد فرد کشور کار سازندۀ انجام داده نمی‌توانند.

یقیــن دارم، همه در ایــن بخش باید تــاش کنیم و باید تأمیــن امنیّت از 
اولویت‌های کاری همۀمان باشــد. در شــرایط کنونی که همه امیــدوار به آینده 
و شــگوفایی کشــور و تأمین امنیّت و ســاختار نظام قدرتمند مرکزی اسلامی و 
ی‌ایم، این احســاس امنیّتیِ که می‌کنیم، به ســادگی به‌میان نیامده‌اســت و آن 

ّ
مِل

ل گردیده؛ لذا  ت ما آن را متحمِّ
ّ
محصول شهادت‌ها و رنج‌های زیادی‌است که مل

وقتی برای فردا فکر می‌کنیم، دیروز را نباید فراموش کنیم. نقش یک یک شــما و 
نقش برادران شهید شما و نقش خانواده‌های مهاجر را در به‌میان‌آمدن این امنیّت 

هرگز نباید فراموش کنیم.
یقین لرم چې په اوســنیو شــرایطو کې زمونږ او د ټولو هیوادوالو مســئولیت 
دي، چې د شــهیدانو کار کړنې او ملي او اســامي حمّاسي له ذهن نه ونه باسو. 
ت، او وطن د یووالي په لاره کې 

ّ
کوښښ وکړو هغو قربانیوته،ېې  چې د اسلام، مل

ورکړي دي په ټولو معاملاتو کې خوندي او محفوظي پاتي شــي او په درنه سترګه 
ورته وکتل شي، کیداي شي ځني خلک د مجاهدینو خلاف ګامونه پورته کړی او 

وغواړي مجاهدین له صحني وباسي.
شاید دغسي خلک چې د مجاهدینو سره مخالفت کوي د ټولني له واقعیتونو 
 په 

ً
ناخبره وي، او ورته معلومه نه وي چې زمونږ د ملت دري نســلونو مســتقیما

جهاد کې برخه لرله، یاداچې زمونږ دري نســله د جِهاد په لمن کې لوي شــوي 
دي، نــو هغه خلک چې غواړی مجاهدین له صحني وباســي، د هغوي داکار په 

دي معني دي چې غواړي افغان ولس له صحني وباسي.
هغه با درده او بااحساسه افغانان چې لري ملکونو کې اوسیدل، خو د جِهاد 
ســره یي اړیکې لرلي، هغوي په دغو مواردو کې منصفانه قضاوت کوي، خو هغه 
کان چې له جِهاد، مجاهدینو او ملک ســره يي هیڅ اړیکه او خواخوږي نه لرله،  
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هغوي ناسم او له غرضه ډک قضاوت کوي.
نه غواړو د مجاهد او غیر مجاهد په منځ کې فرق راولو، ځکه خو د مجاهدینو 
د بریالیتوب په لومړیو شپو ورځو کې کله چې مجاهدین کابل ته راغلل، د هغوي 
لومړنــي پیغام هغو متخصصو افغانانوته وه، چې په بهر کې اوســیدل، له هغو نه 
غوښــتنه شوي وه، چې ټول بیرته هیواد ته راســتانه شي، که مجاهدینو د جِهاد په 
دګرکې حماسي وزیږولي، ښايي متخصصین د افغانستان د بیا ودانولو کې خپلي 

حماسي خلکوته وښیي.
ترڅو افغانان ثابته کړي که له یوي خوا له دښــمن سره په میدان کې په میړانه 

وجنګیدل، له بل خوا د خپل هیواد د بیا رغوني کارونه سرته رسولاي شي.
په دغه کارکې ټولوته د خداي'له درباره توفیق غواړم.

وروڼو! یواځي د دولت رئیس نه شي کولاي داټولي ستونزي حل کړي، تاسو 
هریو، والیان، علما، روښــنفکران او د هیواد ټول خلــک د خپل ملک د یووالي، 

ملي وحدت او بیاودانولو په میدان کې څه چې په وس کې لري دریغ ونه کړي.
یک‌بار دیگر از حضور همه برادران سپاسگزارم.

بــه هرحال؛ ســمینار چنــد روزه‌ای را که وزیر داخله1 - که خود شــخص 
دانشــمندی می‌باشــد - و آقای عظیمی و دیگر مســئولین این وزارت‌خانه به راه 
انداخته‌اند، امید اســت دوســتان حاضر در این نشست از آن نتایج خوبی گرفته 
باشــند، شــما والیان که در طی این سمینار آشنایی بیشــتری در میان‌تان ایجاد 

گردید، یقین دارم با دستاوردهای معنوی به ولایات خود بر می‌گردید.
امیدوارم در حل مشــکلات‌تان، وزارت و وزیر داخله و مســئولان دولت و 
شــخص آقای حامد کرزی چیزی که در کیسه داشته باشند، دریغ نورزند و برای 

پیشبرد کارها و حل مشکلات بودجۀ مناسب در اختیارتان بگذارند.
در اخیر باید از شرایطی که با همکاری کشورهای دوست به‌میان آمده‌است، 
ی و استقلال، آزادی و تمامیّت 

ّ
استفادۀ لازم و ســالم صورت گیرد. از هویّت مِل

ارضی خود پاسداری کنیم و با دوستان خارجی همکاری لازم کنیم.

1. در این وقت علی احمد جلالی وزیر داخلۀ افغانستان بود، )1382 هـ ش(. »مرکز..«
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بار دیگــر می‌خواهم بگویــم که این همه دســتاوردها محصــول جِهاد و 
خون‌های مردم خودمان است، آن را نباید فراموش کنیم.

در ایــن لحظات به روح شــهدای جِهــاد و مُقاوَمــت و در رأس آن انجنیر 
مسعود، عبدالحق، ذبیح‌الله، صفی‌الله،1 علاءالدین خان و هزاران شهید دیگر از 
هلمند،2 زابل،3 خوست،4 کنر، لغمان،5 جلال‌آباد، بامیان، غزنی و سرتاسر کشور 

اتحاف دعا می‌کنم و از همۀ شما اظهار سپاس.
ه.

ُ
هِ وبَرَکات

َّ
الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ

1. شــهید صفی‎الله افضلی فرزند ميرزا ذبيح‌الله افضلی در ســال 1333 هـ ش، در روســتای قيســان 
شهرســتان غوريان هرات به دنيا آمد. دوران طفوليت و تحصيل ابتدايی را در دامان خانواده سپری كرد و 
تحصيلات دورۀ متوســطه و ليسه را در لیسۀ جامی شــهر هرات به پايان رسانيد و در سال 1357 هـ ش، 
از رشــتۀ بيولوژی دانشکدۀ ساينس دانشــگاه كابل فارغ گرديد. وی مُبارَزه را به رهنمایی برادر بزرگ‌ترش 
حفیظ‌الله افضلی دانش‌آموختۀ ژورنالیزم و ادبیات دانشــگاه کابل آغاز کرد. پس از آنکه برادرش در سال 
۱۳۵۴ هـ ش، در نتیجۀ قیامی‌که برضد داود خان، در ولایت پنجشــیر به راه انداخته شــده بود، دستگیر 
و بعدها در زندان دهمزنگ کابل از ســوی دشمنان به شهادت می‌رسد. مرگ برادر، بر او تأثیری شگرف 
می‌گذارد و وی را در مســیر مبارزاتی‌اش اســتوارتر می‌کند. او به تشــدید مبارزات سیاسیِ و فرهنگیِ در 
رَه‌کی دســتگیر شد و در وزارت 

َ
محیط دانشــگاه پرداخت؛ تا اینکه در ماه میزان ۱۳۵۷ هـ ش، در زمان ت

داخله مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفت. او پس از 12 روز از حبس رها شــد و در پایان سال تحصیلی 
خود را به هرات رســانید و در طرح‌ریزی اســاس قیام ۲۴ حوت هرات نقش فعالی بازی کرد. ســرانجام 
بعد از یک‌عمر مُبارَزه و جِهاد، صفی‌الله افضلی در 16 / 4 / 1366 هـ ش، از سوی دشمنان قسم‌خوردۀ 
ت افغانستان در کمین قرار گرفت و به شهادت رســید. نگاه: عشاق الحور، از شهید عبدالله 

ّ
اســام و مل

عزام، ص: 100 – 107.
2. هلمند؛ در جنوب‌غرب افغانســتان موقعیت دارد. مســاحت آن 58305,1 کیلومتر مربع و جمعیّت 
آن در ســال 1391 هـ ش، 879,9 هزار تخمین شده‌است. مرکز آن شهر لشکرگاه است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 966 - 968. »مرکز..«
3. زابل؛ در جنوب افغانســتان موقعیت دارد. مساحت آن 17471,8 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 
1391 هـ ش، 289,3 هزار نفر محاســبه شده‌است و مرکز آن شهر قلات است. نگاه: جغرافیای عمومی 

ولایات افغانستان، ص: 982 - 985. »مرکز..«
4. خوســت؛ از جمله ولایات جنوب‌شرقی افغانســتان است. مســاحت آن 4235,3 کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن در ســال 1391 هـ ش، 546,8 هزار نفر تخمین شده‌اســت و مرکز آن شهر خوست است. 

نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 1169 - 1174. »مرکز..«
5. لغمان؛ یکی از ولایات شــرقی افغانستان است. مســاحت آن 3977,9 کیلومتر مربع و جمعیّت آن 
در ســال 1391 هـ ش، 424,1 هزار نفر محاسبه شده‌است، مرکز آن شهر مهترلام است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 1217 - 1218. »مرکز..«



خطابۀ هشتادوهفتم
در جمعی از نمایندگان ولایت باستانی غزنی در لویه‌جرگه؛

زمان: 5 جوزای 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، دفتر مرکزی جمعیّت اسلامی افغانستان.





ی؛ امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَالصلاةُ وَسَل

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادران به‌غایت عزیز و محترم! فرماندهان! بزرگان و نمایندگان ولایت باســتانی 
غزنی!1 

هُ
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

بسیار مسرورم که شما برادران عزیز خود را در این‌جا می‌بینم، خوشبختانه با 
شمار زیادی از شما آشنایی دارم. در میان شما دوستانی وجود دارند که در دوران 
جِهاد و مُقاوَمت سنگربه‌سنگر در پهلوی سایر برادران‌شان قرار داشتند و از دین، 

وطن، آزادی و استقلال کشورشان به دفاع پرداختند.
برادران عزیز!

شما که امروز به این‌جا تشریف آورده‌اید، نمایندگان مردم و ولایت تاریخیِ 
و مهم کشورمان غزنی‌اید. به یقین این ولایت به‌عنوان یکی از ولایات بسیار عمده 
و مهم در تاریخ افغانستان تلقی می‌گردد. غزنی مرکز و بزرگ‌ترین تجلیگاه و محل 
مت سیاســیِ و دینیِ مردم افغانستان است. جایگاه و سرزمین سلطان‌محمود 

َ
عَظ

غزنوی2 و پایگاه عارفان و زادگاه شخصیت‌های بزرگ عرفان، ادب و دانش، مانند 

1. غزنی؛ در مرکز افغانســتان موقعیت دارد. مساحت آن 22460,5 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 
1391 هـ ش، 1168,8 هزار نفر تخمین شده‌اســت و مرکز آن شهر غزنی است. نگاه: جغرافیای عمومی 

ولایات افغانستان، ص: 1038 – 1043. »مرکز..«
2. ســلطان محمود غزنوی؛ در ســال ۳۶۰ ق، به‌دنیا آمد و در ۲۳ ربیع‌الآخر ۴۲۱ ق، در شــهر غزنین 
درگذشــت. وی نخستین پادشاه مســتقل و بزرگ‌ترین فرد خاندان غزنوی بود. او به دلاوری، شجاعت و 
کثرتِ فتوحات مشهور بود، بر اثر شجاعت و تدبيری كه داشت، در نشر و اشاعۀ دين مبين اسلام در دوران 
حكومتِ خود مقام بسيار بزرگی را حايز شده و به فتوحات پی‌درپی ايران و هند نايل شد. برای معلومات 
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سنایی1 و کسانی شبیه او به شمار می‌رود.
ــع و وحدت گروه‌های  ت افغانســتان، غزنی را به‌عنــوان یک مرکز تجمُّ

ّ
مل

گونه‌گونی می‌بیند که ســال‌های زیادی در پهلوی همدیگر قرار داشــتند و دارند. 
مت گذشتۀ افغانســتان‌اید. امیدوارم که در 

َ
شــما رمز وحدت، رمز تاریخ و عَظ

ی افغانســتان و 
ّ
امروز و فردای افغانســتان هم غزنی به‌عنوان جایگاه وحدت مِل

ت در حال است.
ّ
سرزمین افتخارات گذشته و امیدهای روشنِ علم‌بردارن مل

ما امیدواریم در شــرایط کنونی با هر روزی که می‌گذرد در جهت بهترشدن 
اوضاع گام برداریم. مســئولان نظام و دوســتان دیگر هم باید به‌خاطر استحکام 
سیاســت امنیّت در کشــور و برای ایجاد فضایی تلاش ورزند، که به بازســازی 
وطن‌مان بینجامد و قدم‌هایی که برای آیندۀ کشورمان بر می‌داریم، باید بر اساس 
ت افغانستان برمبنای این اصول دست به قیام‌های تاریخیِ 

ّ
اصول گذاشته شود. مل

زدند، یکی از این ارزش‌ها پیوند مردم با ارزش‌های دین و اخلاق‌شــان اســت و 
حمّاســۀ جِهاد و مُقاوَمت که نباید فراموش شود و هیچ‌کس نباید این را فراموش 
کند که اگر ما افتخاراتی هم داریم، آن در باب تکنولوژی نیست و در کشور ما از 

این قبیل کدام افتخار و ابتکاری دیده نشده‌است.
هرچه اگر ما داریم، از گذشــته داریم. اگر در گذشته افتخارات علمی داریم 
ن و دانش و عرفان بوده‌است، ناشی از ارزش‌های 

ّ
و کشــورمان روزی کانون تمد

دینیِ و اخلاقیِ خودمان بوده‌اســت. اگر در برابر قدرت‌های استعماری هم قیام 
کردیم، انگیزه‌های آن دینیِ و آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه بوده‌است؛ لذا نباید 

بیشــتر نگاه شود: تاريخ ايران بعد از اسلام، عباس اقبال آشــتياني، نگاهی به تاريخ ايران بعد از اسلام، 
فريدون اسلام‌نیا، طبقات ناصري،‌ قاضي منهاج سراج. »مرکز..«

1. ابوالمجد مجدود بن آدم متخلص به ســنایی؛ شاعر و عارف بزرگ و نامدار نیمۀ دوّم سدۀ پنجم و نیمۀ 
اوّل ســدۀ ششم هجری‌است. وی در ســال ۴۶۳ یا ۴۷۳ هـ ق، در غزنین دیده به جهان گشود. چنانکه 
گاهی و آشــنایی و در برخی تبحر و استادی  از شــعر ســنایی برمی‌آید او به تمام دانش‌های زمان خود آ
داشته‌اســت. وی در ســال ۵۲۵ یا ۵۳۵ هـ ق، در سن ۶۲ سالگی درگذشــت. از آثار وی غیر از دیوان 
قصیــده و غزل و ترکیب و ترجیــع و قطعه و رباعی، مثنوی‌های وی معــروف و بدین قرارند: مثنوی‌های 
حدیقة الحقیقة، طریق التحقیق، کارنامۀ بلخ، ســیرالعباد الی المعاد، عشق‌نامه و عقل‌نامه، سه مکتوب و 

یک رسالۀ نثر را نیز به وی نسبت داده‌اند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
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به هیچ‌کس و در هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی اجازه بدهیم که این افتخارات، 
از میان برد.

روزهــای تاریخیِ مــا را برخی از افراد مفســد به‌نام های بســیار بدی یاد 
ت تا هنوز زنده‌است و نمرده‌است و به سادگی همه 

ّ
می‌کنند، نمی‌دانند که این مل

ی برای مردم 
ّ
چیز خود را از دست نخواهد داد. زیرا جِهاد و افتخارات جِهادی و مِل

ی‌شان تلقی می‌شود.
ّ
افغانستان به‌مثابۀ ناموس مِل

ی ما ســخن می‌زنند و موضع 
ّ
به یقین کار کســانی که بر ضــد نوامیس مِل

ل نیســت، خاصة این افراد در ساحت مسئولیت باشند، این  می‌گیرند، قابل تحمُّ
هنوز بدتر جلوه می‌کند.

اگر امروز ما امنیّتی و اســتقلالی داریم، اگر امروز به فکر فردای کشــور و 
بازســازی آنیم، همۀ این مطالب باز می‌گردد به رستاخیز جِهاد و مُقاوَمت مردم 
کشــورمان. اگر ما جِهاد نمی‌کردیم. امروز کشوری بودیم که نه دین داشتیم و نه 
آزادی و اســتقلال و اگر مُقاوَمت نمی‌کردیم، امروز نه دروازۀ مکتبی باز بود و نه 

تی می‌بودیم محکوم، محروم و عقب‌مانده.
ّ
دروازۀ پوهنتونی، و مل

پس جِهــاد و مُقاوَمت که تمام این خوبی‌های امروز را بار آورده‌اســت، به 
بات و صلابت 

َ
برکت خون شهیدان، قیام و مُقاوَمت، همت و شهامت مردم‌مان، ث

فرزندان این کشور بوده‌است.
بات سیاســیِ و نظام 

َ
ت ما در انتظار روزهای بهتر، امنیّت سراســری و ث

ّ
مل

انتخابی و بازســازی کشــور اســت. همۀ این‌ها به ارزش‌هایی باز می‌گردد که 
باید با چنگ و دندان حفظ شــود. شــما که نمایندۀ انتخابــی مردم و چهره‌های 
شناخته‌شــده‌اید، شکایت‌های‌تان شکایت‌های درست و بحق است. سخن شما 
صدای مردم است؛ لهذا ما یقین داریم چیزی را که شما می‌گویید، باید مسئولان 
ی بگیرند و در این مورد از به اصطلاح عدم سمع 

ّ
با گوش شنوا آن را بشنوند و جد

ی بگیرند و برای حل آن‌ها گام‌های عملی 
ّ

فیصله صــورت نگیرد. حرف‌ها را جد
بردارند.

من به این باورم که شــما خود در قدم اوّل در دیدارهایی که با مسئولان نظام 
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دارید، این حرف‌ها را به سمع‌شان برسانید. این حق انسان است که وقتی مطلبی 
را حق می‌بیند، از آن به قوّت حمایت کند.

حضرت عمر خلیفۀ دوّم، سخن خوبی در این باره دارند. می‌فرماید:
﴿لا خیر فیکم مالم تقولوا ولا خیر فینا مالم نسمع﴾1 

)تا زمانی که حقایق را باز نگویید، در میان شــما خیری سراغ نمی‌شود و در میان 
زمامداران خیری نمی‌باشد، تا اینکه به سخنان شما گوش فرا ندهیم.(

و چنانکه گفته‌اند:
رَس﴾2 

ْ
خ

َ
ان أ

َ
يْط

َ
هُوَ ش

َ
حَقّ ف

ْ
تَ عَنْ ال

َ
﴿مَنْ سَك

)کسی که از اظهار سخن حق سکوت کند، مانند شیطان لال است.(
حقایق باید گفته شود و از آن باید دفاع صورت بگیرد.

جِهاد و قیام مردم برای حق و عدالت و ارزش‌های دینیِ و اخلاقیِ در کشور 
بوده‌است. دولت‌مردان ما باید بفهمند کسانی که حقایق را صریح می‌گویند، آنان 
دوستان واقعی این کشورند. آنانی که حقایق را نمی‌گویند، می‌خواهند مشکلات 
ج ایجاد شــود و امنیّت برهم بخورد. برخی شیطان‌مآبانه بعضی  زیاد شود و تشنُّ
از حرف‌ها را به گونۀ مخفی از یک جای به جای دیگر می‌برند؛ ولی انســان‌های 
دلســوز حقایق را جرأتمندانه و به‌صورتِ شــفاف مطرح می‌کنند و این کار، هم 
ت اساسی یک تعداد از بحران‌ها 

ّ
ت و دین. عل

ّ
عبادت اســت و هم خدمت به مل

در وطن ما، از این فلســفۀ نادرســت - که منطق دینی و اخلاقی ندارد - ناشــی 
شده‌است که می‌گویند: »شولۀ خود را بخور و پردۀ خود را بکن.«

پــردۀ مردم وقتی صورت می‌گیرد که دیگران پردۀ آنان را بکنند. در جایی که 
حق و عدالت حاکم نباشــد و کسانی در میان شــیعی و سنی، پشتون و تاجیک، 

1. مناقــب امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب از ابن الجوزی، ص: 155 و الخراج از امام ابویوســف، ص: 
12. »مرکز..«

2. هرچند در متن سخنرانی، سخن بالا را استاد شهید - به‌سان علمای زیاد دیگری - به پیامبرY نسبت 
می‌دهد؛ امّا این سخنِ ابوعلی دقاق است که پس از آن علمای زیاد دیگری، چون شیخ الإسلام ابن تیمیه 
در مجمــوع الفتاوی و امام ابن القیم در الجواب الکافی، عماد حنبلی در شــذرات الذهب في أخبار من 
د مفهوم و  ذهب و امام نووی در شــرح مســلم، این عبارت را ذکر کرده‌اند و بالطبع پیام و محتوای آن مؤیَّ

منطوق دین است. »مرکز..«
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هزاره و ازبیک تفرقه‌اندازی بکنند، جز بدبختی چیز دیگری پیغام نمی‌آورد.
به باور من یگانه چیزی که مردم افغانســتان را پیوند می‌دهد، دین اســت و 
بات و امنیّت در کشور می‌شود.

َ
ی، نجات، ث

ّ
دین است که باعث ایجاد وحدت مِل

به این اســاس باید همه باهم به‌نام خداوند در راه دین خدا به‌خاطر استقلال 
کشور و امنیّت و بازسازی در افغانستان همکاری کنیم:

وَانِ..﴾1 
ْ

عُد
ْ
مِ وَال

ْ
ى الِإث

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
 ت

َ
وَى وَلا

ْ
ق برِّ وَالتَّ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
﴿..وَت

)و در نکویی و تقوی یکدیگر را یاری کنید و در گناه و تجاوز همدیگر را دســت 
مگیرید.(

هر گامی که در جهت اصلاح برداشــته می‌شود، مسئولیتی‌است که همیشه 
آن را انبیا - علیهم السلام - پیام آورده‌اند:
عْتُ..﴾2

َ
حَ مَا اسْتَط

َ
 الِإصْلا

َّ
 إِلا

ُ
رِيد

ُ
﴿..إِنْ أ

)به اندازۀ توان جز اصلاح نخواسته‌ام.(
پیام من برای شــما این است که برای هم‌بستگی ولایت‌تان سخت بکوشید 
و به‌عنوان یک ولایت نمونه - که در آن اقوام قهرمان و باشــهامت هزاره، پشتون، 

تاجیک، عرب و.. باهم در هم‌بستگی و یک‌دلی زندگی می‌کنند - تبارز کنید.
من امیدوارم که کارهای سازندۀ شــما هرچه زودتر جامۀ عمل بپوشد. این 

ينَ   وَلا آمِّ
َ

لآئِد
َ

ق
ْ
 ال

َ
يَ وَلا

ْ
هَد

ْ
 ال

َ
حَرَامَ وَلا

ْ
ــهْرَ ال

َّ
 الش

َ
هِ وَلا

ّ
ــعَآئِرَ الل

َ
 ش

ْ
وا

ُّ
حِل

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هَا ال يُّ

َ
1. مایده / 2. ﴿يَا أ

مْ 
ُ
وك

ُّ
ن صَد

َ
وْمٍ أ

َ
ــنَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
 وَلا

ْ
ادُوا

َ
اصْط

َ
تُمْ ف

ْ
ل

َ
ا حَل

َ
إِذ وَانًا وَ

ْ
هِمْ وَرِض بِّ ن رَّ  مِّ

ً
ل

ْ
ض

َ
ونَ ف

ُ
حَرَامَ يَبْتَغ

ْ
بَيْتَ ال

ْ
ال

هَ إِنَّ 
ّ
 الل

ْ
وا

ُ
ق

َّ
وَانِ وَات

ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
ى الِإث

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
 ت

َ
ــوَى وَلا

ْ
ق برِّ وَالتَّ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
 وَت

ْ
وا

ُ
عْتَد

َ
ن ت

َ
حَرَامِ أ

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
عَنِ ال

ابِ﴾ )اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد حرمت ‏شــعاير خدا و ماه حرام و قربانى ب‏ىنشان و 
َ

عِق
ْ
 ال

ُ
ــدِيد

َ
هَ ش

ّ
الل

قرباني‌هاى گردن‏بنددار و راهيان بيت الحرام را كه فضل و خشنودى پروردگار خود را م‏ىطلبند نگه داريد 
و چون از احرام بيرون آمديد ]م‏ىتوانيد[ شــكار كنيد و البته نبايد يكنه‏توزى گروهى كه شما را از مسجد 
الحرام باز داشتند شما را به تعدى وادارد و در نكيوكارى و پرهيزگارى با كيديگر همكارى كنيد و در گناه 

و تعدى دستيار هم نشويد و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت يك‏فر است.( »مرکز..«
مْ 

ُ
ك

َ
الِف

َ
خ

ُ
نْ أ

َ
 أ

ُ
رِيد

ُ
ا حَسَــنًا وَمَا أ

ً
نِي مِنْهُ رِزْق

َ
ي وَرَزَق بِّ ن رَّ نَةٍ مِّ ىَ بَيِّ

َ
نتُ عَل

ُ
يْتُمْ إِن ك

َ
رَأ

َ
وْمِ أ

َ
 يَا ق

َ
ال

َ
2. هود / 88. ﴿ق

نِيبُ﴾ )گفت: 
ُ
يْهِ أ

َ
إِل تُ وَ

ْ
ل

َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
هِ عَل

ّ
 بِالل

َّ
وْفِيقِي إِلا

َ
عْتُ وَمَا ت

َ
حَ مَا اسْتَط

َ
 الِإصْلا

َّ
 إِلا

ُ
رِيد

ُ
مْ عَنْهُ إِنْ أ

ُ
نْهَاك

َ
ى مَا أ

َ
إِل

اى قوم من! بينديشــيد اگر از جانب پروردگارم دليل روشنى داشته باشم و او از سوى خود روزى نكيوىي 
به من داده باشــد ]آيا باز هم از پرستش او دست بردارم[ من نم‏ىخواهم در آنچه شما را از آن باز م‏ىدارم 
با شــما مخالفت كنم ]و خود مرتكب آن شوم[ من قصدى جز اصلاح ]جامعه[ تا آنجا كه بتوانم ندارم و 

توفيق من جز به ]يارى[ خدا نيست بر او توكل كرده‏ام و به‌سوى او باز م‏ىگردم.( »مرکز..«
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گام شما همکاری با خودتان و مردم‌تان و از همه مهم‌تر همکاری با نظام و دولت 
انتقالی تلقی خواهد شد.

موفقیت‌های شما را از خداوند نیازمندم و از در دیدار با شما بسیار مسرورم.
مْ؛ وَلِسَائِرالمُسْلِمین.1 

ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. تخریج و معانی حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«



خطابۀ هشتادوهشتم
در همایش شورای مردم ولایت کابل؛

زمان: شنبه، 31 جوزای 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، سالون میوند.





ی؛1 امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
فی وَسَل

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادران و خواهران و مسئولان شورای ولایتی کابل!
هُ

ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

در آغاز خیلی خوشــحالم که در مجلس امروزی‌تان - که به‌مناسبتِ افتتاح 
شورای ولایتی کابل در این تالار برگزار می‌گردد - شرکت می‌‎کنم.

و از بــارگاه اقدس الهی برای‌تان موفقیت و پیروزی‌های بزرگی را آرزومندم. 
ران دیگر، قلب آسیا و شهر کابل هم 

ّ
البته افغانستان به گفتۀ اقبال2 و بسی از متفک

قلب کشورمان افغانستان است.3 کابل به گفتۀ یکی از برادرانی که پیشتر صحبت 
کرد، یکی از مراکز عمدۀ سیاسیِ و فرهنگیِ در کشور عزیزمان افغانستان است. 
دیوارهای آسمایی و شیردروازه، منار چکری و سایر آثار تاریخی این شهر، بیانگر 

1. گذشت. »مرکز..«
مه محمّداقبال لاهوری در 18 عقرب 1256هـ ش، در شــهر »ســیالکوت« در منطقۀ »پنجاب« 

ّ
2. عل

چشم به جهان گشــود. در لاهور تحصیل کرد و سپس در کمبریج و مونیخ به مطالعه در فلسفه و حقوق 
پرداخت، ســپس به لاهور بازگشت و به وکالت مشغول شد، اقبال معتقد است که روح قرآن با تعلیمات 
یونانی ســازگاری ندارد و بســیاری از گرفتاری‌ها از اعتماد به یونانی‌ها ناشی شده‌است، تشویق اقبال به 
ن غرب و رد دستاوردهای فرهنگیِ و علمیِ غرب از 

ّ
بازگشــت اسلام به صحنۀ سیاســت و ضدیت با تمد

مسایلی‌اســت که مورد توجّه و استقبال و گاه مورد انتقاد گروه‌هایی از اندیشمندان است. وی در اوّل ثور 
1317هـ ش، بدرود حیات گفت، اسرار خودی، رموز بیخودی، پیام مشرق، زیور عجم، جاویدنامه، پس 
چه باید کرد؟، ارمغان حجاز، احیای فکر دینی در اســام و.. از آثار اوست. نگاه: گزیدۀ شعرهای اقبال 

لاهوری، ص: 16 - 59. »مرکز..«
3. منظور حضرت استاد شهید این بیت علامه اقبال لاهوری‌است:

ت افغان در آن پیکر دل است
ّ
آسیا یک پیکر آب و گل است *** مل

از فساد او فساد آسیا *** در گشاد او گشاد آسیا.. نگاه: جاویدنامه. »مرکز..«
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این حقیقت اســت که در گذرگاه تاریخ سیاسیِ، این شهر یکی از مراکز عمده در 
مِنطقه بوده و گذرگاه کشورکشــایان و نقطۀ آغاز جهانی‌شدنِ فرهنگ‌ها و ادیان و 

مُبارَزه‌ها بوده‌است.1 
 از همین شــهر آغاز شده‌است. 

ً
ی و مردمی افغانســتان اکثرا

ّ
مُبارَزه‌های مِل

ما وقتی که مشــاهده می‌کنیم، هر فرهنگیِ و هر دینیِ که توسّــط مردم افغانستان 
به‌خصوص در شــهر کابل مورد قبــول و پذیرش قرار گرفتــه به‌عنوان یک دین و 
به‌عنوان یک فرهنگ، نه‌تنها در ســطح مِنطقه؛ بلکه حتّی در نقاط دور جهان هم 

مورد قبول و پذیرش قرار گرفته‌است.
اســام، در سرزمین ما از کابل به نیم‌قارۀ هند و از همین جا به ماوراء النهر2  
گســترش یافت. آیین بودا3 به‌عنوان یک آیین وقتی پذیرفته شــد که در کابل مورد 
قبول واقع شد. به گواهی تاریخ، نخستین گردهمایی پیروان بودا در افغانستان، در 
شــهر بامیان که در آن دوران یکی از مراکز عمده و شهرهای نزدیک و مهم کابل 
بود، تدویر شد و گذشته از آن امپراتوری‌های عمده‌ای که در مِنطقه به‌عنوان مرکز 

گاهی بیشــتر در مورد اوضاع جغرافیایی، اوضاع طبیعی، اوضاع بشری، ساحات مهم تاریخی  1. برای آ
و تفریحی ولایت کابــل، به کتاب »جغرافیای عمومی ولایات افغانســتان« از پوهنوال ســلطان‌محمّد 

انصاری، از صفحۀ 157 به بعد.. مراجعه کنید. »مرکز..«
2. ماوراءالنهر؛ ناحیتی‌اســت که حدود مشــرق وی حدود تِبِت اســت و جنوب وی خراســان و حدود 
خراســان و مغرب وی غور اســت و حدود خلخ، و شــمالش هم حدود خلخ است. و این ناحیتی‌است 
عظیم و آبادان و بســیار نعمت و در ترکستان و جای بازرگانان و مردمانی‌اند جنگی و غازی‌پیشه و تیرانداز 
و پاک‌دین و این ناحیتی با داد و عدل اســت و اندر کوه‌های وی معدن ســیم اســت و زر سخت بسیار با 
 ماورای جیحون 

ً
همــه جوهرهای گدازنده که از کوه خیزد چون زاک و زرنیخ و گوگرد و نوشــادر.. مطلقا

در خراســان را گویند؛ امّا قسمت شــرقی آن را بلاد هیاطله ]هیتل و یفتل مفرد آن است[ می‌گفتند و در 
زمان اســام ماوراءالنهر خواندند و قســمت غربی آن عبارت است از خراسان و ولایت خوارزم که خود 
 اقلیمی‌است. ماوراءالنهر تمام آبادان است و هیچ نقطه‌ای خالی از شهر و قریه و چراگاه نیست.. 

ً
مســتقلا

مسلمانان در سال 54 از هجرت شهر بخارا و در 55 سمرقند را مسخر کردند؛ لکن تا 93 هـ ق )711م( 
چنان‌که باید مسخر مسلمانان نشد. مردم ماوراءالنهر تا زمان ابوعلی سینا به فارسی تکلم می‌کرده‌اند.. ]و 
یا[ ســرزمینی بوده‌است در شمال رود جیحون بین رود سیحون و جیحون شامل بخارا، سمرقند، خجند، 
ن اسلامی بوده‌است. لغت‌نامه دهخدا. 

ّ
اسروشــنه و ترمذ. ماوراءالنهر مدت پنج قرن بزرگ‌ترین مهد تمد

»مرکز..«
3. )اسم( ]فرانســوی: bouddhisme[؛ عقاید و تعلیمات آیین بودایی که ترک لذات و شهوات، احتراز 
عمال ناشایســتۀ دیگر، کوشــش در کسب علم، تزکیۀ نفس، خدمت به خلق، و 

َ
از دزدی و دروغ‌گویی و ا

آزارنرساندن به جانداران را توصیه می‌کند. نگاه: فرهنگ فارسی عمید. »مرکز..«
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ن و مرکز عمدۀ سیاســیِ قد برافراشــته‌اند، مانند امپراتوری مغولی در همین 
ّ

تمد
شهر شکل گرفته و از این‌جا به‌سوی هند گام برداشته‌اند.1 

به این اســاس می‌توان گفت که کابل شــهر سیاست، شــهر فرهنگ، شهر 
ت‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف در 

ّ
ت ماست. مل

ّ
ی مل

ّ
آشــتی و وحدت مِل

ع کرده و به دنیای سیاست گام برداشته‌اند. بناءً می‌توانیم کابل را  شــهر کابل تجمُّ
ی و 

ّ
عگاه مِل نه‌تنها به‌عنوان پایتخت سیاسی‌مان؛ بلکه مرکز فکریِ، فرهنگیِ، تجمُّ

سیاسی مردم افغانستان و شهر عاشقان و خراباتیان، پهلوانان و رادمردان دانست، 
ت 

ّ
که کوچه‌ها و گذرهای مختلف کابل یادی از این پیشــنۀ تاریخیِ و فرهنگیِ مل

افغانستان را در خاطره‌ها زنده می‌کند.
ی و دینی‌مان شــهر کابل 

ّ
در دوره‌های معاصر هم، در مبارزات و قیام‌های مِل

و مرد و زن و مردم کابل به‌عنوان پیش‌آهنگان بســیار نیرومند و به‌عنوان الگوهای 
بس ارجمندی در صحنه‌های مختلف سیاســیِ، اجمتاعیِ و فرهنگیِ وارد عرصۀ 

کارزار و مبارزات آزادی‌خواهی شدند.
ده‌ها نابغه و صدها جوان و هزاران فرهنگیِ و روشــنفکر در شــهر کابل در 
ت افغانســتان نقش عمــده و تعیین‌کننده‌ای 

ّ
مقاطع مختلف، در روشــنگری مل

داشته‌اند و دارند.
در شرایط کنونی که کشــورمان به‌سوی بازســازی، در زمینه‌های مختلف 
سیاســیِ، اجتماعیِ و فرهنگیِ گام بر می‌دارد، نقش شــما برادران و روشنفکران 
 بس مهم و هدایتگر است. لذا این ابتکار در اجتماع 

ً
و اندیشــمندان کابل، یقینا

امروزی‌مان - که قدمی به جلو محســوب می‌شود - امیدواریم که الگویی بوده 

1. منظور حضرت اســتاد شــهید� امپراتوری ظهیرالدین محمّد بابر اســت که برای نگهداری ملک 
موروثش در فرعانه، به یک‌سلســله جنگ‌ها کشــانده شــد و تازه تا حدی بر اوضاع حاکم شده بود که با 
هجوم همان ازبکانی که دولت تیموری هرات را از پا درآوردند، مواجه گردید و چون توان مقابله با ایشان 
را در خود ندید، از رود آمو گذشــته به خراسان آمد و شــهر کابل را به‌عنوان پایتخت اختیار کرد.. ایشان 
مانند ســایر فاتحین بزرگِ تاریخ به فکر تسخیر هندوســتان افتاد و پس از چند لشکرکشی ناکام، بالآخره 
نیروی دولت افغانی لودی را که بر هند شــمالی حکمرانی داشت، در مقام پانی‌پت درهم شکسته، دهلی 
گره را فتح کرد و دولت نیرومند و دیرپایی را که در تاریخ به‌نام دولت مغولی هند معروف اســت، بنیان  و آ

نهاد. نگاه: افغانستان در پنج قرن اخیر، ص: 60 – 62. »مرکز..«
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باشد برای ولایات دیگر و مردم مؤمن و هدفمند و مجاهدمان در سراسر افغانستان. 
بار دیگر موفقیت‌های عظیمی را از خداوند برای تک تک شما آرزومندم.

ت ما به‌سوی آیندۀ روشن و پر از امید حرکت می‌کند، کار خود 
ّ
امروز که مل

را مــا از کجا آغاز بکنیم و با اوضاع و شــرایط کنونی چه کارهایی انجام بدهیم؟ 
مسئولیت و رسالت دانشــمندان و گروه‌های سیاسیِ، فرهنگیان و روشنفکران ما 

چیست؟
این مطالبی‌است که همۀ ما باید روی آن بیندیشیم و هر یکی باید نقش خود 

را در شرایط فعلی به‌صورتِ صحیح انجام بدهیم.
در طی بیشــتر از دو دهه مــردم ما، در حالی که افتخارات و حمّاســه‌های 
بزرگی داشــته‌اند، مشکلات فراوانی هم دامنگیرشــان بود و در پهلوی افتخارات 
و کارنامه‌های بزرگ، اشــتباهات و کمبودهایی هم وجود داشته‌اســت. به عقیدۀ 
من کمبودها و اشــتباهات، چه در گذشته‌های قبل از این دو دهه و چه در جریان 
ایــن دو دهه دامنگیر مردم ما بود. آن‌ها علل و عوامل زیادی دارد. شــاید عوامل 
بیرونی، توطیه‌ها، فتنه‌ها و دسایس مختلفی هم وجود داشت؛ امّا یکی از عواملی 
که بســیار مهم باید آن را به حساب بیاوریم، نداشتن جریان‌های پختۀ سیاسیِ در 
کشــورمان بود. زیرا پیش از دو دهه؛ یعنی در دهه‌های چهل و پنجاه شمســی؛ 
زمانی که در حلقه‌های مختلف فرهنگیِ و به‌خصوص نسل‌جوان ما فعالیت‌های 
سیاسیِ کم کم آغاز شد. پیش از اینکه به پختگی برسد، یک‌سلسله کشمکش‌ها، 
ر سیاسیِ در کشورمان حاکم شد و بعد از آن 

ّ
جات بر ســیر تفک برخوردها و تشنُّ

کودتاها به‌میان آمد و کشــمکش‌های خونینی دامنگیر مردم‌مان شــد و سرانجام 
تهاجم خونین اتحاد شــوروی آغاز شد و مردم ما به جای اینکه کارهای فرهنگیِ 
و سیاســیِ انجام بدهند و ســیر فعالیت‌های سیاســیِ خود را به‌ســوی پختگی 
ســمت و سو بدهند و به‌سوی رشــد و کمال گام بردارند، مجبور شدند، در قیام 

حمّاسه‌آفرینی که در برابر تهاجم بیرونی آغاز شد، سهیم شوند.
در دوران جِهاد، شــاید عدۀ زیادی هم به ایــن فکر بودند که باید در پهلوی 
حانه، به فکر ساختار سیاسیِ و فرهنگیِ باشیم؛ امّا آتش جنگ 

ّ
فعالیت‌های مســل
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داغ‌تر از آن بود که راجع به کارهای سیاسیِ و فرهنگیِ فکر بیشتر شود و یا در این 
بخش قدم‌های ارزشمندی برداشته شود.

به همین اســاس بازهم در باب سیاســت به مرحلۀ بلوغ و پختگی نرسیدیم 
و از آن به بعد هم با وجود داشــتن افراد و شخصیت‌های عمدۀ فکریِ و سیاسیِ 
به‌عنوان مجموعه‌های سیاســیِ و جریان‌های منسجم و منظم سیاسیِ به مشکل 
عدم پختگی و کمبود عظیم رشد سیاسیِ و فکریِ مواجه‌ایم؛ شاید در جریان‌های 
لاعات 

ّ
ی و بین‌المللی اط

ّ
سیاســی‌مان عدۀ زیادی باشــند که در بارۀ قضایای مِل

دقیقی داشــته باشند؛ امّا به‌صورتِ وسیع و گسترده و صحیح کمتر می‌دانند که از 
کجا کار خود را آغاز کنند و به کجا حرکت کنند؟

ج‌آمیز و هم‌چشــمی‌های بس  و چه بســا کــه فعالیت‌های سیاســیِ تشــنُّ
 بی‌برنامگی و نداشــتن اهــداف طویل‌المدة و 

ً
انحصارگرایانــه و بالآخــره غالبا

استراتژیک، به سطح کل کشور، نقیصه‌هایی‌است که در میان گروه‌ها و افراد ما به 
حانه و چه بعد از آن موجود بوده‌است.

ّ
سطح کل کشور چه در دوران جِهاد مسل

مت و افتخارات ما 
َ

پس اگر در این زمینه‌ها بررســی دقیق نکنیــم، آن‌ها عَظ
را زیر ســوال قرار می‌دهند و ما را نمی‌گذارند به‌صورتِ درســت از افتخارات و 

حمّاسه‌های تاریخیِ خود استفاده بکنیم.
بنــده به این عقیده‌ام که در شــرایط کنونی همه سیاســت‌مداران، احزاب و 
گروه‌ها، به‌خصوص شــخصیت‌های دلسوز و اندیشــمند ما روی این قضیه باید 
دقیق فکر کنند و نه‌تنها در مورد احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسیِ خود؛ بلکه 

در مورد همه جریان‌ها و در مورد کل کشور به‌صورتِ استراتژیک بیندیشند.
ما در شــرایط کنونی وارد یک مرحلۀ حسّاس شــده‌ایم، دنیا با هزار چشم 
س1 کشــورها و جریانات سیاسیِ و استخباراتیِ و 

َ
وک

ُ
متوجه ماســت، افغانستان ف

رْد و بزرگ جهان و منطقه 
ُ

شرکت‌های اقتصادی و اهداف استراتژیک کشورهای خ
شده‌است.

Focus .1؛ ‌واژۀ انگلیسی‌اســت، به‌معنــای متمرکز کردن توجّه، کانون، میزان کردن )عدســی(. فرهنگ 
معاصر، انگلیسی - فارسی، از سلیمان حییم، ص: 314، تهران، 1383 هـ ش. »مرکز..«
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سوال این است که ما به چه شکلی می‌توانیم در این بحران بس مهم و عمده، 
ت مســتقل و آزاد و یک کشور ســرفراز، با داشتن پیشنۀ تاریخیِ 

ّ
به‌عنوان یک مل

ــی و تمامیّت ارضی و با به‌میــان آوردن یک وضعی که 
ّ
و بــا حفظ حاکمیّت مِل

جریان‌های سیاسی‌مان بتوانند، این مسئولیت را به‌صورتِ درست به پیش ببرند، 
نقش خود را ایفا کنیم؟

در این قســمت من یادآوری دو موضــوع را به‌عنوان عوامــل عمده و مهم 
ضروری فکر می‌کنم:

ی حرف می‌زنیم، 
ّ
ی؛ یعنی وقتی که مــا از وحدت مِل

ّ
ی و آشــتی مِل

ّ
وحدت مِل

به این معنی‌اســت که ما در طول تاریــخ، ملیّت‌‎های با هم برادر و در پهلوی هم 
بوده‌ایم؛ امّا حوادث و کشــمکش‌های گذشــته یا عدم یک برنامه‌ریزی دقیق که 
فاصله‌ها را از میان ملیّت‌ها بردارد، در بین ما مشکل ایجاد کرده‌است. بناءً ما باید 
ی قوی 

ّ
ی را به شکل وحدت مِل

ّ
دقیق فکر کنیم به چه شــکلی می‌توانیم، آشتی مِل
در بین همه ملیّت‌های ساکن در کشور بیاوریم؟!

به چه شکل می‌توانیم روشــنفکران افغانستان را که در جریان‌های مختلف 
سیاسیِ و فکریِ راست و چپ و میانه فعالیت دارند، باهم وصل بسازیم که همه 
ت افغانســتان یکجا جمع 

ّ
ی و افغانســتان واحد و به‌خاطر مل

ّ
به‌خاطر مصالح مِل

شوند و فکر کنند و برنامه‌ریزی نمایند.
اگر خیمه‌های‌شــان جدا باشــد، دل‌های‌شان یکی باشــد. اگر برنامه‌های 
تاکتیکی‌شــان جدا باشد، برنامه‌های استراتژیک‌شان متحد باشد. اگر تلاش‌های 
مقطعی‌شــان از هم جدا باشــد، ســعی و تلاش طویل‌المدة همۀ‌شان روی یک 

هدف باید سازمان یابد.
این مسایل در شــرایط فعلی از جمله نیازهای اساسی ماست که در شرایط 
موجود روشــنفکران و جریان‌های سیاسیِ حق دارند و ضرورت فعالیت سیاسیِ 
لاع و تماشابین 

ّ
هم ایجاب می‌کند که آن‌ها از آنچه در وطن‌شان می‌گذرد، بی‌اط

نباشــند. ما باید در مورد آنچه در کشــور می‌گذرد، بیندیشــیم که به کدام طرف 
 افغانســتان عزیز در چه 

ً
روانیم و چه وضعی در کشــورمان حاکم اســت و فعلا
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مرحله‌ای قرار دارد؟ مراحل انتقالی، در تاریخ فکر و فلســفه و در تاریخ فرهنگ 
و سیاســت و حتّی در تاریخ موجوده و در زندگی فزیکی و بیولوژیکی‌ای دارند، 

مراحل بس بحرانی‌است.
در مرحلۀ انتقالی - تا زمانی که به مرحلۀ استقرار نرود - جریان‌های سیاسیِ 
 با بحران‌ها روبه‌رو می‌باشــند. اگر تاریخ را مطالعــه کنیم، می‌بینیم که در 

ً
حتما

ل2 و بعد از اینکه آن کشور در اثر یک مُبارَزۀ تاریخیِ به آزادی 
ُ
فرانسه1 قبل از دوگ

می‌رسد، حکومت‌های مختلفی تشکیل می‌شوند، احزاب زیادی به‌میان می‌آید؛ 
امّا یک حکومت مستحکم به‌میان نمی‌آید، تا زمانی که یک شخص قدرتمند مثل 
ل روی صحنه ظاهر می‌شود و بالآخره فرانسه را از این بحران نجات می‌دهد 

ُ
دوگ

و سَیر سیاست فرانســه از مرحلۀ بحرانی به مرحلۀ پختگی عبور می‌کند. کشور 
مــا همچنان که گفتیم در مرحلۀ انتقالی قــرار دارد. در این مرحله چه کاری باید 

انجام بدهیم؟
برای آینده چه نوع نظام سیاســیِ در کشورمان حاکم باشد؟ قوی‌ترین راه آن 
این اســت که یک قانون اساسی خوب تنظیم شود و بر مبنای این قانون اساسی، 
حیات سیاســی در آیندۀ افغانســتان باید اساس‌گذاری شــود؛ امّا شکل کنونی 
ت اینکه قانون اساسی 

ّ
ساختن قانون اساسی به عقیدۀ من مشکل‌کشا نیست، به عل

ما پشت درهای بسته وضع می‌شــود، برای ساختن آن فرصتی بس کوتاه در نظر 
گرفته شده‌است. برنامۀ نظرخواهی در مورد آن نیز نه علمی‌است و نه عَمَلی. این 
نظرخواهی به گونۀ ســوالات مختلف است که فهمیده نمی‌شود، جواب چگونه 
ارایه شــود و به چه اسلوبی منسجم شود و بالآخره چه کسانی از این نتیجه‌گیری 

1. فرانسه کشوری‌است که در قارۀ اروپا موقعیت دارد. مساحت آن 543965 کیلومتر مربع و جمعیّت آن 
در سال 2010م، حدود 62962000 نفر تخمین شده‌است. زبان رسمی آن فرانسوی، واحد پول آن یورو 

و پایتخت آن شهر پاریس است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 106. »مرکز..«
ل، در 22 نوامبر1890م، در شــهر »لِیل« 

ُ
ل؛ معروف به جنــرال دوگ

ُ
2. شــارل آندره ژوزُف مــاری دوگ

فرانســه چشم به جهان گشود. از مدرسۀ نظامی »سُنْت‌سِیر« فارغ‌التحصیل گردید، در بست‌های فرمانده 
نیروهای فرانسۀ آزاد، رئیس حکومت مؤقت جمهوری فرانسه، نخست‌وزیر فرانسه و وزیر دفاع فرانسه کار 
کرده‌ بود و ســرانجام در 9 نوامبر1970م، در دهکدۀ »کولومبه - له- دو- اگلیز« فرانســه چشم از جهان 

فرو بست. »مرکز..«



خط رهبر
162

سَــات علمی بین‌المللی هم که می‌خواهند  می‌کنند؟ حتّی نتیجه‌گیری‌های مؤسَّ
 نظرسنجی‌های‌شــان غلط بر می‌آید. به شــکلی که این 

ً
نظرســنجی کنند، غالبا

نظرخواهی در کشــورمان اکنون روان است، بســیار مشکل است که ما اطمینان 
داشته باشیم که با این نظرسنجی نظریات واقعی مردم به‌صورتِ درست منعکس 
شــود و قبل از اینکه قانون وارد لویه‌جرگه شود، باید زوایای آن روشن می‎بود که 
تا هنوز چنین نیســت و لویه‌جرگه هم آیا مثل لویه‌جرگۀ قبلی‌اســت یا لویه جرگۀ 

جدید است، لویه جرگۀ انتخاباتی‌است یا لویه‌جرگۀ اقتصادی؟!
تصوّر من در شــرایط موجود این اســت که در حکومت فعلی‌مان در حالی 
که پارلمان وجود ندارد، مرکز قدرتمند حقوقی نیز نیســت، در چنین شــرایطی 
مشکل اســت که تنها حکومت تصمیم‌های اساســی و سرنوشت‌ساز را بگیرد. 
البته مشکلات خودِ حکومت را هم می‌دانیم که با چه مشکلاتی دست و گریبان 

است.
پس در ســاختن قانون اساســی هنوز هم ابهامات زیادی هست و فهمیده 
 به صورتی که مردم می‌خواهند به آن شکل ساخته 

ً
نمی‌شود که این قانون آیا واقعا

 دور از دید مردم، دور از فیصله و ارادۀ مردم ترتیب 
ً
شــود یا به یک شــکل کاملا

و تســوید می‌شــود، مثل فیصله‌های لویه‌جرگۀ قبلی‌مان! لذا همه، به‌خصوص 
روشنفکران ما و گروه‌های سیاســی ما، مردم چیزفهم ما و دولت انتقالی‌مان هم 
متوجه این مسئله باید باشد که قانون اساسی برای یک حکومت ساخته نمی‌شود؛ 
ت ســاخته می‌شــود و برای یک ســال و دو سال و 

ّ
بلکه برای سرنوشــت یک مل

چندسالی هم ساخته نمی‌شود، چه بسا که از قانون‌های اساسی‌ای که قرن‌ها دوام 
می‌کند و حتّی چه بسا که بسیاری از موارد آن کهنه می‌شود؛ امّا بازهم به‌خاطری 

که قانون اساسی‌است در آن تغییری نمی‌آورند.
مسایل دیگری که باید متوجه آن باشــیم، مسایل آزادی و دموکراسی و حق 
مردم در تعیین سرنوشت‌شــان است. شکی نیست که در افغانستان، هم به‌عنوان 
مســلمان و هم به‌عنوان مردمی که می‌خواهیم تغییراتــی در کارهای‌مان به‌میان 
بیاید، هرگز به ارزش‌های اساسی دموکراسی - که با اصول اقتصادی و مذهبی‌مان 
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تضادی نداشــته باشد - هیچ مشکلی نداریم. مسئلۀ انتخابات، آزادی حق بیان، 
ر ســالم، این‌ها از جملۀ قضایا و مســایل قبول‌شدۀ ماست؛ امّا در مورد 

ّ
حق تفک

حدود آزادی‌ها و مرز آزادی بیان و نحوۀ دموکراسی در کشورمان که از آن استفادۀ 
درست کنیم، کارهای اساسی صورت نگرفته‌است. اگرچه یک‌سلسله کارهایی در 
بخش مطبوعات‌مان در این عرصه صورت گرفته‌اســت، که امیدواریم این قضایا 
یک حرکتی باشد به‌سوی پختگی و کارهای بیشتری روی دست گرفته شود. مردم 
خودشان بنشینند و فیصله کنند که آزادی‌های فردی خود را، آزادی‌های خدادادی 
خــود را به چه شــکلی می‌توانند در چهارچوب یک حکومــت و یک نظام عیار 

بکنند.
در مــورد مطبوعات باید گفــت که در مطبوعات مــا از یک طرف تجارب 
بس مثبتی هســت که اوضاع کشور را قلم‌به‌دســتان خوب بررسی و انتقاد سالم 
می‌کنند و می‌دانند که چه انتقادی متوجه دولت باشد و چه انتقادی متوجه افراد؛ 
 در خط درســت و صحیح حرکت می‌کنند؛ 

ً
امّا روی‌هم‌رفته این نوشــته‌ها واقعا

س و 
ّ

ولی متأسفانه چه بسا از نوشته‌هایی‌که از همین مراحل آغاز، هیچ خط مقد
س مردم هم برای 

ّ
سرخی را نمی‌شناسد، علیه هرکسی، علیه حتّی ارزش‌های مقد

خود حق می‌دهند که حمله کنند و انتقاد کنند.
در حالی که در هیچ کشــوری چنین دموکراســی‌ای وجود نــدارد که یک 
انســان برای خود حق بدهد که مخالف قانون اساســی آن کشور گام بردارد، در 
ت خود 

ّ
به اصطلاح آزادترین کشــورها، افراد هرگز نمی‌توانند که علیه مصالح مل

به‌عنوان جاسوس به نفع یک کشور دیگر جاسوسی کنند.
ی خود جاسوسی می‌کند، در هر کشوری باشد، 

ّ
هر کسی که علیه مصالح مِل

ی خود را پاره کرده باشد، 
ّ
ی شــناخته می‌شود. کسی که بیرق مِل

ّ
به‌عنوان خاین مِل

محاکمه می‌شود، در کشــور ما هم باید از همین آغاز این مسایل تحت مراقبت 
باشد.

من در این اواخر حادثه‌ای را شنیدم و آن اینکه یکی از جراید علیه ارزش‌های 
دین نوشته‎هایی داشته و برچسب‌های خیلی نادرستی را به اسلام نسبت داده‌است.
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لاعات و فرهنگ، ســتره محکمه و دولت 
ّ

به هرحال به پیشــنهاد وزارت اط
انتقالــی اســامی هم حکم خــود را در زمینه صــادر کردند و لوی ســارنوالی 
)دادســتانی( هم موضوع را تحت بررسی قرار داده‌است. این یک‌بخشی از قضیه 
بود؛ امّا می‌آییم ســر انعکاســات حلقات بین‌المللی. برخی از حلقه‌هایی به‌نام 
حقوق بشــر از این کار انتقاد کردند و اظهار تشویش کردند که چرا چنین کاری 
صورت گرفته‌اســت؟ وقتی این هیاهو را انسان می‌شــنود، متوجه می‌شود که آیا 
 به نفع حقوق انسان و 

ً
 این تشــویش‌ها به حق است، تشویش‌هایی که واقعا

ً
واقعا

ی مردم افغانستان است؟!
ّ
به نفع مصالح مِل

در دوران نظام فعلی‌مان شــاید حوادث زیادی رخ داده باشد؛ امّا دو حادثه 
بسیار مهم بود:

در دوران ادارۀ مؤقــت بدون حکم محکمه و بدون در جریان قرارگرفتن لوی 
سارنوالی حدود 300 الی 400 نفر از شخصیت‌های مختلف را دستگیر کردند 
و در زندان انداختند؛ آن‌ها را به‌نام قضیه‌ای که بیشــتر به‌نام آقای سباوون معروف 
بود، دســتگیر نمودند و آن‌ها هم نفهمیدند که گناه‌شــان چیســت؟ و برای چه 

دستگیر شده‌اند؟
روزهــا در زندان بودند به جز اینکه به‌صورتِ شــخصی جناب آقای اخضر 
ابراهیمی شــاید از احوال‌شان بازرسی کرده باشــد، دیگر سروصدایی را در این 

رابطه نه در مطبوعات بین‌المللی دیدیم و نه در حلقه‌های حقوق انسانی!
 که رئیس دولت هدایت داده و قاضی‌القضات 

ً
به هرحال سوال این‌جاست فعلا

در جریان اســت و لوی ســارنوالی هم وارد عمل شــده؛ ولی هنوز هم هیاهو و 
غوغا و تشویش‌هایی به‌میان می‌آید! ببینید تفاوت در بین دو حادثۀ دیروز و امروز 
چقدر است. دیروز کســانی که بندی شده بودند، علیه دین هتاکی نکرده بودند. 
علیه اعتقادات مردمی، حرفی نگفته بودند، در ســنگر دفاع و مُقاوَمت، تا آخرین 
 
ً
مرحله با جبهۀ متحد قرار داشــتند؛ امّا از آن‌ها کســی پرســان نکرد و امّا فعلا
که علیــه دین و علیه اعتقادات مردمی هتاکی صورت می‌گیرد، اظهار تشــویش 
 دنیا صادقانه با 

ً
می‌شــود! این نکتۀ باریکی‌است که باید متوجه باشــیم. اگر واقعا
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ت ما رفتار می‌کند. پس به آن چیزهایی که ما معتقدیم، آن چیزهایی که خطوط 
ّ
مل

ت 
ّ
حمَر ماســت؛ مسایل اعتقادیِ و دینیِ ماســت، تجاوز صورت می‌گیرد و مل

َ
ا

خواهان محاکمۀ متجاوزان می‌شود، نباید به‌عنوان حقوق انسان؛ غوغاها به‌میان 
بیاید. این از یک طرف، از طرف دیگر یکی از اصول دموکراســی در دنیا مســئلۀ 
استقلال قوۀ قضائیه‌است. قوۀ قضائیه در تمام جهان می‌تواند فیصلۀ خود را صادر 
کند، در مورد رئیس‌جمهور فیصله می‌کند، حتّی روی اشتباهات بسیار کوچکی 

انگشت می‌گذارد،
ما وقتی به راستی می‌توانیم انتظار دموکراسی را در کشورمان داشته باشیم که 
قضا استقلالش حفظ شود. کسی بالای ستره محکمه )دادگاه عالی( ما فشار وارد 
نکند؛ بلکه باید از اســتقلال قضا حمایت شود. دنیا هم از استقلال در افغانستان 
حمایت کند، بگذارند که مردم افغانستان در این قسمت تصمیم خود را بگیرند.

به هرحال، این یک موضوعی بود که خواســتیم کمی به آن تماس بگیرم که 
مــا از این به بعد در مورد دموکراســی میان خود به این عقیده باشــیم که ما هیچ 
مشــکلی با دموکراسی نداریم؛ مگر دنیا هم در بارۀ حقوق بشر و حقوق انسان و 

غیره دوپهلو حرکت نکند.
به این اســاس فکــر می‌کنم که در افغانســتان کمکی که ما بــه خود کرده 
 در ارتباط به مســایل دموکراســی و حقوق انسان 

ً
می‌توانیم، این اســت که واقعا

صادقانه معتقد باشــیم؛ امّا درحدود قوانین و ارزش‌های دینی ما، و به عین شکل 
دنیا هم باید، با منطق عادلانه با این قضایا برخورد بکند.

مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین.1 
ُ
ک

َ
فِرُاللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی‌هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. گذشت. »مرکز..«





خطابۀ هشتادونهم
در جمعی از شهروندان کابل؛

زمان نشر: چهارشنبه، 15 اسد 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، افغانستان.





ی؛1 و بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
فی وَسَل

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادران و خواهران!
بسیار خوشحالم در این مجلســی که - علی‌العجالة - از طرف دارالإنشاء 
تنظیم شده‌است، با شما از نزدیک می‌بینم و صحبت می‌کنم. آنچه را که به‌عنوان 
مهم‌ترین موضوع می‌خواســتم در این دیدار مطرح کنم، این است که آرزوی ما 
همیش این بوده که در کشــور ما وحدت و هم‌بســتگی و همدلی وجود داشــته 
ت، دویی و چنددســتگی 

ّ
باشــد و نباید تحت هیچ عنوان و شِــعاری در میان مل

ت ما جِهــاد و مُقاوَمت تنها یک 
ّ
به‌میــان بیاید. حقیقت این اســت که بــرای مل

حرکت مقطعی نبوده؛ بلکه این حرکت یک جریان تاریخیِ، فرهنگیِ، سیاســیِ 
ت ما ریشه دارد و به‌حیث پایه‌های اساسی 

ّ
و عقیدتی‌اســت که در عمق تاریخ مل

ت ما در درازنای تاریخ وجود داشته‌است.
ّ
هم‌بستگی در بین مل

ی و یک‌دلی را در 
ّ
وقتی که ما عوامل اصلی و فاکتورهای اساســی وحدت مِل

طول تاریخ کشورمان ریشــه‌یابی کنیم، می‌بینیم که همواره روی فرهنگ جِهاد و 
ت ما به‌صورتِ عمیق به‌میان آمده‌است. زمانی که 

ّ
ی مل

ّ
مُقاوَمت، هم‌بســتگی مِل

می‌گوییم جریان جِهاد و مُقاوَمت، ریشــه‌ها و عمــق تاریخیِ دارد، نه فقط یک 
ادعا، که یک حقیقت اســت. در تاریخ افغانســتان، ما هیچ ندیدیم که اردوهای 
منظم این کشــور در برابر قدرت‌های مهاجم، دفاع کند، از این کشــور همیشــه 
ی و جِهادی از متن مردم برخاسته 

ّ
کسانی دفاع کرده‌اند که به‌عنوان جریان‌های مِل

1. گذشت. »مرکز..«
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و روی شِــعار جِهاد و مُقاوَمت با هم متحد شــده و پــوز قدرت‌های متجاوز را 
به زمیــن مالیده‌اند و ما این حقیقت را در زمان تجــاوز انگلیس‌ها و روس‌ها بر 

 مشاهده کردیم.
ً
افغانستان عینا

به راســتی ســنگرهای جِهاد و مُقاوَمت بوده که در هــر زمانی از افتخارات 
ی و ارزش‌های دینیِ، تاریخیِ و فرهنگیِ این کشــور و از آزادی و استقلال این 

ّ
مِل

ت ما یک ارزش و فرهنگ است. 
ّ
مردم، دفاع کرده‌است. بناءً مسئلۀ جِهاد برای مل

ت مستقل عرض وجود 
ّ
تی نمی‌تواند بدون آن به‌حیث یک مل

ّ
فرهنگیِ که هیچ مل

کند. از جملۀ ارزش‌های فرهنگی، احســاس آزادمَنِشی، استقلال‌خواهی، حفظ 
ی‌است. این ارزش‌ها به‌مثابۀ فرهنگ جِهاد و مُقاوَمت در کشور 

ّ
غرور و حیثیّت مِل

ما، دیروز بوده، امروز هست و فردا هم خواهد بود.
آری؛ جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت در تاریخ کشــور ما به‌عنوان یک عنصر اساسی 
مطرح اســت. لذا این مطلــب را باید همه بدانند که در افغانســتان امروز عمق 
فرهنگیِ مســئلۀ جِهــاد و مُقاوَمت در میان جامعۀ ما به قدری قوی‌اســت که در 
جبهات جِهادی، قومندان‌ها و فرماندهان ما تنها یک فرمانده نظامی نبودند؛ بلکه 
ی، یک انســان فرهنگیِ و اداری و یک چهرۀ سیاسیِ، دیروز 

ّ
به‌حیث یک زعیم مِل

هم مطرح بودند، امروز هم هستند و فردا هم مطرح خواهند بود.
پس کســانی که فکر می‌کنند جریان جِهاد و مُقاوَمــت، چند نفر قومندانی 
 اشــتباه 

ً
بودنــد و چند روزی جنگیدند و دیگر صحنه را ترک گفتند، این‌ها عمیقا

می‌کنند. امروز مجاهدین فقط محدود در چند رهبر و تنظیم سیاسیِ نمی‌شوند؛ 
ت بزرگ را به خود گرفته‌اند و برای مردم افغانستان 

ّ
بلکه مجاهدین حیثیّت یک مل

دیگر مسئلۀ جِهاد و مُقاوَمت بیشــتر از مسئلۀ نژاد، قوم و وابستگی‌های تنظیمی 
ارزش دارد.

پس امروز این واقعیت را هرکس، چه دنیایی که دســت دوســتی را به‌سوی 
ت ما دراز کرده و چه سیاســت‌مداران و جامعه‌شناسانی که می‌خواهد راجع به 

ّ
مل

افغانســتان چیزی بفهمند یا اقدامی بکنند، باید بدانند که مسئلۀ فرهنگ جِهاد و 
مُقاوَمت و حضور این فرهنگ در بین مردم افغانستان یک حضور گذرا، مقطعی و 



مجموع سخنرانی‌های 1382 - 1384 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی
171

محدود به چند شخص و چند گروه و حزب نیست؛ بلکه در عمق باورهای مردم 
طوری ریشــه دوانده که حتّی از لحاظ فزیکیِ و احصائیۀ نفوس نیز مجاهدین، 

نسل دیروز و امروز و نسل‌های فردای افغانستان را تشکیل می‌دهد.
 
ً
جِهاد و مُقاوَمت یک حرکت تکاملی در تاریخ افغانســتان اســت، که حتما

باید مرحلۀ تکامل خود را بپیماید، جریان جِهاد یک مســئولیت و رسالتی نیست 
ح وجود داشت، موجود بوده باشد و با از 

ّ
که تنها برای چند مدتی که دشــمن مسل

ح، از میان برود؛ بلکه کار جِهاد در زمان موجودیت دشمن 
ّ
میان‌رفتن دشمن مسل

ح آن بود که موانع را از سر راه خود بردارد؛ امّا از این به بعد باید کار اساسی 
ّ
مسل

و رسالت اصلی خود را به پیش ببرد.
بنابراین؛ پیام من برای مردم خود و برادران مجاهد خود این است که سخت 
متوجه باشــند که ایشان در شرایط فعلی مسئولیت بســیار عظیمی دارند. همین 
مردم که با خون خویش تاریخ پرافتخار افغانســتان را ســاختند، امروز آن را باید 
حفظ کنند. در افغانســتان جنگ برای جنگ نه؛ بلکه برای صلح، تأمین امنیّت و 

استقلال کشور بود.
مســئلۀ دیگری که باید بدان اشاره کنم، این اســت که بعضی‌ها نمی‌دانند، 
 جِهاد در فرهنگ 

ً
د را می‌رساند یا اصلا

ُّ
آیا جِهاد در اســام پیغام خشونت و تشد

د و مُبارَزه علیه عناصر بی‌رحم، ظالم و 
ُّ

اســامی مُبارَزه علیه خشــونت و تشــد
دیکتاتورانی‌اســت که می‌خواهند انسان‌ها را سرکوب بکنند و حیثیّت انسان‌ها را 

زیر پا کنند؟.
بلــی؛ جِهاد در فرهنگ دینی ما حرکت دفاع از مظلومان و محرومان و دفاع 
از عدل، تقوی و فضیلت اســت. جِهاد زمینه‌ای را مســاعد می‌کند که انسان‌ها 
در فضــای امن و مطمین و در فضای صلح و دوســتی، در پهلوی همدیگر قرار 
ت مجاهد 

ّ
بگیرند. ظالم و ســتمگری نتواند حقوق انسان‌ها را زیر پا بگذارد. مل

مــا این حقیقت را ثابت کرد که در دوران جِهــاد در برابر بی‌رحم‌ترین نظامی که 
امنیّت و صلح جهانی را تهدید می‌کرد، قیام کرد و بعدها باز هم همین جبهه بود 
ی ما دفاع کرد. 

ّ
که در برابر جریان‌های تروریســتی و متجاوز، از کشور و عزّت مِل
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این مسئله‌ای‌است که هیچ‌کس نمی‌تواند از آن انکار نماید. امروز ما وارد مرحلۀ 
ت خود شده‌ایم و شایسته‌است که زندگی 

ّ
جدیدی از زندگی سیاسیِ و فرهنگیِ مل

امــروز ما در امتداد با تاریخ دیروز ما عیار گردد. چون هر انقلاب و تحوّلی که بر 
ت بنا نشود، کاری را از پیش نخواهد برد.

ّ
اساس ارزش‌های موجود در میان مل

پس گفته می‌توانیم که مرحلۀ کنونی کشــور ما، محصول مرحله‌های قبلی 
 اگر جِهاد و مُقاوَمت نبود، 

ً
و محصول جِهاد و مُقاوَمت مردم ما می‌باشــد. واقعا

ت ما امروز وارد این مرحله نمی‌شــد. امروز سِلاح جمع‌آوری می‌شود، البته 
ّ
مل

نه بدان معنی که ما اردو و نیروی دفاعی نداشــته باشــیم؛ بل به این معنی که ما 
نیروهای امنیّتیِ و نظامی خود را در چوکات ارگان‌های منظم دولتی سازماندهی 
کنیم و از خود اردو و پولیس قدرتمند داشته باشیم و در سایۀ آن بتوانیم کشورمان 
را در بخش‌های مختلف حیات سیاســیِ، اجتماعیِ و فرهنگیِ بازسازی کنیم و 
این کار بیشتر متوجه شما برادران مجاهد و متعهد می‌شود، همان طوری که شما 
س از خود شایســتگی نشان دادید، 

ّ
دیروز در ســنگرهای گرم جِهاد و دفاع مقد

امروز نیز مسئولیت دارید که در جامعۀ خود، با یک ساختار تشکیلاتی منظم، در 
ی و در آشناساختن 

ّ
فعالیت‌های انتخاباتی، در ســازماندهی مردم، در وحدت مِل

آنان به مسئولیت‌های اساسی‌شان کار بکنید.
 یکی از مســئولیت‌های بسیار عمده‌ای که ماوشما در این برهۀ حسّاس 

ً
فعلا

ی یک کشــور است. سرنوشت و سمت 
ّ
داریم، موضوع قانون اساســی وثیقۀ مِل

حرکت یک جامعه را تا سال‌های بسیار دور تنظیم می‌کند؛ لذا اگر قانون اساسی 
 در 

ً
درســت جهت داده شود و به‌حیث یک سند اساسی تبارز کند، جامعه مطمینا

یک مســیر درست و سازنده قرار می‌گیرد، در غیر آن، قانون اساسی که فلسفه‌اش 
بحران‌زدایی‌است، بحران‌زا می‌شود.

بنابراین؛ ما باید متوجه شویم که قانون اساسی ما یک قانون پخته و جوابگو 
باشد؛ مگر متأسفانه جریان ساختار قانون اساسی فعلی؛ تا حدود زیادی در ابهام 

قرار دارد و شفاف نیست، بدون‌شک این مسئله به نفع کشور نمی‌باشد.
ت ما منظور گردد و این قانون 

ّ
در قانون اساسی باید خواسته‌ها و آرمان‌های مل
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بازتاب فرهنگ، عقیده و دین مردم ما باید بوده باشــد و در این قانون بیشتر توجّه 
ما بایستی به نظام جمهوری پارلمانی معطوف گردد و چنین کاری جلوِ بحران در 
کشور را می‌گیرد و خواسته‌های معقول مردم را برآورده می‌سازد. بناءً برای تحقق 
این مأمول از تمام برادران و دوســتان می‌طلبم که فعالیت‌های خویش را در تمام 
عرصه‌ها به‌طور درست تنظیم کنند و کوشش کنند که از حالت بی‌برنامگی و رکود 
بیرون بروند و با آمادگی کامل در راستای رفتن به‌سوی انتخابات و تشکیل جامعۀ 

مدنی و قانونمند، گام‌های متین بردارند.
مطلبی را که به‌حیث آخرین موضوع شــایان ذکــر می‌دانم، اینکه ما و همه 
بــرادران و همکاران مــا، پس از این، مصمم خواهیم بود کــه فعالیت‌های ما در 
همه ابعاد، فقط در چهارچوب حزب و تنظیم محدود نباشد؛ بلکه ما می‌خواهیم 
در یک جبهۀ وســیع، دوشادوش سایر حرکت‌ها و شخصیت‌ها و جریان‌هایی که 

خواهان یک افغانستان سربلند، آزاد، مستقل و مرفه‌اند حرکت کنیم.
ل افکار دیگران  ما به تأسی از موقف همیشگی خود که عفو و گذشت و تحمُّ
بوده، بار دیگر نیز اعلام می‌دارم که ما با هر گروه و هر کسی که در گذشته‌ها با ما 
رقابت داشته، علیه ما توطیه کرده؛ ولی امروز صادقانه می‌خواهد در خدمت مردم 
و کشور باشد، طرح دوستی و همکاری داریم و به کار مفید ایشان ارج می‌نهیم؛ 

تا باشد که کشور ما شاهدِ امنیّت. و موفقیت را به آغوش بکشد.
هُ.

ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل وَالسَّ





خطابۀ نود
در جمعی از علمای کشور؛

زمان: چهارشنبه، 15 اسد 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، دفتر مرکزی جمعیّت اسلامی افغانستان.





ی؛1 امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَکفی وَسَل

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادران نهایت عزیز و علمای جوان!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

 در جامعۀ اسلامی 
ً
به‌ارتباط این موضوع که نقش علما در جوامع، مخصوصا

تا چه حد مهم اســت و این‌ها در تاریخ دیروز و معاصر افغانســتان چه خدماتی 
انجام داده‌اند، نمی‌خواهم چیزی بگویم؛ چون این مســایل برای همگان روشن 
اســت. صرف موضوع مهمی را که می‌خواستم خاطرنشــان کنم، این است که 
فعالیت‌های شما علمای محترم به‌عنوان یک ضرورت اساسی در حفظ ارزش‌های 
بات سیاسی کشــور و در حفظ تاریخ و فرهنگ و 

َ
اســامی و در حفظ امنیّت و ث

ت مسلمان افغانســتان و روی هم‌رفته در جهت ادامۀ رستاخیز بزرگ 
ّ
وحدت مل

ت مؤمن‌مان، بسیار مهم و باارزش است.
ّ
جِهاد و مُقاوَمت مل

امروز که شما کمر همت بسته‌اید و فعالیت‌های اساسی خود را آغازیده‌اید، 
به شــما توصیه می‌کنم که راز پیروزی مسلمانان این اســت که باید اوّل خود را 
بشناســند و بعد زمان، اهداف و آرمان خود را. شناخت عصر و زمان و شناخت 
اولیت‌های کاری در هر عصر، مطابق به خواسته‌های زمان و جامعه یک ضرورت 

اساسی‌است:
سْرٍ﴾2

ُ
فِي خ

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
عَصْرِ * إِنَّ ال

ْ
﴿وَال

1. گذشت. »مرکز..«
2. عصر / 1- 2. )سوگند به عصر كه واقعا انسان دستخوش زيان است.( »مرکز..«
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خــدای تبارک و تعالی به عصر و زمان ســوگند یاد می‌کنــد؛ لذا علمای ما 
سیســتم کار و مُبارَزۀ خود را مطابق نیازهای زمان خود باید عیار بســازند، زبان 
عصــر خود را بفهمند، مردم عصر خود را درک بکنند و با نســل‌جوان زمان خود 
آشنا باشند و در نهایت در راه هدایت و رهبری آنان و پخش معارف والای اسلامی 

دست‌به‌کار شوند.
علما بایســتی این حقیقــت را درک بکنند؛ تا وقتی نداننــد در دنیایی که به 
سر می‌برند، چه می‌گذرد؟! دوســتان و دشمنان‌شان که‌ها‌یند، چگونه اسالیب و 

روش‌هایی در جهت سرکوبی دین و رهبران دینیِ به کار برده می‌شود؟!
هرگز نمی‌توانند با دشــمن مقابله کنند و قادر نخواهند بود که دین خدا را در 

بین مردم پخش کنند.
تاریخ نشان می‌دهد، هرقدر مسلمانان برای دعوت، وارد کشورهای جدیدی 
می‌شــدند، سیستم‌های نو و پیشرفته در زندگی‌شــان به کار می‌افتاد و با الهام از 
گاهی می‌دادند. با  تعالیم اســامی، دانش‌های جدید را فرا می‌گرفتند و به مردم آ
توجّه به این مطلب، توصیۀ من به شما علما این است که نسل‌جوان ما باید توسّط 
شــما هدایت شوند. شــما باید لهجه و منطق جامعۀ خود را بفهمید؛ تا فعالیت 
خــود را آغاز کنید. در عمق اجتماع نفــوذ کنید و رهبری آن را به‌دوش بگیرید. با 

ج و اعصاب‌خرابی و طعن و لعن هرگز اسلام پیش نمی‌رود. تشنُّ
اسلام دین علم و منطق است. دینی‌است که اگر ما به‌صورتِ درست آن را به 

 می‌پذیرد.
ً
جوامع انسانی برسانیم، فطرت انسانی آن را قطعا

بنابراین علمای امّت بایســتی با اعصاب آرام، دیدِ بســیار باز و منطق قوی 
دعوت دیــن الهی را در میان همۀ جامعه، به‌خصوص نســل‌جوان پخش کنند و 
این پیام را برای مردم برســانند که تبلیغ‌های دروغینی که گویا علمای مسلمان و 
یا - العیاذ بالله - اسلام طرفدار خشونت است، حقیقت ندارد؛ بلکه اسلام دین 

رحمت است:
مِينَ﴾1 

َ
عَال

ْ
ل

ِّ
 ل

ً
 رَحْمَة

َّ
 إِل

َ
نَاك

ْ
رْسَل

َ
﴿وَمَا أ

1. انبیاء / 107. )و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم.( »مرکز..«
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این دینی‌است که علیه دیکتاتورها و نظام‌های جاهلی و قدرتمندانی که دنیا 
را به‌وسیلۀ زور اداره می‌کردند، قیام کرد و برای بشریّت پیام رحمت و رهایی داد.
از همین جا بود، زمانی که توده‌های تحت ســتم، پیام اسلام را می‌شنیدند، 
دروازه‌های ورود را به‌روی مســلمانان می‌گشــودند. امّا متأسفانه در زمان کنونی 
تبلیغات گســترده علیه مسلمانان به راه افتاده‌اســت. هرکار نادرستی که در یکی 
از گوشــه‌های دنیا به‌وقــوع می‌پیوندد، بعضی عناصر غیرمســئول و وابســته به 
دســتگاه‌های توطیه‌چیــن، مســئولیت آن را به‌دوش می‌گیرند و اســام را بدنام 

 با خشونت، استبداد و اکراه سر آشتی ندارد:
ً

می‌‎کنند. در حالی که اسلام اصلا
ینِ..﴾1 

ّ
راهَ فِی الدِ

ْ
﴿لا إِک

یعنی حرج و اجبار در دین نیست.
و باز می‌گوید:

ونُوا مُؤْمِنِينَ﴾2 
ُ
ى يَك اسَ حَتَّ رِهُ النَّ

ْ
ك

ُ
نْتَ ت

َ
أ
َ
ف
َ
﴿..أ

)آیا مردم را مجبور می‌کنی که مسلمان باشند؟!(
مت و رسایی جز در اسلام، در هیچ نظامی نیست.

َ
این پیغام با این عَظ

بنابرایــن، باید علما ثابت کنند که هیاهــوی تبلیغاتی که بر ضد علما به راه 
انداخته می‌شــود و عناصر خشــونتگری که تحت نام‌هایی، می‌خواهند اسلام را 
بدنام بسازند، مربوط به علمای امّت و مسلمانان نیستند؛ بلکه مسلمان‌ها بودند 
 Yکه حتّی در جنگ‌شان نیز دل‌سوزترین سیستم و قانون را وضع کردند، پیغمبر

می‌فرمود:
»شــما به روی پیرمردان، کودکان، زنان، مجروحان و مردمانی که دست به 

جنگ نمی‌زنند، سِلاح نکشید.«3 

دِ 
َ

ق
َ
هِ ف

ّ
يُؤْمِن بِالل ــوتِ وَ

ُ
اغ

َّ
رْ بِالط

ُ
ف

ْ
مَنْ يَك

َ
ــيِّ ف

َ
غ

ْ
 مِنَ ال

ُ
ــد

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َّ
د ت

َ
ينِ ق

ِّ
رَاهَ فِي الد

ْ
 إِك

َ
1. بقــره / 256. ﴿لا

هُ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ )در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه 
ّ
هَا وَالل

َ
 انفِصَامَ ل

َ
ىَ لا

َ
ق

ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
 بِال

َ
اسْتَمْسَــك

به‌خوبى آشكار شده‌اســت. پس هركس به طاغوت كفر ورزد و به الله ايمان آورد، به يقين، به دستاويزى 
استوار - كه آن را گسستن نيست - چنگ زده‌است و خداوند شنواى داناست.( »مرکز..«

2. یونس / 99. ترجمۀ معانی آیت مبارکه گذشت. »مرکز..«
وا بِسْمِ اللهِ، 

ُ
لِق

َ
3. این هدایات در تعالیم حضرت پیامبرY فراوان‌اند. همانند این‌ ســخن ایشــان: ﴿انْط

 
َ
ةً، وَلا

َ
 امْرَأ

َ
 صَغِيرًا، وَلا

ً
لا

ْ
 طِف

َ
انِيًا، وَلا

َ
ا ف

ً
ــيْخ

َ
وا ش

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
اءَ اللهِ فِي سَــبِيلِ اللهِ، لا

َ
عْد

َ
ونَ أ

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
وَفِي سَــبِيلِ اللهِ ت
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ایــن در حالی بود کــه نظام‌های دیگر، در حالت جنــگ همه کس را نابود 
می‌کردند.

شــما باید این پیام را برای مردم برســانید که علمای امّت مانند فرشته‌های 
رحمت‌اند و مردم را به‌سوی خیر و رهایی دعوت می‌کنند.

برادران عزیز!
مطلب دیگری را که می‌خواهم به شــما توصیه کنم، این اســت که شاید در 
میان شــما افکار، ســلیقه‌ها و مشرب‌های مختلف وجود داشــته باشد. یکی با 
ف  ه‌ای به مشرب اشــاعت، و گروهی به سلیقۀ اهل تصوُّ

ّ
مدرســۀ دیوبند1 و عد

و شماری به یک‌سلسله نهضت‌های اســامی معاصر هم‌نظر و هم فکر باشید. 
همۀ این‌ها گل‌های یک باغ‌اند. در باغ باید گل‌های مختلف وجود داشــته باشد، 
چنانکــه ما می‌بینیم در عصــر پیامبرY، ابوبکر، عمر، عبدالله بن مســعود و 
عبدالله بن عمر - رضی‌الله عنهم- هرکدام از خود اجتهادی به‌خصوص و نقاط 
نظر به‌خصوص در ارتباط با مســایل ابراز می‌کردند و بعــد از آن تابعین، فقها و 
اهل تخریج و فتوا همه از خود پیشــنهادها و نظریه‌های ویژه‌ای راجع به مسایل 
در محور اصول و قواعد اساسی دین داشتند؛ امّا شِعارشان این بود که می‌گفتند:

»مذهب اجتهــادی و فهم فقهی که ما داریم، به نظر ما صواب اســت؛ امّا 
احتمال خطا را هم دارد.«2 

پس ما در شــرایط کنونی بسیار نیاز داریم که کشمکش‌ها را کِنار بگذاریم و 
متحدانه عمل کنیم.

 شما به آن مواجه‌اید، شاید به مسایل مختلفی 
ً
در تهاجم فرهنگی‌ای که فعلا

روبه‌رو شوید و کســانی که از دین می‌ترسند و به فســاد گرفتارند، شاید با شما 
موافق نباشند و در سر راه‌تان موانع ایجاد کنند؛ امّا شما کوشش کنید که با روحیۀ 

وا﴾ و بخاری و مســلم هم روایت شبیه روایت فوق دارند. نگاه: مصنف ابن أبی شیبة، شمارۀ حدیث: 
ُّ
ل

ُ
غ

َ
ت

33790. »مرکز..«
1. دانشگاه اسلامی دارالعلوم دیوبند؛ در ۱۵ محرم سال ۱۲۸۳ هـ ق، همزمان با ۱ می سال ۱۸۶۶ م، پس 
از تخریب دهلی توسّــط مغول‌ها و سیطرۀ انگلیسی‌ها به‌وسیلۀ شیخ قاسم ننطاوی و به کمک شیخ رشید 

احمد گنگوهی به‌عنوان حامی معنوی آن، تأسیس شد. »مرکز..«
واب﴾ »مرکز..«  الصَّ

ُ
طأ يَحتَمِل

َ
يري خ

َ
طأ ورأيُ غ

َ
 الخ

ُ
2. متن شعار این است: ﴿رأي صَوابٌ يَحتَمِل
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پــر از لطف و با کلام حکیمانه با آنان معامله کنید، در این صورت پیروز خواهید 
بود.

ی می‌کنیم، 
ّ

من به شــما اطمینــان می‌دهم که به کارهای شــما توجّه جــد
ی، برگرفته از اندیشۀ علمای دین و منابع 

ّ
 اندیشــۀ جریان‌های جِهادی و مِل

ً
اصلا

دینی‌اســت؛ لذا هیچ یک از این جریان‌ها از شــما بیگانه نیستند و شما در عمق 
آن‌ها قرار دارید. از این‌رو بکوشــید که در تمام صحنه‌ها حضور داشــته باشید و 
جمعیّت اسلامی هم می‌کوشد تا علمای محترم به‌عنوان محور قدرتمند در سطح 

کشور مطرح باشند و رسالت‌شان را انجام دهند.
البته ایــن نکته را نباید فراموش کرد که تلاش‌هایــی وجود دارد و بعضی‌ها 
طرفدار علما و فعالیت‌های دینی نیســتند؛ امّا مــردم حامی علما و فعالیت‌های 
اســامی‌اند و خدا هم به علما رسالت و مسئولیت داده‌است که کار کنند. فلهذا 
ینی که دور از اجتماع به‌سر می‌برد، باید بفهمد 

ّ
عالِمِی که دور از سیاســت و متد

 دین اداره و سیاست است و انبیا 
ً

که او دین خود را درســت ندانسته‌اســت. اصلا
همه، هم پیامبر و هم سیاســت‌مدار بودند و شما هم به‌عنوان وارثان پیامبران باید 
از سیاســت و ادارۀ جامعه دور نباشید و در هرجا و هر شرایط حضورتان را حفظ 

کنید.
در اخیر باید گفت که ماوشما خواهان یک جامعۀ اسلامی و مطمینیم، پس 
شــما خاطرجمع باشید که کار شما مورد حمایت قوی ما قرار خواهد داشت، به 
شــرطی که کوشش کنید با کارهای بسیار ســازنده و برنامه‌ریزی‌شدۀ خود نقش 

مؤثرتان را در جامعه تثبیت بکنید.
مْ؛ وَلِسَائرالمُسْلِمین.1 

ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

هُ
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل وَالسَّ

1. گذشت. »مرکز..«





خطابۀ نودویکم
بررسی اولویت‌ها در قانون اساسی آینده؛

زمان: یک‌شنبه، 2 سنبله 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، سالون مطبوعاتی میوند.





ی،1 وبعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَسَل

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِيمِ * ال حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

برادران و خواهران!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

اگرچــه من در اجــاس امروزی ســخنان زیادی نــدارم؛ امّا بــا الهام از 
نظریات برادرانی که به‌ارتباط اولویت‌های قانون اساســی، پرسش‌ها، تحلیل‌ها و 
بررسی‌هایی داشــتند. حرف‌های کوتاهی عرض خواهم کرد. ولی پیش از اینکه 
به اولویت‌های قانون اساسی اشاره کنم، پیشنهاد می‌کنم که بهتر است در پهلوی 
کمیســیون دولتی تدقیق قانون اساسی، دوستان و شخصیت‌های بزرگوار ما، یک 
ی از میان شخصیت‌ها، دانشــمندان، نمایندگان 

ّ
کمیســیون تدقیق و بررســی مِل

احزاب، خواهران و برادران تشکیل بدهند و این کمیسیون به‌صورتِ بسیار دقیق و 
مسلســل جلسات و اجتماعاتی داشته باشد، تا قبل از اینکه مسودۀ قانون اساسی 
به لویه‌جرگه پیشــکش شــود و ما در مقابل بحران‌ها و چالش‌های جدیدی قرار 
بگیریم، همین کمیســیون موضوعات را تدقیق و تحقیق کند و نتایج کار خود را 
گاهی مردم به نشــر بسپارد و به کمیسیون دولتی تدقیق قانون اساسی هم  جهت آ

لاع بدهد.
ّ

اط
همچنان در رابطه به چگونگی نظام آینده و نحوۀ برگزاری انتخابات و ســایر 
مســایل مهم کشــوری بحث و تبادل نظر کند. ما باید بپذیریــم که هنوز بحران 
بی‌اعتمادی کشور ما را تهدید می‌کند و شماری از ما، پیش از اینکه به فکر آوردن 

1. گذشت. »مرکز..«
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نظام باشــند، به اندیشۀ احراز کرسی وزارت، ریاست و صدارت‌اند و تلاش‌های 
اکثریت ما این اســت که چگونه بتوانیم مردم را به طرف خود بکشــانیم و با یک 

تعداد مردم قرار ببندیم.
ــی را می‌کند و ما باید 

ّ
بناءً حل این‌گونه مشــکلات، ایجاب تلاش‌های مِل

در امتداد این خط، یک‌سلســله تلاش‌هایی را در فضای دوســتانه، راجع به همه 
مســایل، راجع به نقش اسلام در زندگی سیاســیِ، اقتصادیِ و اجتماعیِ مردم، 
نقش عدالت اجتماعی در ســهم‌گیری تمام ملیّت‌ها در سرنوشــت کشورشان و 
ی‌شان، راه‌اندازی کنیم.

ّ
ت در انتخاب زعامت مِل

ّ
روی هم‌رفته راجع به تصمیم مل

از همین رو شخصیت‌های بزرگ علمی و حقوقی ما باید گرد هم آیند و روی 
مسایل مهم و حاد کشور، بدون وابستگی‎های سازمانی و مِنطقه‌ای صحبت کنند 
ت را در رابطه به قانون اساسی و دیگر 

ّ
و طرح‌های معقول ارایه دهند و نظریات مل

قضایا جمــع‌آوری نمایند؛ زیرا نظریاتی را که دولت بدین شــیوه جمع می‌کند، 
رهگشا و ثمربخش نیست؛ بلکه یک معمّاست.

نظرخواهی در پیرامون قانون اساســی نباید به این ســادگی صورت بگیرد و 
 از 

ً
گذشته از آن شــخصیت‌های بسیار متخصص و مؤثری وجود دارند که اساسا

ایشــان خواسته نشده‌است تا در کمیســیون راه یابند و من می‌ترسم که برخی از 
فی نشده باشند!! اعضای کمیسیون توسّط انجوها مُعَرَّ

بــه این اســاس پرســش‌هایی را که این کمیســیون مطرح کرده‌اســت، نه 
علمی‌است، نه منطقی و نه دقیق؛ چون زیر سایۀ افراد رسمی چند سوالی ساخته 
ی و منطقی بوده، همین 

ّ
شده‌اســت که حتّی در جاهایی که عکس‌العمل‌هــا جد

پرسش‌ها هم توزیع نشده‌است؛ لذا تا حال داستانی که جریان دارد، بحران‌آفرین 
است نه بحران‌زدا.

نکتۀ شایان ذکر دیگر اینکه آیا ما می‌توانیم قانون بسازیم، در حالی که قرآن 
به‌حیث دستور کامل در نزد ما هست؟ بلی!

پیغمبر اکرمY در اوّلین روزهایی که در مدینه دولت را تشکیل می‌داد، در 
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حالی که قرآن در حال نازل‌شدن بود، قانونی ساخت به‌نام »میثاق مدینه«1 که در 
آن از حقوق شهروندان، ارتباط آنان با دولت، ارتباط آنان با یکدیگر، آزادی دین، 
آزادی ملیّت‌هــا، موضوع جرم و جنایتی که صورت می‌گرفت و حتّی از حقوق و 

آزادی‌های یهودی‌ها تذکر به عمل آمده بود.
پس ما باید بفهمیم وقتی که می‌خواهیم قانون اساســی بسازیم، این ساختن 
قانون با دین و مذهب تعارض ندارد. منتها در قانون اساسی نمی‌توان تمام مسایل 
را به‌صورتِ تفصیلی ذکر کرد؛ لذا بایســتی موضوعاتی مانند نظام سیاسیِ، حق 
شــهروندی، نهادهای قانونی و حقوقی در کشور، شــکل حکومت، حق اتباع و 
مسایل مربوط به شورا در قانون اساسی به‌عنوان خطوط اصلی مطرح شود و روی 
فروعات آن بحث‌های تفصیلی و بیشــتر صورت بگیــرد و این مباحثات باید در 
ی عیار گردد. درســت مــا در دین دو گونه 

ّ
چهارچوب ارزش‌های اســامی و مِل

مسایل داریم:
ی‌است و دیگری مسایل شرعی و قانونی.

ّ
یکی مسایل مربوط به اصول کل

مســایل قانونی عبارت از یک‌سلســله استنباطاتی‌اســت که توسّط فقها و 
قانوندانــان صورت می‌گیــرد و آن درواقع همان سیستمی‌اســت که در روزهای 
نخســت دعوت و در عصر پیامبر وجود داشت. صحابه راجع به مسایل مختلف 
ی 

ّ
فقهی بحث و مذاکره می‌کردند و به اســتنباط حکم می‌پرداختند؛ امّا اصول کل

یک‌سلسله مسایلی‌است ثابت و تغییرناپذیر مثل: مسایل اعتقادی و غیره..
وقتی که ما می‌گوییم حق حاکمیّت از آن خداســت؛ بدین معنا نیســت که 
خدا خود بیاید و همه چیز را بسازد؛ بلکه به این مفهوم است که در روشنی احکام 

و قوانین الهی قانون ترتیب شود و انسان‌ها خود حکومت‌شان را بسازند.
به هر صورت باز هم در ارتباط به اولویت‌های قانون اساسی باید بگویم که 
من معتقدم بهترین نظام برای حال و آیندۀ افغانســتان، نظام جمهوری پارلمانی 
می‌باشد و ما باید یک پارلمان و شورای بسیار قوی و باصلاحیّت داشته باشیم؛ تا 

1. میثاق مدینه را در این‌جا بخوانید: ســیرت نبوی، درس‌ها و اندرزها، مؤلف: مصطفی سباعی، مترجم: 
فضل‌الرحمن فاضل، ص: 171 – 176. »مرکز..«
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ت و کشور ما حل گردد.
ّ
در سایۀ آن بتواند مشکلات مل

 ما بایستی جلو نظام دیکتاتوری و حکومت‌های فردی را بگیریم؛ چون این 
نوع نظام‌ها همیش بحران‌زا و مشکل‌آفرین بوده‌اند.

من باور دارم تا زمانی که نظام شــورایی ایجاد نشود، مشکلات ما همچنان 
باقی خواهد بود، ببینید پیامبر اســام - که رســول خدا بود - در مسایل کلان، 
 تصمیم نمی‌گرفت و موضوع را به شــورای مســلمانان محول 

ً
خودش شــخصا

می‌کرد.
بنابرایــن؛ بــرای از بین‌بــردن بحران بی‌اعتمــادی و به‌خاطــر فراهم‌کردن 
ی و بالآخره برای جلوگیری از به‌میان‌آمدن دیکتاتوری‌ها، 

ّ
زمینه‌های مشــارکت مِل

نظام سیاسی ما باید پارلمانی باشد.
موضوع مهم دیگر در اولویت‌های قانون اساســی، این است که حقوق تمام 
مردم و ملیّت‌های مختلف ســاکن در کشــور، مدنظر گرفته شود که این مسئله 
هم وابســتگی به ایجاد یک نظام قوی شــورایی دارد و در مورد انتصاب افراد، در 
لویه‌جرگه نظر بنده این اســت که ما باید از انتصــاب نمایندگان صرف‌نظر کنیم 
و این حقِّ مردم اســت که نماینده‌های‌شــان را خود انتخاب کنند و من این را هم 
پیشــنهاد می‌کنم که برای تحقق این هدف باید کمیســیون مســتقل و بی‌طرف 
تشــکیل شــود که در تمام واحدهای انتخاباتی، از جریان کار انتخابات نظارت 

کند که حق‌تلفی و زورگویی صورت نگیرد.



خطابۀ نودودوّم
در محفل یادبود از سالروز شهادت غفورزی؛

زمان نشر: چهارشنبه، 12 سنبله 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، افغانستان.
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اجتماع امروز ما به‌مناســبتِ شــهادت جمعی از حمّاسه‌آفرینان کشورمان 
برگــزار می‌گردد که در رأس‌شــان جنــاب غفورزی صدراعظم دولت اســامی 

1. گذشت. »مرکز..«
2. عبدالرحیم غفورزی فرزند عبدالغفور خان در ســال 1327 هـ ش، در شــهر کابل زاده شد، تعلیمات 
 شــامل دانشــگاه کابل گردید و در رشتۀ ژورنالیزم به 

ً
ابتدایی و ثانوی را در لیســۀ حبیبیه کامل کرد و بعدا

تحصیــل پرداخت، بعد از فراغت بــه وزارت خارجه رفت و در بخش‌های مختلــف ایفای وظیفه کرد. 
غفورزی در ســخنرانی‌های مهم و در ســطوح بالا مانند: کنفرانس غیرمتعهدها، به دفاع از جِهاد برحق 
ت افغانستان پرداخت و دسایس و توطیه‌های دشمن در سطح جهانی و منطقه‌ای را افشا کرد و سپس در 

ّ
مل

تمام مدت پیروزی مجاهدین و بعد از آن نیز تا دم مرگ در کِنار مجاهدین و در خدمت جِهاد قرار داشت. 
وی در ســال 1371 هـ ش، به ســمت نمایندۀ دایمی افغانستان در ســازمان ملل تعیین گردید و در سال 
1374 هـ ش، به‌حیث معین وزارت خارجه تقرر حاصل کرد. بعد از ســقوط حاکمیّت مجاهدین توسّط 
طالبان، وی به صفت وزیر خارجۀ دولت اســامی ایفای وظیفه کرد، در سال 1376 هـ ش، در اجلاس 
پنجشــیر به مقام نخست‌وزیری دولت اسلامی تعیین شد و سرانجام در 30 اسد سال 1376 هـ ش، قرار 
بود جهت انجام مذاکراتی با آقای کریم خلیلی به بامیان بروند که حین نشســتن هواپیمای حامل‌شان بر 
فرودگاه بامیان به زمین خورد و متلاشــی شد و جز دوتن از همراهان‌شان، همه به شهادت رسیدند. نگاه: 
هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 3، دور ششــم، ســال سوّم، شمارۀ بیستم، چهارشــنبه، 4 سنبله 1383 هـ ش و 
هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 6، دور ششم، سال اوّل، شمارۀ 41، چهارشنبه 5 سنبلۀ 1382 هـ ش. »مرکز..«

3. بامیان؛ در مرکز افغانســتان موقعیت دارد. مساحت آن 18029,2 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 
1391هـ ش، حدود 274618 هزار نفر محاســبه شده‌است، مرکز آن شهر بامیان است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 1097. »مرکز..«
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افغانستان قرار داشت.
روح همۀ این عزیزان شاد و راه‌شان پاینده باد!

این‌ها جمعی از شخصیت‌های ارجمندی بودند که در شرایط سخت، دفاع 
از کشورشان را وجیبۀ خود قرار داده بودند. در شرایطی که بسا از مردم ما راه فرار 
و برون‌رفتن از کشــور را در پیش گرفته بودند. امّا غفورزی به داخل کشور می‎آید 
و بــا یاران دیگرش در خدمت مردم خود قرار می‌گیرد و به‌خاطر حل مشــکلات 
ی کشــور پروانه‌وار از سنگری به ســنگری و از ولایتی به ولایتی مشغول کار و 

ّ
مِل

پیکار می‌گردد.
بدون‌تردید در آن زمان مسافرت با هواپیماها و هلیکوپترهایی که در اختیار 
وزارت دفاع کشــورمان قرار داشــت، به اصطلاح مرگ تیار بود؛ چون ریسورس 
پرواز همۀ آن‌ها ســال‌ها قبل تمام شده بود؛ امّا تنها شیرمردان، پیلوت‌های دلاور 
و مردان شــجاع بودند که در این هواپیماها در دُشوارترین شرایط از منطقه‌ای به 

منطقۀ دیگر سفر می‌کردند و هردم در انتظار مرگ بودند.
در چنان شرایطی صدراعظم‌شدن، وزیرشــدن و یا فرمانده‌بودن، امتیاز نه؛ 
ی و برای 

ّ
که قبول فداکاری و مرگ و شهادت بود. غفورزی به‌خاطر هم‌بستگی مِل

اینکه نشــان بدهد که غوغاهای به راه انداخته شده که گویا متن مُقاوَمت از قبایل 
غیرپشــتون تشکیل شده‌است. واقعیت ندارد، مسئولیت صدارت را عهده‌دار شد 
و با هزاران عناصر فدایی و حمّاسه‌ســاز دیگر از برادران پشــتون ما در سنگرهای 

نظامی و سیاسی، در پهلوی سایر برادران‌شان قرار گرفتند.
گاه و یک دپلومات ورزیده؛  مرحوم غفورزی نه‌تنها به‌عنوان یک روشنفکر آ
ت افغانســتان در پهلوی سایر 

ّ
ی مل

ّ
بلکه به‌مثابۀ مظهر وحدت و هم‌بســتگی مِل

بــرادران خود بــه کار آغاز کرد؛ امّا قضــای الهی چنان بود که پیش از رســیدن 
بــه آرمان‌های بزرگ خــود - که پیروزی جریــان جِهاد و مُقاوَمــت بود - جان 

به‌جان‌آفرین سپرد.
ت افغانســتان، شاهد یک‌سلسله تجلیل‌ها از یک‌سلسله 

ّ
در این چند روز مل

حوادث اســت. چند روز قبل شاهد برگزاری جشــن استرداد استقلال کشورمان 
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بودیم، امروز از شهید غفورزی تجلیل می‌کنیم و شاید چند روز بعدتر از سالروز 
ی ما احمدشاه مسعود تجلیل به‌عمل بیاوریم.

ّ
شهادت قهرمان مِل

البته تجلیل از ســالگرد شــهادت این ابرمردان بزرگ کشــورمان تنها یک 
حرکت نمایشــی نیست؛ بلکه تجلیل از ســالگرد این خاطره‌های تلخ و شیرین 
ت افغانستان مستقل زندگی 

ّ
در کشــور، بیانگر این حقیقت است که امروز اگر مل

ت‌ها به‌ســوی آیندۀ درخشان خود می‌نگرد، این وضع به 
ّ
می‌کند و مانند سایر مل

ت 
ّ
سادگی به‌میان نیامده، آزادی و استقلال ما، امنیّت و کارهای شایسته‌ای که مل

مــا امروز و یا فردا انجام می‌دهد، محصول حمّاسه‌ســازی فداکارانی بوده که در 
راه آزادی و اســتقلال و نجات کشور عزیزمان خون‌های‌شان را ریختند. لذا همۀ 
ما به‌خصوص نســل‌جوان، خواهران و برادران ما متوجه باشند، حق این شهیدان 
مت و عزّت و استقلال کشورشان 

َ
پاک - که خون‌های خویش را در راه دفاع از عَظ

ت 
ّ
نثار کردند - بر ما چیست و رسالت و مسئولیت امروز و فردای فرزندان این مل

چیست؟
آیــا حق این بزرگ‌مــردان تنها در همین نقطه خلاصه خواهد شــد که چند 

لحظه‌ای بنشینیم و چند حرفی بشنویم و سپس همه چیز را فراموش بکنیم؟!
ت‌ها 

ّ
نبایــد تجلیــل از بزرگان تاریخ ما، تنها شــکل نمایشــی را بگیرد، مل

ت این اســت که مستقل و آزاد زندگی 
ّ
افتخاراتی دارند، بزرگ‌ترین افتخار یک مل

کند. گذشــتۀ خود را فراموش نکند. اســتقلال و آزادی هم تنها در اســتقلال و 
آزادی سیاســیِ و فزیکیِ خلاصه نمی‌شود؛ بلکه تا زمانی که یک کشور استقلال 
اقتصادیِ، فرهنگیِ و اســتقلال هویّت نداشته باشــد، تنها استقلال سیاسیِ مایۀ 
ت‌هایی که آزادیِ سیاسیِ 

ّ
سربلندی، عزّت و آزادی شده نمی‌تواند. چه بسی از مل

دارند؛ امّا از لحاظ اقتصادیِ و هویّت فرهنگیِ آزاد نیستند، محکوم‌اند. از این‌رو 
در پهلوی استقلال سیاسیِ، همۀ ما باید احساس مسئولیت بکنیم که باید بعد از 
این مردم ما در جهت استحکام اســتقلال اقتصادیِ، فرهنگیِ، تعلیمیِ و هویّتیِ 
ت ما زمانی استقلال سیاسی خود را 

ّ
ســخت متوجه باشند. زیرا ما شاهدیم که مل

از دســت داده و در کام اجانب سقوط کرده‌اســت که افراد و گروه‌هایی وابسته یا 
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از لحاظ فکریِ و اعتقادیِ و یا هم در برخی از شــرایط به حکم فقر و محرومیت 
و نداشــتن قدرت اقتصادی، در پیشاپیش اشــغالگران قرار گرفتند. زمان، اتحاد 
ت بود 

ّ
شــوروی را و زمانی هم استعمار کهنه را به کشور فرا خواندند؛ ولی باز مل

که مُقاوَمت کرد و آزادی خود را از هردو متجاوز به‌دست آورد.
ت و 

ّ
امروز ما در شــرایطی بسیار مهم به‌ســر می‌بریم و من یقین دارم که مل

وارثان شــهدا همه متوجه این حقیقت‌اند که باید نخســت امنیّت در کشورمان 
حاکم شــود، اجازه ندهیم که عناصر تخریب‌کار امنیّت ما را مختل بسازد؛ زیرا 
بدون امنیّت نمی‌توانیم هیچ‌گونه شگوفایی را در بخش‌های سیاسیِ، اقتصادیِ و 
معارف انتظار داشــته باشیم. همچنان ما باید از حضور نیروهای حافظ صلح به 
ی بسازیم و 

ّ
ی و پولیس قدرتمند مِل

ّ
حد اعظمی استفاده کنیم؛ تا بتوانیم اردوی مِل

روزی فرا رسد که هیچ مشکل امنیّتی نباشد و افغان‌ها خود امنیّت کشور را تأمین 
کننــد و آن‌هایی که بــرای حفظ امنیّت از بیرون آمده‌انــد، در کارهای دیگری از 
قبیل بازسازی اقتصادی افغانستان و از بین‌بردن کمبودهای مالی و ضرورت‌های 

دیگری با ما همکاری بکنند.
در شــرایط موجود ما به‌ســوی توســعۀ سیاسی که شــامل پلورالیزم، تعدد 
احزاب، ســاختن قانون اساســی و تدویر انتخابات در کشــور اســت، گام بر 
می‌داریم. بی‌تردید این توسعۀ سیاسیِ از جملۀ ضرورت‌های اساسی برای حفظ 
آزادی و استقلال افغانستان اســت. اگر ما - خدای ناخواسته - نتوانیم بر مبنای 
ــی و انتخابات آزاد، زعامت سیاســیِ خود را تعیین بکنیم. اگر ما احزاب 

ّ
ارادۀ مِل

قدرتمند سیاسی نداشته باشیم که به‌عنوان پاسداران بیدار، تمام قضایای کشور را 
نظارت بکنند و با دولت‌ها و حکومت‌ها دست همکاری بدهند و از کارهای ناروا 

جلوگیری کنند. رسیدن به شگوفایی مدنیِ و سیاسیِ مشکل خواهد بود!
من یقین دارم که شــرایط کنونی بســیار حسّــاس اســت، ما به وحدت و 
ی ما حفظ شــود. 

ّ
ی نیاز داریم و از هر راه ممکن باید وحدت مِل

ّ
یکپارچگــی مِل

باید مقوله‌هایی که در گذشــته‌ها به‌نام شمال و جنوب و این قوم و آن قوم به‌حیث 
وســیلۀ تفرقه استعمال می‌شــد، از این به بعد، در حیات نوین سیاسیِ، علمیِ و 
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ت 
ّ
ی و وحدت مل

ّ
اجتماعیِ‌مان اجازه ندهیم که این مقوله‌ها برای تخریب بنیان مِل

ما به کار گرفته شود.
ما در شــرایط فعلی به صدق و صفا و هم‌بســتگی ضــرورت داریم. تمام 
روشنفکران و سیاســت‌مداران ما باید دست‌به‌دست هم بدهند و برای سربلندی 
ت ما بر همه مشکلات پیروز خواهد شد 

ّ
افغانســتان کار کنند. در این صورت مل

و افغانســتان امروز و فردا، یک افغانستان ســربلند و مقتدر خواهد بود و ما نیز 
خواهیم توانســت از آرمان شهدای استقلال کشــور و از آرزوهای بلند شهیدان 

دوران جِهاد و مُقاوَمت باکمال صدق و صفا پاسداری کنیم.
هُ

ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل وَالسَّ





خطابۀ نودوسوّم
ی کشور؛

ّ
در مراسم تجلیل از دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

زمان: سه‎شنبه، 16 سنبله 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، هوتل انترکانتننتال.





ی،1 وبعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَکفی وَسَل

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

ی انجنیر احمدشاه 
ّ
با درود بی‌پایان به روان بزرگ‌مَرد تاریخ کشور قهرمان مِل

مســعود و درود بر روان آن همه دلاورمردانی که در جبهات حمّاسه‌ســاز تاریخ 
کشــورمان در دوران جِهــاد و مُقاوَمت مردانــه رزمیدنــد و از کرامت، عزّت، 
ی افغانستان عزیز دفاع کردند. 

ّ
سرفرازی و استقلال، تمامیّت ارضی و وحدت مِل

به یاران و هم‌ســنگران صــادق و مخلصی که راه آن شــهیدان جاوید را صادقانه 
تعقیب می‌کنند، هم سلام می‌فرستم.

مت ما دوّمین سالگرد شهادت یکی از فرزندان عزیز خود 
َ

ت باعَظ
ّ
امروز مل

ی انجنیر احمدشاه مســعود را تجلیل می‌کند. قهرمانان و بزرگ‌مَردان 
ّ
قهرمان مِل

بعد از شهادت‌شان نمی‎میرند؛ آن‌ها وارد حیات جدید و مرحلۀ زندگی جاویدان 
خود می‌شوند.

قرآن‌کریم که می‌فرماید:
عُرُونَ﴾2 

ْ
ش

َ
 ت

َ
كِنْ ل

َ
حْيَاءٌ وَل

َ
 أ

ْ
 بَل

ٌ
مْوَات

َ
هِ أ

َّ
 فِي سَبِيلِ الل

ُ
تَل

ْ
وا لِمَنْ يُق

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
﴿وَل

این‌چنین:
ونَ﴾3 

ُ
هِمْ يُرْزَق  رَبِّ

َ
حْيَاء عِند

َ
 أ

ْ
﴿..بَل

1. گذشت. »مرکز..«
2. بقره / 154. ترجمۀ معانی آیتِ مبارکه گذشت. »مرکز..«

ونَ﴾ )و كساني 
ُ
هِمْ يُرْزَق  رَبِّ

َ
حْيَاء عِند

َ
 أ

ْ
ا بَل

ً
مْوَات

َ
هِ أ

ّ
 فِي سَبِيلِ الل

ْ
وا

ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
3. آل‌عمران / 169. ﴿وَلا

را كه در راه الله كشــته مي‌شوند، مرده مشــمار؛ بلكه آنان زنده‌اند و بديشان نزد پروردگارشان روزي داده 
مي‌شود.( »مرکز..«
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 شــهیدان بزرگــواری که در راه دفاع از ارزش‌هــا، در راه دفاع از حق و 
ً
یقینا

عدالــت، در راه دفاع از صلح و امنیّت، در راه ســرکوبی ســتمگران و قلدران و 
ظالمان مُبارَزه می‌کنند و حتّی به مقام والای شــهادت نایل می‌شوند، نمی‌میرند 
و چه بســا که ابعاد نهفتۀ شخصیت بزرگ این بزرگ‌مردان بعد از مرگ‌شان آشکار 
می‌شود. امروز می‌بینیم با تحقیق و بررسی از ابعاد زندگی شهید انجنیر مسعود، 

بخش‌های درخشانی از زندگی این شهید ارجمند در برابر ما قرار می‌گیرد.
 کاروان شــهیدان، شــخصیت‌های زیادی را با خــود دارد. عبدالقدیر 

ً
یقینا

شهید، صفی‌الله شــهید، علاءالدین شهید و بلکه هزاران شهیدی که در راه دفاع 
ت مظلوم افغانســتان، در راه ایســتادگی در برابر تهاجم اجنبی، در مراحل 

ّ
از مل

مختلف جِهــاد و مُقاوَمت، در برابر کمونیزم بین‌المللی و تروریزم بین‌المِللی در 
دوران جِهاد و مُقاوَمت جان‌های شیرین خود را از دست دادند.

برخی از روزنامه‌نگاران به‌ارتباط شــخصیت بزرگوار احمدشــاه مســعود 
ی در 

ّ
از من می‌پرســیدند: انجنیر احمدشاه مســعود را با کدام یک از مبارزان مِل

تاریخ معاصر دنیا می‌توان تشــبیه کرد؟ یعنــی می‌خواهند من او را با یکی از این 
شــخصیت‌های معاصری چون: چه‌گوارا،1 نلسون ماندلا،2 کاسترو3 و یا دیگران 

1. نامش »ارنستو چه‌گوارا«ست، پزشک، چریک، سیاست‌مدار، نظریه‌پرداز جنگی و انقلابی مارکسیست 
اســت که در جون 1928م، در ارجنتاین به دنیا آمد. او یکی از شــخصیت‌های اصلی انقلاب کوبا بود 
کــه در اکتوبر 1967م، اعدام شــد. از وی در دنیــا به‌عنوان چریک و مبارز قهرمان یــاد می‌کنند. نگاه: 
خاطره‌های جنگ انقلابی، اثر چه‌گوارا، ترجمۀ قاســم صنعوی، نشر گل‌آذین، بی‌تا و انسان و سوسیالیزم 

در کوبا، ص: 7 - 10، ترجمۀ شهره ایزدی، ناشر: طلایه پُرسو، چاپِ پنجم، 1388 هـ ش. »مرکز..«
2. نلســون ماندلا در افریقای جنوبی با همان نام سنّتی عشیره‌ای‌اش؛ یعنی »مادیبا« یاد می‌کنند که در 8 
جولای 1918 م، در روســتای »موزوی« افریقای جنوبی تولد یافت. از طریق مُبارَزه با اپارتاید و تعصب 
نژادی که بدترین نوع استبداد قرن بیست، در افریقای جنوبی بود. به یکی از شخصیت‌های مشهور جهان 
مبدل شــد. ماندلا 27 ســال را در زندان سپری کرد و ســپس برندۀ جایزۀ نوبل شد. از سال‌های 1994 
م، به بعد به‌حیث رئیس‌جمهور افریقایی بود که راه را برای آشــتی بین سفیدپوســتان و سیاه‌پوستان هموار 
ســاخت و در 1999 م، از مقام ریاست جمهوری کِناره‌گیری کرد و تا به امروز او را به‌عنوان پدر افریقای 
جنوبی مورد احترام و اعزاز قرار می‌دهند و در 5 دســامبر 2013 م، از جهان درگذشت. نگاه: زندگی‌نامۀ 
خودنوشــت نلسون ماندلا؛ ترجمۀ علی رضا جبّاری آذرنگ، چاپ اوّل، 1392 هـ ش، انتشارات: قطره، 
محل نشــر: تهران، ایران و هفته‌نامۀ مجاهد: دور ششم، سال دوازدهم، شمارۀ 36، 30 قوس 1392 هـ 

ش. »مرکز..«
3. فیدل کاســترو؛ سیاســت‌مدار و انقلابی کوبایی بود که در ســال 1929 م، به دنیا آمد و در 25 نومبر 
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تشبیه کنم.
مــن در جواب گفتم: شــخصیت مســعود را به خودش تشــبیه می‌کنم. او 
شــخصیت منحصربه‌فرد خود بود. اگر خواسته باشم او و شخصیت او را و بینش 
سیاســیِ و ابتکارات نظامی او را به شــخصی تشــبیه کنم - چون او فرزندی از 
فرزندان فرهنگ والای اســامی بود - می‌توان شــخصیت نظامی او را به خالد 
بن ولید1 و دوراندیشی فکریِ و هوشیاری سیاسیِ او را به حضرت مُعاویه2 تشبیه 

کرد.
 انجنیر احمدشاه مســعود یکتن از شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر 

ً
یقینا

کشور ماست. جبهه‌ای که این قهرمان شهید در رأس آن قرار داشت، درواقع جبهۀ 
جنگ برای صلح و امنیّت بود و نه جبهۀ جنگ برای جنگ. از همین جاست که از 
روزهای آغاز تهاجم قشون سرخ، تا زمان ماجراجویی حکمتیار و تا دوران طالبان، 
مداخلات اجنبی در همۀ این مراحل تلاش‌های خستگی‌ناپذیری را انجنیر شهید 
به کار می‎برد؛ تا از کم‌ترین امکانی برای تأمین صلح استفادۀ اعظمی کند. اوّلین 
آتش‌بسی که با روس‌ها صورت گرفت، به همین خاطر بود، تا برای قشون مهاجم 
روس بفهماند که اگر شما دست از تجاوز بردارید، ما خواهان جنگ نیستیم؛ امّا 

2016 م، به عمر 90 ســالگی درگذشت. اندیشه‌های اجتماعیِ وسیاســیِ کاسترو به‌عنوان کاستروئیسم 
شناخته می‌شود، او یک فرد مذهبی نبود و ضد دین بود. »فیدل کاسترو، رهبری که با زمانۀ خود همخوانی 

نداشت.« بی‌بی‌سی فارسی، ۶ آذر ۱۳۹۵. »مرکز..«
 الله است. وی در 

ُ
1. نام این صحابی جلیل‌القدرِ اســام، خالد، کنیه‌اش ابوســفیان و لقب‌شان سَــيْف

يْبِيَه به 
َ

رَيْش به‌شــمار می‌رفتند. در صلح حُد
ُ
ر بودند و از جوانان نخبۀ ق دبُّ

َ
جوانــی دلیر و صاحب فکر و ت

ه و حُنَيْن و در بســیاری از فتوحات مسلمانان نقش آفرید. سرانجام این 
َ
اســام مشرف شد، در غزوۀ مُؤت

فاتح بزرگ اسلام، در پنجمین یا ششمین سال خلافت حضرت عمر~ چشم از جهان فرو بست. نگاه: 
سیرت خالد بن ولید~ از ابوعبدالفتاح عبدالله ریگی. »مرکز..«

2. این صحابی تیزبین و بافراســت، مُعاویه بن ابی ســفیانV از یاران جان‌نثار رسول اللهY، فقیه 
و کاتب وحی رســول الله و یکی از پرچمداران ســپاه اسلام بود. علامه ســیوطی می‌گوید: معاویه~ 
ت ۴ 

ّ
 ۲۰ ســال استان‌دار و ۲۰ ســال نیز به‌عنوان خلیفه و حاکم اسلامی قرار گرفت. ایشان مد

ً
مجموعا

سال در زمان خلافت حضرت عمر~ ۱۲ سال در زمان خلافت حضرت عثمان~ و ۴ سال در زمان 
خلافت حضرت علی~ و ۶ ماه در زمان خلافت حضرت حســن بن علی~، امیر و والی شام بود. 
برای معلومات بیشــتر نگاه شود: أســد الغابة فی معرفة الصحابة، 5 / 201 – 204، دار الکتب العلمیة، 

بیروت – لبنان و تاریخ الخلفاء از امام سیوطی، ص: 195. »مرکز..«
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از وجب وجب خاک کشور خود به هر قیمتی که باشد دفاع می‌کنیم.
در دوران ماجراجویــی و ویران‌گری حکمتیار هم - که به‌دســت او در اثر 
بیگانگان - شــهر زیبای کابل به ویرانه‌ای تبدیل شــد که تهمت ناروایی توسّط 
عناصــر مغرض به جبهات جِهاد و مُقاوَمت در این رابطه می‌شــود، در حالی که 
ت عزیز ما به راه افتاده 

ّ
ویرانی کابل بخشی از توطیه‌های ننگینی بود که بر ضد مل

بود - بار بار به او پیشنهاد صلح شد.
مســعود شهید بعد از توطیۀ ســیاه طالبان بار دیگر هم به‌خاطر صلح آمادۀ 
 جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت، جبهۀ 

ٌ
هرنوع قربانی بود. اینجاســت که این جبهه اصــا

 توطیۀ ننگین تهاجم بر 
ً

علم و دفاع از علم و دانش بود. همه می‌دانســتیم که اصلا
ت و به‌خصوص 

ّ
کشــور و ادامۀ جنگ‌های تحمیلی به‌خاطر این است که این مل

ت نســل‌جوان از تحصیل علم محروم شــود؛ امّا 
ّ
گران‌بهاتریــن ارزش ایــن مل

سنگربه‌ســنگر در هر عقب‌نشــینی، در هر ولایت، در هر ولسوالی، در کم‌ترین 
زمینه‌ای که دســت می‌داد، مراکز تحصیلی و تعلمیی فعال نگاه داشــته می‌شد. 
پوهنتــون البیرونی، مدارس و فاکولته‌های مختلــف و مکاتب در مزار،1 تخار،2  
بدخشــان، بامیان و هر جایی که ممکن بود به‌خاطر تحصیل علم و جلوگیری از 
محروم‌شدن نسل‌جوان، از علم در داغ‌ترین روزهای جنگ فعالیت داشتند و شاید 

ســتان بلخ و از جمله شهرهای مشهور افغانستان به‌شــمار می‌رود. نگاه: 
ُ
1. مزارشــریف؛ مرکز اداری ا

جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 554. »مرکز..«
2. منظور اســتاد شهید؛ دانشگاه عبدالله بن مسعود~ است که در سال 1370 هـ ش، در شهر پشاور 
پاکستان توسّــط جمعیّت اسلامی افغانستان به رهبری شهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی تأسیس شد. 
بعد از پیروزی حکومت مجاهدین، این دانشــگاه در سال 1373 به شهر تالقان مرکز ولایت تخار انتقال 
یافت. در سال 1374 تحت ریاست پوهاند نعمت‌الله شهرانی با ایجاد دو دانشکده )زراعت و شرعیات( 
فعالیت‌های علمی خویش را آغاز کرد و در همان ســال ثبت و راجستر وزارت تحصیلات عالی گردید و 
به اســاس فرمان شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی رئیس‌جمهور وقت، به مساحت 1840 جریب زمین 
ه‌بُوز« در اختیار دانشگاه قرار داده شد. در نیمۀ سال 1376 وضعیت سیاسیِ و نظامیِ در منطقه 

َ
از تپۀ »وُرت

تغییر یافت و نظام طالبان در شــهر تالقان حاکم شد، دروازۀ دانشگاه مانند سایر نهادهای علمی دیگر در 
کشــور به روی فرزندان کشور مسدود شــد. بعد از ایجاد حکومت موقت، در سال 1381 این دانشگاه با 
چهار دانشکده )زراعت، شرعیات، تعلیم و تربیه و ادبیات( دوباره فعال گردید و در سال 1389 دانشکدۀ 
 در دانشگاه 

ً
انجینیری نیز فعال شد و همین طور دو دانشکدۀ دیگر )اقتصاد و حقوق( در سال 1391 عملا

مذکور فعال گردیدند. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 477. »مرکز..«
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کسانی تعجب بکنند که در ولسوالی شغنان1 در جایی که مردم پوست می‌پوشند 
و حتّی تلخان2 کافی هم نمی‌یابند که بخورند. بیش از 14 لیسۀ3 عالی که پنج آن 
مربوط دختران می‌شــد، در زمان مُقاوَمت فعال بود و امروز مطابق احصائیه 85 

درصد مردم، در این دورترین و عقب‌مانده‌ترین نقطۀ کشورمان باسوادند.
به‌ارتباط حقوق زن و حقوق بشــر، حرف‌های شنیده می‌شود؛ امّا این جبهه 
ع را به دفاع از حقوق زن ایجاد کرد. شورای  در دوران مُقاوَمت، ده‌ها شوری و تجمُّ
بزرگ در پروان4 و کاپیسا،5 شورای تخار6 و دلچسپ است که قصه‌ای را در ارتباط 
شورای تخار به شــما بگویم، تهمت‌هایی به مجاهدین می‌زنند و آنان را به‌عنوان 
جنگ‌سالار یاد می‌کنند، در شورای زنان تخار خواهری‌است به‌نام »حسن‌آرا« که 
به‌عنوان نمایندۀ انتخابی در لویه‌جرگه تعیین شــد، این زن رئیس شورای تخار در 

داغ‌ترین روزهای جنگ بود.
ح در کار انتخابات 

ّ
شــما ببینید، بعضی‌ها می‌گویند کــه مجاهدین مســل

لویه‌جرگه اِعمال نفوذ کردند.
در دوران انتخابات لویه‌جرگه قومندان‌های برجستۀ تخار هم خود را کاندیدا 
می‌کننــد و این زن هم خــود را کاندیدا می‌کند؛ امّا ایــن زن از همه قومندان‌ها 

1. شــغنان؛ در امتداد دریای پنج موقعیت دارد و جمعیّت آن حدود 25 هزار نفر تخمین شده‌است، مرکز 
 8 ســاعت فاصله دارد و شش ماه زمســتان راه‌های مواصلاتی آن 

ً
این ولســوالی با شهر فیض‌آباد تقریبا

مسدود است.. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 421. »مرکز..«
2. تلخان؛ از جمله غذاهای محلی افغانستان است که از توت و چهارمغز و گندم‌بُریان و.. آماده می‌شود 

 طبقات تهی‌دست جامعه از آن استفاده می‌کنند. »مرکز..«
ً
که غذای بسیار معمولی بوده، عمدتا

3. دبیرستان. »مرکز..«
4. پــروان؛ از ولایت‌های مهم حوزۀ مرکزی افغانســتان اســت. مســاحت آن 5715,1 کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن حدود 631,6 هزار نفر تخمین شده‌اســت و مرکز آن شــهر چاریکار است.  نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص:276 - 283. »مرکز..«
5. کاپیســا؛ از ولایات مرکزی افغانســتان است. مســاحت آن 1908,0 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در 
سال 1391هـ ش، 419,8 هزار نفر تخمین شده‌است و مرکز آن شهر محمودراقی است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 297 - 298. »مرکز..«
خار؛ یکی از ولایت‌های شمال‌شــرقی افغانســتان است. مســاحت آن 12457,8 کیلومتر مربع و 

َ
6. ت

جمعیّت آن در ســال 1391 هـ ش، 933,7 نفر محاســبه شده‌اســت و مرکز آن شهر تالقان است. نگاه: 
جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 462 - 467. »مرکز..«
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بیشــتر رأی می‌گیرد؛ یعنی 60 رأی می‌گیرد، در حالی که عمده‌ترین قومندان‌ها 
ح و مردم به این 

ّ
الی بیست رأی می‌گیرند؛ یعنی بزرگ‌ترین رأی را مجاهدین مسل

خواهری می‌دهند که دوشادوش برادران‌شان در سخت‌ترین شرایط قرار داشت.
در ولایت بدخشان1 روزی یک خانم از نماینده‌های ملل متحد آمد و از من 

پرسید: آیا این‌جا شورای زنان وجود دارد تا صحبتی بکنیم؟
ه‌ای 

ّ
مسئول شوری را که از فاکولتۀ طب کابل فارغ شده بود، خواستم که عد

از زنان را دعوت بکنند و در همان روز بیش از یک هزار از اعضای شــوری جمع 
شــدند و حضور داشتند، آن خانم نمایندۀ ملل متحد - که از عراق بود و به عربی 
صحبت می‌کرد - برایم گفت که به من جای تعجب است در این نقطۀ دورافتاده 
یک هزار زن همه عضو شــوری در یک روز در اجتماع جمع می‌شوند. البته این 
حرف‌هایی‌اســت که به‌طور اشاره یاد شــد. لذا این جبهه تنها جبهۀ جنگ نبود و 
قهرمان عزیزی که امروز از دوّمین ســالگرد شــهادت او تجلیل می‌کنیم و یاران 

همرزم او خوشبختی افغانستان را تنها در جنگ نمی‌دیدند و نمی‌بینند.
ی در کشور بود، بعضی‌ها به دروغ 

ّ
این جبهه مظهر یکپارچگی و وحدت مِل

هیاهو و غوغایی را به راه می‌انداختند که گویا این جبهۀ شــمال است که در برابر 
جبهۀ جنوب می‌جنگند؛ امّا امروز یکی از وزیران دولت، وزیر ســرحدات آقای 
نورزی2 و ده‌ها فرمانده کــه امروز در برابر طالبان می‌جنگند، مانند قومندان قول 
اردوی قندهــار3 خان‌محمّد4 کــه در جبهات مختلف فرمانــده غرب و جنوب 

1. بدخشــان؛ در انتهای گوشۀ شمال‌شرق افغانستان واقع گردیده‌است. مساحت آن 44835,9 کیلومتر 
مربع و جمعیّت آن در ســال 1391 هـ ش، حدود 904,9 هزار نفر تخمین شده‌اســت و مرکز آن شــهر 

فیض‌آباد می‌باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 391 - 416. »مرکز..«
2. منظور رهبر شــهید، انجنیر محمّدعارف نورزی، ســابق نمایندۀ مردم قندهار در مجلس نمایندگان و 

وزیر سرحدات و قبایل است. »مرکز..«
3. قندهار؛ در جنوب افغانســتان موقعیت دارد. مساحت آن 54844,5 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در 
ســال 1391هـ ش، حدود 1151,1 نفر محاسبه شده‌اســت، مرکز آن شهر کندهار است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 991. »مرکز..«
4. شهید خان‌محمّد مجاهد فرزند حاجی دادمحمّد در سال 1340 هـ ش، در ولسوالی ارغنداب ولایت 
س جِهاد پیوست و بعد از پیروزی هم، همه 

ّ
قندهار دیده به‌جهان گشود. در جوش جوانی‌اش به‌صف مقد

عمرش را صرف دفاع  از حریم دین، عقیده، بازســازی، تأمین امنیّت و صلح در کشورش کرد. سرانجام 
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ه‌ای 
ّ

کشــور می‌باشــد، ده‌ها و صدها تن دیگر مثل حاجی عبدالقدیر شهید و عد
از نورســتان1 و پکتیا2 و پکتیکا3 و از جاهای مختلف کشور در این جبهه حضور 

ی در افغانستان بود.
ّ
داشتند، این جبهه به‌عنوان مظهر وحدت مِل

ما در شــرایط کنونی که به همت مردان بزرگ وارد مرحلۀ جدیدی از زندگی 
 در حالی که از تجلیل امروزی و سایر تجلیل‌ها 

ً
و حیات سیاسی شــده‌ایم، یقینا

و بزرگداشــت‌‎ها از شهدا به قدردانی یاد می‌کنیم، معتقدیم که این‌ها یک بخشی 
از بزرگداشت و احترام به خون شــهید است؛ امّا بزرگ‌ترین مسئولیت و رسالت 
و بهترین تجلیل از این بزرگ‌مردان تاریخ این اســت که به‌صورتِ نمایشی اکتفا 
نکنیم و با چند حرف و چند صحبت، نه مســئولیت ما تمام می‌شود و نه رسالت 

آن‌ها که بعد از مرگ‌شان در انتظار آن‌اند که آن رسالت به پیش برود.
ت باشــهامت افغانســتان، فرزندان عزیزی که به‌عنوان یار 

ّ
امیدواریم که مل

مت و خواهران و برادران ما، مســئولین نظام و 
َ

ــت باعَظ
ّ
و یاور شــهیدان‌اند و مل

مســئولین دولت ما، گروه‌های سیاسیِ و فرهنگیِ کشورمان همه با هم در شرایط 
فعلی با احساس مسئولیت زمینه‌ای را ایجاد بکنیم که ریشه‎های فساد، ریشه‌های 
ت را 

ّ
عناصر انحصارطلب، ریشه‌های کسانی را که تنها خود را می‌خواهند و نه مل

بخشکانیم. باید بعد از این به چنین عناصری در کشور مجال داده نشود، زمینه‌ای 
ی، برای هم‌بستگی، برای پیاده‌کردن صلح و امنیّت در کشورمان 

ّ
که برای تفاهم مِل

آماده شده‌اســت، استفادۀ شایسته بکنیم و به قوّت آرمان شهدا را پیاده بکنیم و از 
هم‌بستگی و هم‌گرایی بین‌المللی و از همکاری دوستانی که در کشور ما هستند، 

این مرد مجاهد در 26/ 1 / 1390 هـ ش، به شهادت رسید. »مرکز..«
1. نورستان؛ یکی از ولایات شرقی افغانستان است. مساحت آن 9266,7 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در 
سال 1391 هـ ش، به 140,9 نفر تخمین شده‌است و مرکز آن شهر پارون است. نگاه: جغرافیای عمومی 

ولایات افغانستان، ص: 1241 - 1256. »مرکز..«
2. پکتیا؛ از ولایات جنوب‌شــرقی افغانستان است. مســاحت آن 5583,2 کیلومتر مربع و جمعیّت آن 
در ســال 1391 هـ ش، 525 نفر تخمین شده‌اســت. مرکز آن شهر گردیز است. نگاه: جغرافیای عمومی 

ولایات افغانستان، ص: 1142 - 1147. »مرکز..«
3. پکتیکا؛ از ولایت‌های جنوب‌شرقی افغانستان است. مساحت آن 19515,9 کیلومتر مربع و جمعیّت 
رَن« است. نگاه: جغرافیای 

َ
آن در ســال 1391 هـ ش، 413,8 نفر تخمین شده‌است، مرکز آن شــهر »ش

عمومی ولایات افغانستان، ص: 1160 – 1161. »مرکز..«
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از حضور این‌ها به‌خاطر اســتحکام امنیّت در کشــورمان حد اعظمی استفاده را 
بکنیم.

مســئولیت همۀ ماســت، به‌خصوص مســئولین و بزرگان دولت و در رأس 
ی و 

ّ
برادر آقای کرزی و زعمای عزیــز جِهاد و مُقاوَمت که در ارتباط به تفاهم مِل

ی باید دست‌به‌دست همدیگر بدهند.
ّ
هم‌بستگی مِل

ت ما 
ّ
در پایان از همۀ کشورهایی که در دوران جِهاد و مُقاوَمت، در پهلوی مل

قرار داشتند و از مجاهدین حمایت‌های سیاسیِ و لوژیستکی کردند و به‌خصوص 
در مُبارَزه با تروریزم و عناصر ســیاه طالبان با ما همکاری کردند، سپاســگزاری 

می‌کنم.
مْ؛ وَلِسَایِرالمُسْلِمین،1

ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

 اللهِ.
ُ
م وَرَحْمَة

ُ
یْک

ََ
لامُ عَل وَالسَّ

1. گذشت. »مرکز..«



خطابۀ نودوچهارم
ی کشور؛

ّ
در همایشی به‌مناسبتِ دوّمین سالروز شهادت قهرمان مِل

زمان نشر: چهارشنبه، 26 سنبلۀ 1382 هـ ش؛
مکان: پوهنتون کابل.





ی؛1 امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَکفی وَسَل

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادر دانشمند وزیر صاحب تحصیلات عالی و استادان بزرگوار و محصلان عزیز 
دانشگاه کابل2 و مهمانان ارجمند! دانشمند عالی‌قدر آقای مهاجرانی!

هُ
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

اجتماع امروزی شــما که در ارتباط هفتۀ شهید و به‌خصوص جهت بررسی 
ابعاد شــخصیت ارجمند و بزرگ‌مَرد تاریخ معاصر کشورمان احمدشاه مسعود 
دایر شده‌اســت، در میان دانشمندان و دانشــجویان، آب و هوای خاص خود را 

دارد.
در آغاز باید این مطلب را متذکر شــوم که جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت که انجنیر 
احمدشاه مسعود از قهرمانان برجســته و ارجمند آن است، پیوندی با پوهنتون3  
داشته‌اســت. جبهه‌ای بــود که در آغاز، حرکــت نجات‌بخش خــود را از میان 

دانشجویان و استادان شکل داد.
وقتی مــزدوران کمونیــزم بین‌المللی به صحنــۀ اقتدار آمدنــد، به تصفیۀ 
وحشتناک و بی‌رحمانه دست زدند، همۀ دانشمندان و اندیشمندان و دانشجویان 
و کسانی را که وجدان بیدار و آرزوی آزادی داشتند، به تعذیب‌گاه‌ها و زندان‌های 

1. گذشت. »مرکز..«
2. دانشــگاه کابل؛ بزرگ‌ترین مؤسســۀ تحصیلی در افغانستان است، سنگ تهداب آن با ایجاد دانشکدۀ 
طب در سال 1311 هـ ش مطابق 1932م، گذاشته شد. این دانشگاه یگانه مؤسسۀ تحصیلات عالی‌است 
 دارای 

ً
که در کتاب سبز »یونســکو« ثبت است و دیپلوم آن از شناساییِ بین‌المللی برخوردار است و فعلا

پانزده دانشکده می‌باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 206. »مرکز..«
3. دانشگاه. »مرکز..«
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وحشتناک‌شان انداختند و آنان را به پلیگون‌های پلچرخی جهت اعدام فرستادند، 
در چنین شرایطی، بسیاری از محصلان دانشگاه کابل و متعلمان و استادان هیچ 
راهی و هیچ وســیله‌ای برای مُبارَزۀ سیاسیِ و فرهنگیِ در اختیار نداشتند، ناگزیر 
راه دره‌های مردخیز و کوه‌پایه‌های پرغرور این کشــور را در پیش گرفتند. اصل و 
آغاز کار این جبهه باز می‌گردد به اســتادان و معلمان، دانشجویان و متعلمانی که 
 فاصله‌ای در 

ً
ی آنان است. اصلا

ّ
مســعود به‌عنوان یک سمبول و الگو و قهرمان مِل
میان روشنفکران و مجاهدان واقعی وجود ندارد.

پیشتر جناب بنوال1 اشــارت کردند که صدراعظم دولت اسلامی افغانستان 
شــهید عبدالرحیم غفورزی یک جوان روشــنفکر بود و صدها روشــنفکر دیگر 
در کِنار دولت قرار داشــتند، وزیــر تحصیلات عالی هم اشــارت کردند که در 
دوران‌های سیاه نظام‌های کودتایی، تهاجم وحشت‌بار اتحاد شوروی و دوران فتنۀ 
ســیاه طالبان جمع بزرگی از دانشمندان و روشنفکران در بیرون کشور در دفاع از 
کشور و صف جبهۀ مُقاوَمت قرار داشتند و از همه مهم‌تر جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت 
هیچ وقت خالی از روشــنفکر نبوده‌است، چه بسا از استادان محروم و مظلومی 
که سنگر به سنگر در کِنار مجاهدان قرار داشتند، از میان استادان، من پیش روی 
خود اســتاد مظفری، استاد قویم2 و اســتادان زیاد دیگری را می‌بینم که سنگر به 

سنگر در پهلوی جِهاد و مُقاوَمت قرار داشتند.
خواهر حقوقمل3 از جملۀ خواهران مجاهد و استادی بود که در سنگر دفاع 
از جِهــاد و مُقاوَمت به‌عنوان یک خواهر مبارز و مجاهد حضور داشــتند، امثال 

1. منظور حضرت استاد شــهیدW، دکتور محمّدافضل بنوال استاد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل 
است. »مرکز..«

2. پوهاند دکتور عبدالقيوم قويم؛ نویسنده و شاعر بَنام سرزمین ماست که در سال 1317 هـ ش، در استان 
تخار چشــم به هستی گشود. او مدتی رئيس دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تخارستان بود و هم اکنون به‌حیث 
اســتاد در دانشگاه کابل ایفای وظیفه می‌کند. فریاد ســکوت، فنون ادبی بیان، مجموعۀ مقاله‌ها در زمینۀ 

نظریۀ شعر و نقد ادبی از جمله آثار اوست. »مرکز..«
3. منظور حضرت استاد شــهید�؛ پوهنوال محبوبه حقوقمل است که در سال 1376 هـ ش، استاد 
دانشــگاه امهات المؤمنین بود. ایشان عضو کمیسیون مســتقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، استاد در 
دانشــگاه کابل، سناتور در مجلس سنا و در ده‌ها مناســب دولتی و غیردولتی دیگر به‌عنوان بانوی فعّال و 

پرکار، ایفای وظیفه کرده‌است. »مرکز..«
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این‌هــا در پوهنتون‌های مختلفی، در مکاتب مختلفی در دوران جِهاد و مُقاوَمت 
با اســتفاده از امکانات بسیار کمی مشغول خدمت بودند؛ لذا اگر کسانی باشند 
که به دروغ خود را مجاهد بدانند یا به غلط نام روشنفکر را به خود اطلاق کنند و 
بخواهنــد یک جنگ دیگری را در میان بیاورند، این جنگ یک جنگ باطل و یک 

فتنۀ بسیار مزورانه است که همه باید در برابر آن بایستیم.
من اگرچه قرار نبود صحبت کنم؛ ولی جناب وزیر تحصیلات عالی فرمودند 
و هم مسئول کنفرانس از من خواست تا صحبت نمایم، در این صحبت چند نکتۀ 
ت و اینکه 

ّ
کوتــاه به‌ارتباط نیاز مردم به قهرمان و نقش یک قهرمان در میان یک مل

 قهرمان چه مفهومی دارد؟ به عرض می‌رسانم.
ً
اصلا

در اول بایــد بفهمیم که قهرمانان در تاریخ همیش از عناصری نیســتند که 
حانه می‌کنند، قهرمان‌ها همیشه 

ّ
سِــاح می‌گیرند و در برابر دشمن مُبارَزۀ مســل

منحصر در صف جنگجویان و نام‌آوران جنگی نیســتند؛ بلکه هر عنصری که در 
یک جامعه در بخش آزادی و عزّت، در باب علم و حکمت، عشق و معرفت کار 
شایسته و باارزش و عاشقانه را انجام می‌دهند، این‌ها قهرمانان تاریخ‌اند و چه بسا 

که قهرمانان به‌عنوان یک فیلسوف و دانشمند تبارز کند.
در تاریخ فیلســوف‌های زیادی را داریم؛ امّا نام سقراط1 از خود برجستگی 
خاص دارد، چرا؟ زیرا سقراط در دفاع از حق و عدالت در برابر باطل قرار گرفت 
و می‌توانســت که از محاکمه فرار کند؛ امّا نمی‌کند و جام شوکران را می‌نوشد و 
نشان می‌دهد که یک فیلسوف و یک حکیم متعهد در برابر دفاع از آرمان خود، از 

اعتقادات خود تا لحظۀ مرگ هم دفاع می‌کند.
به این اســاس امروز ســقراط یک حکیم جاویدان اســت. در حالی که در 

1. ســقراط از فلاســفۀ بزرگ یونان است، که در 470 قبل از میلاد در شــهر آتن به دنیا آمد. وی در سال 
400 یا 399 قبل از میلاد از طرف حکومت محکوم به اعدام گردید و با نوشــیدن شوکران مسموم شد و 
درگذشت. وی اســتاد افلاتون و مُوجِد روش سقراطی‌است و برخلاف پیشینیان، بشر را موضوع تدقیق و 
مورد توجّه قرار داد. از جمله فیلســوفان و نویسندگان بزرگ یونان، چون: گزنفون، افلاتون و آنتیس‌تنس، 
شــاگردان وی بودند. از ســقراط هیچ‌گونه کتاب در دست نیست؛ لکن فلسفۀ او را از کتاب »محاورات« 

افلاتون می‌توان استنباط کرد.. لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
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تاریخ ما فلاســفۀ زیادی داریم. انیشــتین1 هم فیلسوف اســت و راسل2 هم؛ امّا 
روســو3 و مونتسکیو 4 و آنانی که در دفاع از آزادی انسان‌ها از خود قهرمانی نشان 
دادند، نام‌های‌شــان در تاریخ به‌عنوان قهرمانان ثبت است. ما در دنیای عرفان و 
ف، صدها و هزاران حکیم داریم؛ امّا نام منصور5  حکمــت و دنیای عرفان و تصوُّ
در هرزمان و در هــر دیوان و در همه جای برجســتگی خاصی دارد، از منصور 

هرکسی نام می‌برد، برای چه؟

1. آلبرت انیشــتین؛ فزیک‌دان و دانشمند معروف و خالق نظریۀ نسبیت، در 14 مارچ 1879م، در آلمان 
زاده شــد. او در بسط تیوری کوانتوم و میکانیکِ آماری، سهم عمده‌ای داشت. انیشتین جایزۀ نوبل فزیک 
را در ســال ۱۹۲۱ م، برای خدماتش به فزیک نظری و به‌خصوص به‌خاطر کشف قانون اثر فوتوالکتریک 
دریافت کرد. او به دلیل تأثیرات چشمگیرش، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فزیک‌دانانی شناخته می‌شود که 
به این جهان پا گذاشته‌اند. سرانجام انیشــتین در 18 اپریل 1955م، به‌عمر 76 سالگی درگذشت. نگاه: 
میراث انیشتین وحدت فضا و زمان، از جولیان شوینگر، ترجمۀ سیروس فرمانفرماییان، چاپ دوّمِ 1394 
هـ ش، ناشــر: فروزان روز، تهران، ایران و زندگی‌نامۀ آلبرت انیشتین »و تاریخ سیاسیِ و اجتماعیِ دوران 

او«؛ از فیلیپ فرانک، ترجمۀ حسن صفاری، انتشارات امیرکبیر. »مرکز..«
2. برتراند آرتور ویلیام راسل؛ فیلســوف، منطق‌دان، ریاضی‌دان، مؤرخ، جامعه‌شناس، جایزه‌دار نوبل و 
فعّال صلح‌طلب بریتانیایی بود که در قرن بیســتم می‌زیســت. او در می 1872م، در بریتانیا به دنیا آمد و 
در فبروری 1970م، به‌عمر 97 سالگی درگذشت که خلاصه‌ای از سَیر تحوّلات فلسفی راسل، در کتاب 
»تکامل فلســفی من« به قلم خود او، به رشتۀ تحریر درآمده‌اســت. نگاه: تکامل فلسفی من، از برتراند 

راسل، مترجم: نواب مقریی، چاپ اوّل، سال نشر: 1387، تهران، ایران. »مرکز..«
ر سویسی‌است که در 28 جون 1712م، زاده شد و در جولای 1778م، به‌عمر 66 

ّ
3. ژان ژاک روسو متفک

سالگی درگذشت. روسو در زمینه‌های سیاسیِ، ادبیِ و تربیتیِ، تأثیر و نقش بزرگ بر معاصران گذاشت و 
یکی از راه‌گشایان انقلاب کبیر فرانسه شناخته می‌شود. نگاه: تاریخ فلسفۀ سیاسی غرب، از عبدالرحمن 

عالم، چاپ دهم، تهران: وزارت امور خارجه، سال 1386 هـ ش، ص: 376 - 325. »مرکز..«
ران سیاسیِِ فرانسه که در سال ۱۶۸۹م، در بوردو از شهرهای فرانسه 

ّ
4. شارل دو مونتسکیو؛ یکی از متفک

زاده شــد. همه قبیلۀ او از نژادگان و اشراف و در زمرۀ حقوق‌دانان بودند. حقوق خواند و در سال ۱۷۰۸م، 
به دادستانی پرداخت و سرانجام وکیل دادگستری شد. در سال ۱۷۱۳م، پس از مرگ پدر به رایزنی حقوقی 
مجلس برگزیده شــد. به پژوهش‌های علمیِ، تاریخیِ و حقوقیِ توجّه ویژه داشت، او دست از دادستانی 
کشــید و به تدوین اثر نام‌آور خویش، »روح القوانین« پرداخت. مونتســکیو بر این باور بود که انقلاب، 
شــورش و خون‌ریــزی کاری از پیش نمی‌برد و آنچه یــک جامعه نیاز دارد، قانون اســت. میانه‌روی در 
سیاســت از ویژگی‌های برجستۀ مونتسکیو بود، او سرانجام در ســال ۱۷۵۵م، پس از سفرهای بسیار به 
کشورهای گوناگون جهان، به‌عمر 66 ســالگی در پاریس درگذشت. نگاه: روح القوانین، اثر مونتسکیو، 

ترجمه و نگارش: علی اکبر مهتدی مراجعه شود. »مرکز..«
5. حال و احوال منصور هلاج را در این‌ها بخوانید: تاریخ مدینة الســام، از خطیب بغدادی، ص: 688 
و مبانی عرفان و تصوف و احوال عارفان، از علی اصغر حلبی، تهران، انتشــارات اســاطیر، ص: ۳۰۲. 

»مرکز..«
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به‌خاطر اینکه در مقولۀ عرفانی به آنچه می‌گفت عقیده داشت. او »أناالحق« 
می‌گفــت؛ تا پای دار هم او از این حرف خود منصرف نشــد. ما در میان فقها و 
قانوندانان، فقهای زیادی داریم؛ امّا نام امام اعظم1 به‌عنوان برجسته‌ترین فقیه در 

میان همه فقهای اهل سنّت شناخته می‌شود. برای چه؟
به‌خاطری که او همیشــه برای اندیشــۀ خود به زندان مــی‌رود و او خانوادۀ 
علوی هاشــمی را برای حکومت و خلافت، از خانــوادۀ عباس برتر می‌داند و به 

این اساس قضا را قبول نمی‌کند.2 
همچنان از مذاهب دیگر3 هم فقهای زیادی داریم؛ امّا امام احمد بن حنبل4  
وقتی هرقدر در زندان شکنجه می‌شود، مقولۀ فلسفی و کلامی مسئلۀ خلق قرآن 
را نمی‌پذیرد، از این‌رو، امروز او به‌عنوان یک سمبول و به‌عنوان یک نمونه شناخته 

می‌شود.
در میان یاران پیغمبرY و خانوادۀ پیامبر شــخصیت‌‎هایی وجود دارند؛ امّا 
امام حسین~ به‌عنوان یک جوان در سخت‌ترین شرایط در دفاع از اعتقادات و 

آرمان خود، تا مرحلۀ شهادت پیش می‌رود.5 
به این اساس همۀ مســلمانان و حتّی غیر مسلمانان امروز امام حسین~ 
را به‌عنوان الگــوی همۀ آزادگان جهان که در برابر ظلم، جهل و اســتبداد مُبارَزه 

می‌کنند، می‌دانند.

1. معرفی حضرت امام گذشت. »مرکز..«
2. حضرت امامW به‌دلیل برجســتگی‌های موجود، در شــخصیت امام زید و یا امثال او، ایشان را 
شایسته‌تر به خلافت و حکومت می‌داند، نه به‌دلایل منصوص. چون حضرت امام، امام اهل سنّت است 

و اهل سنّت در باب خلافت معتقد به نص نیستند. »مرکز..«
3. منظور حضرت اســتاد شــهیدW از مذاهب دیگر، باقی مذاهب اهل ســنّت به غیر از مذهب 

حضرت امام اعظم است. »مرکز..«
م و فقیه مســلمان، در ۱۶۴ هـ ق، در بغداد به جهان آمد، 

ّ
4. ابوعبدالله احمد بن محمّد بن حنبل؛ متکل

پدر و مادرش از اعرابِ ســاکن مرو بودند. پیروان احمد بن حنبل به حنبلی مشهورند. المسند، التفسیر، 
م والمؤخر فی‌القرآن، جوابات‌القرآن، المناسک الکبیر، المناسک الصغیر، المصدر و کتاب مسایل 

ّ
المقد

از تألیفات این امام بزرگوار اســت. ســرانجام این فقیه مسلمان در ۲۴۱ هـ ق، در بغداد درگذشت. نگاه: 
الأئمة الأربعة، دکتور مصطفی الشکعة، دارالکتاب اللبنانی، چاپ بیروت، سال انتشار ۱۹۸۵م. »مرکز..«
گاهی از قیام امام حســین~ به این اثر: خلافت و ملوکیــت از امام مودودی� مراجعه  5. بــرای آ

کنید. »مرکز..«
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فیلســوف متعهد، عارف متعهد، مبارز متعهد، دانشمند متعهد، جنگجوی 
ت‌‌اند. قهرمانیِ یک رســالت مقطعی نیست؛ یعنی 

ّ
متعهد، همه قهرمان‌های مل

ت‌ها مفهوم 
ّ
اگر رسالت قهرمان یک کار مقطعی می‌بود، پس قهرمانیِ در میان مل

نداشــت. به این اســاس آرمان‌ها و مقوله‌هایی که قهرمان‌ها روی آن‌ها قهرمان 
ت‌ها باید باقی می‌باشد و باقی هم است. آرمان 

ّ
شــدند، برای همیش در میان مل

حق و عدالت که ســقراط از آن دفاع می‌کرد تا جهان هســت، این مقوله هست، 
ت‌های 

ّ
آرمانی که امام حســین~ از آن دفاع کرد تا جهان هســت در وجود مل

آزادمَنِش هست.
آرمانی که انجنیر شــهید از آن دفاع کرده، آرمانی‌اســت که الی ماشاءالله 
باقی‌است؛ لذا رســالت‌های قهرمان محدود به یک مقطع زمانی خاص نیست؛ 

بلکه الی ماشاءالله ادامه دارد.
ت‎هایی که احســاس قهرمانی در آن‌ها 

ّ
نســل‌جوان ما به الگو نیاز دارد. مل

وجود نداشته باشد، آن‌ها نمی‌توانند هیچ تحوّل سیاسیِ، اقتصادیِ و هیچ تحوّل 
فرهنگیِ و اجتماعیِ ایجاد کنند. شخصیت‌ها من‌حیث الگویند. خداوند متعال 

می‌فرماید:
يَوْمَ الخِْرَ..﴾1 

ْ
هَ وَال

َّ
انَ يَرْجُو الل

َ
مَن ك

ِّ
 ل

ٌ
سْوَةٌ حَسَنَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
﴿ل

یعنی ما باید از قهرمانان، از بزرگ‌مردان اسوه بگیریم، الگو بگیریم و در میان 
ت‌‎هایی 

ّ
ت‌هایی که قهرمان ندارند؛ مل

ّ
ت‌ها باید روحیۀ قهرمانی ایجاد شود. مل

ّ
مل

ت‌هایی متحجر و مرده‌اند که از آن‌ها هیچ خیری 
ّ
که روحیۀ قهرمانــی ندارند، مل

متصوّر نیســت. لذا در همه‌جا و به‌خصوص در دانشگاه روحیۀ قهرمانیِ را باید 
ایجاد کنیم. روحیۀ قهرمانی در بخش علم و عرفان، در بخش استقلال و آزادی، 
ی و تاریخــیِ، در بخش یک تحوّل بزرگ 

ّ
در بخش حفــظ ارزش‌ها و هویّت مِل

فرهنگیِ، اقتصادیِ، اجتماعیِ و سیاسیِ در کشورمان.
ت‌هایی‌اند که سرنوشت‌شــان را دیگران نمی‌ســازند؛ 

ّ
ت‌های قهرمان، مل

ّ
مل

هَ 
َّ
رَ الل

َ
ك

َ
يَوْمَ الخِْرَ وَذ

ْ
هَ وَال

َّ
انَ يَرْجُو الل

َ
مَن ك

ِّ
 ل

ٌ
سْــوَةٌ حَسَــنَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُــولِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
1. احزاب / 21. ﴿ل

 براى شما در ]اقتدا به[ رسول الله سرمشق نكيوست، براى آن كس كه به الله و روز بازپسين 
ً
ثِيرًا﴾ )قطعا

َ
ك

اميد دارد و الله را فراوان ياد مك‏ىند.( »مرکز..«
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ت‌ها 
ّ
بلکه این خودشــان‌اند که سرنوشت‌شان را به ارادۀ آزادشــان می‌سازند. مل

اگر روحیــۀ قهرمانی نمی‌داشــتند، از میان می‌رفتند، خــود را در دامان دیگران 
می‌گذاشــتند که برای‌شان زعیم می‌تراشــید، پارلمان می‌ساخت و پالیسی‌های 
ت‌هایی مرده‌اند، 

ّ
زندگی و نظام‌شــان را برای‌شان دیگران می‌ســاختند، چنین مل

ت‌هایی‌اند 
ّ
ت‌های پیشــرفته در دنیا مطرح‌اند، مل

ّ
ت‌هایی که امروز به‌عنوان مل

ّ
مل

که روحیۀ قهرمان‌دوســتی دارند. در برابر دیگران و به خواســت دیگران تســلیم 
نمی‌شــوند. متکی به خود می‌باشــند. معتقد به خود و مؤمن به خود می‌باشند، 
یِ خود دفاع 

ّ
از خــود و از کرامت و از عزّت و از فرهنگ، از تاریــخ و هویّت مِل

می‌کنند. اگر نسل جوان ما متوجه این مسئله باشد، براین نباید اکتفا کرد که برای 
چند روز از مســعود شــهید و از شــهیدان دیگری که در دوران جِهاد و مُقاوَمت 
جان‌فشــانی و قهرمانی کردند یاد کنیم و مسئله هم در همین جا پایان بیابد، ما به 
این عقیده‎ایم، چنان‌که فوکویاما می‌گوید: »تاریخ پایان نیافته‌اســت،«1 رسالتِ 

قهرمان‌های ما پایان‌پذیر نیست.
ت‌‎های قهرمان، هر روز اتفاقاتی در 

ّ
ت‌های زنده، مل

ّ
ما به این عقیده‌ایم که مل

تاریخ ایجاد می‌کنند. ما باید با پشتوانۀ عظیم و فرهنگ غنی خود در افغانستان و 
نی و فرهنگی و ارزش‌های دینی 

ّ
با مبارزات عظیم در تاریخ و با پشتوانۀ عظیم تمد

ت قهرمان و آزادمَنِش داخل قرن 21 شویم، نه مزدورمَنِشانه.
ّ
مل

من یقین دارم که همیشــه پوهنتون کابل مرکز احساسات قوی و زنده بوده و 
هســت. شما استادان بزرگواری که نســل‌های امروز و فردا را می‌سازید، به یقین 

1. پایان تاریخ را فرانســیس فوکویاما، معاون بخش برنامه‌ریزی سیاسی در وزارت خارجۀ امریکا در سال 
ی« مطرح کرد. وی نظریۀ خود را نخســت؛ به‌صورتِ مقاله و ســپس با 

ّ
1989م، در نشــریۀ »منافــع مِل

انتشــار کتابی تحت عنوان »پایان تاریخ و واپســین انسان« مطرح کرد. به اعتقاد وی »لیبرال دموکراسی« 
شکل نهایی حکومت در جوامع بشری‌اســت، تاریخ بشری نیز مجموعۀ منسجم و جهت‌داری‌است که 
بخش اعظمی از جامعۀ بشــری را به‌سوی لیبرال دموکراسی سوق می‌دهد. فوکویاما، در تشریح نظریاتِ 
خود، ابراز می‌دارد: »پایان تاریخ زمانی‌اســت که انسان به شــکلی از جامعۀ انسانی دست یابد و در آن 
عمیق‌ترین و اساســی‌ترین نیازهای بشــری برآورده شود، بشــر امروزه به‌جای رسیده‌است که نمی‌تواند 
 متفاوت از جهان کنونی را تصوّر کند؛ چرا که هیچ نشــانه‌ای از امکان بهبود بنیادی نظم جاری 

ً
دنیای ذاتا

ن‏ها، ص: 169 - 180. 
ّ

وجود ندارد. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 152 - 153 و نظریۀ برخورد تمد
»مرکز..«
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با این کار، شما تاریخ را می‌ســازید و مسئولیت بزرگ تاریخی دارید. دیروز اگر 
شاگردان شما و فرزندان شــما با برادران شما و هم‌مسلکان شما در بحرانی‌ترین 
شــرایط از کشــور دفاع کردند، در برابر مارکسیســم و تروریزم حمّاسه آفریدند، 
امروز رسالت شما ادامه دارد. هنوز اوّل کار است. این خون‌ها، این شهادت‌ها و 
این قهرمانی‌ها بــرای این نبود که تنها ما یک روز و دو روز از آن نام بریم و بس؛ 
بلکه با حفظ همــه چیز به پیش حرکت کنیم. برای یک زندگی روشــن، زندگی 
پرافتخار و افغانســتان سرافراز و آزاد، افغانســتانی که توسعۀ اقتصادی و سیاسی 
ت‌ها قرار بگیرد. از این به بعد دست ما 

ّ
داشــته باشد و بتواند در پهلوی ســایر مل

نباید دراز باشــد. به دیگران بازار ما پر از متاع لیلامی و از فرهنگیان به اصطلاح 
بیگانه نباشد. بلی! قســمی که آقای مهاجرانی گفت: »ما در گرفتن دانش نسبت 

به هرکس مستحق‌تریم؛
حَقُّ بِهَا﴾1 

َ
هُوَ أ

َ
هَا ف

َ
 وَجَد

ُ
حَيْث

َ
مُؤْمِنِ، ف

ْ
 ال

ُ
ة

َّ
ال

َ
 ض

ُ
مَة

ْ
﴿..الحِك

یعنی دانشــی که در امریکا، در اروپا، در چین و یا جاپان هست، هرجایی 
که یافتیم از آن پیروی می‌کنیم؛ امّا مســئلۀ علم با مســئلۀ خصوصیت‌های دیگر 
ت است، این را 

ّ
ت، شناسنامۀ آن مل

ّ
تفاوت دارد، خصوصیت‌های ارزشــی هر مل

 دانش واقعی نیستند کرد.
ً

نباید قربان دانش‌هایی که اصلا
من یقین دارم اســتادان دانشــمندی، امروز در دانشــگاه کابل و یا وزارت 
تحصیلات عالی هستند که این حقایق را می‌فهمند و ما امیدواریم از این به بعد، 
اجازه ندهیم تحجر و تاریک‌بینی و تاریک‌اندیشــی و جهل به‌نام اسلام در میان 
جامعــۀ ما راه پیدا کند و اجازه ندهیم آماتورمَنِشــی و فریب و دین‌ســتیزی به‌نام 

د در میان ما راه پیدا کند.
ّ

تجد
من یقین دارم این مســئولیت، امروز از همه بیشتر متوجه استادان دانشمند 

پوهنتون کابل و جوانان عزیز و بادرک و بادرایت است.
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
‌الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ

1. نگاه: ســنن الترمذی، شمارۀ حدیث: 2687، المؤلف: محمّد بن عيسى أبوعيسى الترمذي السلمي، 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: أحمد محمّد شاكر وآخرون. »مرکز..«



خطابۀ نودوپنجم
در محفل ختم قرآن عظیم‌الشأن؛

زمان: دوشنبه، 12 عقرب 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، اقامتگاه رهبر شهید.





ی،1 وبعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَکفی وَسَل

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادران گرامی! حضار محترم!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

حضرت پیغمبرY می‌فرماید:
»هیچ گروهی، هیچ جمعی در یک جای با امن جمع نمی‌شوند که مشغول 
تلاوت کتاب خدا می‎شــوند و در بین خود معانی و مفاهیم آیات الهی را شــرح 
و تفســیر می‌کنند؛ مگر اینکه در اثر این اجتمــاع و از برکت تلاوت قرآن‌کریم و 
تفسیر و شرح آن از جانب خدا بر آن‌ها سکینه نازل می‌شود و رحمت الهی این‌ها 
را از هــر طرف در آغوش می‌گیرد و به چار اطــراف آن‌ها ملائک حلقه می‌زند و 
خداوند در ملأ اعلی از طاعات و عبادات‌شان در حضور ملائک یاد می‌کند و از 

آن‌ها تمجید به عمل می‌آورد.«2 
خدا را شکرگزارم که ما مسلمانان از این نعمت الهی بهره‌مندیم و در مراسم و 
مناسبات مختلف، به‌خصوص در ماه مبارک رمضان مسلمانان در هر کجای دنیا 

1. گذشت. »مرکز..«
هYِ: »مَنْ 
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 الل

ُ
 رَسُول
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ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِى هُرَيْرَةَ ق

َ
2. لفظ حدیث بالایی بخشــی از این حدیث مبارک است: ﴿عَنْ أ

رَ  ى مُعْسِــرٍ يَسَّ
َ
ــرَ عَل قِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّ

ْ
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ْ
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عَبْدِ مَا ك

ْ
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الل
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َ
 وَغ
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ــكِينَة يْهِمُ السَّ

َ
تْ عَل

َ
 نَزَل

َّ
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َ
يَتَد هِ وَ
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مْ يُسْــرِعْ بِهِ نَسَــبُهُ«﴾ نگاه: صحیح مســلم، شمارۀ 
َ
هُ ل

ُ
 بِهِ عَمَل

َ
أ
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حدیث: 7028. »مرکز..«
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از این نعمت خداوندی بهره‎مند می‎شوند. ختم‌های قرآن‌کریم صورت می‌گیرد، 
که بزرگ‌ترین لطف و احسان خداوند است.

قرآن عظیم‌الشــأن کتاب معجز الهی‌است که ابعاد اعجاز آن را مفسران بیان 
کرده‌اند و با انکشــاف تکنولوژی و پیشــرفت علوم، ابعاد اعجاز علمی آن بیشتر 
روشن خواهد شد؛ امّا اعجاز نفسی و روانی آن مربوط به علم و تحقیق و بررسی 
نیســت؛ بلکه هر انسانی به محض اینکه قرآن‌کریم را می‌شنود، خواهی نخواهی 
از آن تأثیر می‌پذیرد. ما می‌بینیم در تاریخ نزول قرآن‌کریم، چیزی که مشــرکان از 
آن سخت می‌ترسیدند و همیش در برابرش مُقاوَمت می‌کردند، شنیدن قرآن‌کریم 

بود، که به یکدیگر خود می‌گفتند:
وْا فِيهِ..﴾1 

َ
غ

ْ
رْآنِ وَال

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
سْمَعُوا لِهَذ

َ
 ت

َ
﴿..ل

شــما در مجالس قرآن شــرکت نکنید؛ زیرا خواهی نخواهی تحت تأثیر آن 
قرار می‌گیرید و زمانی‌که شــما در مجمعی می‌روید که در آن قرآن‌کریم خوانده 
می‌شــود، آن را به هم بزنید، با حرف‌های لهو و بیهوده بکوشید که تأثیرات قرآن 

کم گردد.
حضرت عمر~ قبل از مسلمان‌شدن، زمانی که خبر می‌شود، خواهرش 
و دامادش مسلمان شــده‌اند، تصمیم می‌گیرد که با شمشیر برهنه برود و آن‌ها را 
اگر از این دین بر نگردند، از بین ببرد، به محض اینکه او با شمشــیر داخل خانه 
می‌شود، مشــاهده می‌کند که آنان مصروف خواندن قرآن شریف‌اند، خواهرش 
فاطمه اوراق قرآن‌کریم را جمع می‌کند و حضرت عمر اصرار می‌کند که اوراق را 

برایم بده تا ببینم که چیست؟
ت می‌گوید که این قرآن پاک اســت و تو نجسی؛ تا پاک 

ّ
خواهرش با شــد

نشــوی برایت نمی‌دهم؛ امّا حضرت عمر~ باز هم اصرار می‌کند و می‌گوید: 
اگر از آن برایم نمی‌دهید، قسمتی از آن را بخوانید تا بشنوم که چیست؟

به محضی که آیات کلام الهی در آن جلســله قرائت می‌شود، یک‌دم وضع 

لِبُونَ﴾ )و كسانى كه كافر 
ْ

غ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وْا فِيهِ ل

َ
غ

ْ
رْآنِ وَال

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
سْمَعُوا لِهَذ

َ
 ت

َ
رُوا ل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َ
ال

َ
1. فصلت / 26. ﴿وَق

شدند، گفتند: به اين قرآن گوش مدهيد و سخن لغو در آن اندازيد، شايد شما پيروز شويد.( »مرکز..«
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حضرت عمر به هم می‌خورد، این‌جاســت که تقاضا می‌کند که چطور می‌توانم 
مسلمان شوم؟

همشیره‌اش می‌گوید: »تو می‌روی کالایت را تبدیل می‌کنی و غسل می‌کنی 
و بعد کتاب خدا را برایت می‌دهم و می‌توانی به اسلام داخل شوی.«

 به خدمت پیامبر 
ً
حضرت عمر~ بعد از تبدیل لباس و غســل مســتقیما

گرامیY می‌رود و اسلام خود را اعلان می‌کند.1 
و همچنــان می‌بینیــم، جن‌ها وقتــی می‌آیند، در جایی کــه پیغمبرY و 
مسلمانان در آن‌جا جمع‌اند و قرآن را می‌شنوند، علی‌الفور در سراسر وجودشان 

ی به‌میان می‌آید و اعلان ایمان می‌کنند.2 
ّ

تغییر جد
به واقعیت که تلاوت قرآن‌کریم با وجودی که اگر انسان مفاهیم و معانی آن 

را درست هم نفهمد، خواهی نخواهی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بر همین اساس است که ماوشــما در ماه مبارک رمضان، قرآن‌کریم را ختم 
می‌کنیم و این ختم‌ها تأثیرات بســیار عمده و اساســی را در روان و وجدان و در 
 مشکلی که انسان در زندگی دارد این 

ً
سلوک ما مســلمان‌ها ایجاد می‌کند. اصلا

نیســت که انســان تابع قوانین نیست، یا انســان‌ها حکومت‌های بسیار منضبط 
ندارند؛ بل مشــکل انســان‌ها، حالات روحیِ، روانیِ و نفسیِ آن‌هاست. وقتی 
که انسان موفق به ســاختن حالات روانیِ و روحیِ خود شود، بی‌تردید می‌تواند 

به‌عنوان یک عنصر بسیار درست در جامعه مطرح گردد.
انسان‌هایی که روان متشــنج دارند، فیصله‌ها و قضاوت‌های‌شان هیچ وقت 

1. نگاه: الطبقات الکبری، 2 / 233. »مرکز..«
رٌ مِنَ 
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هُ اسْتَمَعَ نَف نَّ
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ُ
2. سخنان استاد شهید اشاره به این آیات بینات الهی دارد که می‌فرماید: ﴿ق
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ذِبًا..﴾ )بگو: به من وحى شده‌اســت كه تنى چند از جنيان گوش فرا داشــتند و گفتند: راستى 
َ
هِ ك

َّ
ى الل

َ
عَل

ما قرآنى شگفت‌‏آور شــنيديم، ]كه[ به راه راست هدايت مك‏‌ىند. پس به آن ايمان آورديم و هرگز كسى را 
شريك پروردگارمان قرار نخواهيم داد، و اينكه او پروردگار والاى ما همسر و فرزندى اختيار نكرده‌است، 
و ]شــگفت[ آنكه كم‌خِرد ما در بارۀ خدا سخنانى ياوه م‏ى‎سرايد، و ما پنداشته بوديم كه انس و جن هرگز 

به خدا دروغ نم‏‌ىبندند..( »مرکز..«
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درست نمی‌باشد.
پیغمبرY می‌فرماید که با شنیدن قرآن‌کریم و با تلاوت قرآن‌کریم، خداوند 

نوعی سکون و سکینه را در وجود انسان ایجاد می‌کند.
ســکون و آرامــش روحی و روانی، بزرگ‌ترین نعمت اســت که انســان از 
هیچ طریقی به‌دســت آورده نمی‌تواند؛ مگر از طریق لطف و احســان و رحمت 
خداوندی. زیرا ما می‌بینیم که بسیار سرمایه‌دارانی هستند که زندگی مرفه دارند؛ 

امّا به انواع امراض روحی و روانی مبتلایند که حتّی دست به انتحار می‌زنند.
 پرابلمی 

ً
در کشــورهای پیشرفته، چنین احســاس می‌شــود که گویا اصلا

میان‌شان وجود ندارد؛ زیرا فقیر و محتاج نیستند و تمام خواهش‌های زندگی‌شان 
برآورده شده‌است، در حالی که در آن کشورها بزرگ‌ترین رقم امراض روانی دیده 

می‌شود.
اکثر این‌ها تابلیت‌های خواب‎آور و مواد نشــه‌ای می‌خورند؛ چون احساس 
راحت نمی‌کنند. بر این اســاس چیزی که ایجاد سکون می‌کند، شنیدن و تلاوت 

قرآن‌کریم است.
بیشــترین امراضی که در وجود انســان پیدا می‌شود، شــاید قسمتی توسّط 
مکروب‌ها پیدا شــده باشد؛ امّا بیشــتر آن توسّط امراض روحی و روانی به‌وجود 

می‌آید. برای مسلمانان، بهترین راه تداوی شنیدن قرآن‌کریم است.
امراض جســمی را می‌توان علاج کرد و امّا امراض روانــی را اکثر دکتوران 
علاج نمی‌توانند؛ زیرا امراض روحی تحت کشــف لابراتوار نمی‌آید که در نتیجه 
چنین انسان‌هایی تمام زندگی خود را از دست می‌دهند؛ امّا علاجی که همه کس 
می‌تواند از آن استفاده کند، قرآن شریف است. آدم‌های فقیر، انسان‌های متوسط 

و سرمایه‌دار، همه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
انســان‌ها پرابلم‌هــای زیــادی در زندگی دارند کــه در اثــر آن جنگ‌ها، 
کشــمکش‌ها، جنایت‌ها و مفاســد زیاد اخلاقیِ و اجتماعیِ پیدا می‌شود و برای 
علاج آن، راه‌هــای مختلفی وجــود دارد. جوامع غیر مســلمان، میلیون‌ها پول 
بایــد مصرف کنند تا جلو چنین مصایبی را بگیرند؛ امّا مســلمان‌ها می‌توانند از 
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طریق فهم آیات کلام‌الله مجید، انســان‌های سالم در جامعۀ خود بسازند که این 
انســان‌ها تابع اخلاقیات و قوانین بوده باشــند، مرتکب جرم و جنایت، فساد و 
 مشکل کشور، مشکل افراد است، اگر افراد صالح در 

ً
بدبختی نشــوند؛ زیرا اصلا

یک کشور بود، می‌تواند که یک جامعه و یک کشورِ صالح به‌میان بیاید.
بدین اساس صحیح‌ترین و ســالم‌ترین راه نجات بشریّت تربیۀ افراد است. 
سیستم تربیت انســان بهترین سیستم است. همین است که توجّه اسلام پیش از 
ی باشد، به اصلاح فرد و خانواده‌است. اسلام 

ّ
اینکه به دولت و نظام سیاســی کل

 فرد و خانواده را می‌ســازد که هستۀ اساســی جامعۀ انسانی‌اند. اگر خانواده 
ً
اوّلا

اصلاح شد، اگر فرد صالح بود، جامعه و بشریّت اصلاح می‌شود.
و امروز متأســفانه در جوامع اســامی می‌بینیم، یکــی از پرابلم‌های بزرگ 
ی، دینیِ و انسانیِ در مابین‌شان به 

ّ
انســان‌ها این اســت که روابط خانوادگی، مِل

ی از بین رفته و رابطه‌ها روی منافع زودگذر اســت، یا روی قوانین اســتبدادی 
ّ
کل

و جابرانه‌ای که انســان‌ها با هم یکجا زندگی بکنند. در غیر آن، هر کدام‌شــان یا 
به‌صورتِ فکری و تصوّری و یا احساســی، جدا از یکدیگرند. اگر هزارها انسان 
بمیرد و کشته شود، انسان‌هایی که ضمیر و وجدان‌شان با یکدیگر مرتبط نیست، 
هیچ پروایی ندارند و به همین اساس، جنایت‌هایی که در دنیا دیده می‌شود، ظلم 
و بدبختی‌هایی که در این جوامع انسانی پیدا می‌شود، از آن‌جا ناشی می‌گردد که 
روابط انسان‌ها از لحاظ روحی و نفسی با همدیگر غیرمعقول است. هرکدام‌شان 
ن یاد 

ّ
خــود را از همدیگر جدا فکــر می‌کنند و حتّی در جوامعی کــه به‌نام متمد

می‌شــود، در آن‌جا روابــط میان یک خانواده، در میان دو برادر، در میان پســر و 
 روابط غیر انسانی‌اســت. فقط روابط ضرورت و روابط 

ً
پدر و مادر و فرزند، قطعا

منفعت است.
به محــض از میان‌رفتن منفعت‌ها دیگر تمام این روابط از هم می‌پاشــد و 
مانند دو انسان بیگانه در برابر هم قرار می‌گیرند. زیرا نفس، روح و وجدان این‌ها 
محروم از یک تزکیه و الهام الهی و از یک تربیۀ قرآنی و دینی‌اســت و این پرابلم 

بزرگی‌است که جرایم مختلفی از آن نشأت می‌کند.
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از همین روســت که قرآن عظیم‌الشأن نعمت بزرگی‌است برای هر مسلمان. 
شــخص مسلمان چه امی باشد و چه غیر آن، با شنیدن قرآن‌کریم به روح و روان 
و احســاس و فکر او حالتی ایجاد می‌شود که نسبت به وضعی که قبل از تلاوت 

قرآن‌کریم داشت، تفاوت می‌کند.
بناءً ما باید تلاوت قرآن‌کریم را مختص به شــب‌های رمضان نسازیم، باید 
تلاوت ما به‌صورتِ دوامدار، مســتمر و همیشگی بوده باشد. همان طوری که ما 
کسجن ضرورت داریم تا هر روز باید تنفس کنیم و هر روز به آب نیازمندیم،  به آ
به همین شــکل به تداوی الهی - که برای ما سکون و آرامش از طریق قرآن‌کریم 
می‌بخشد - نیاز داریم و بایســتی به‌صورتِ دوامدار از این نعمت الهی بهره‌مند 

بوده باشیم.
 ما مشــکلات و پرابلم‌هــای زیادی در وطن‌مان داریــم و راه حل این 

ً
فعلا

مشــکلات باز هم جز از طریق دین‌مان، از طریق قرآن‌مــان، از هیچ راه دیگری 
ممکن نیســت. اگر بحران بی‌اعتمادی در میان مردم ماست، در میان ملیّت‌ها و 
شــخصیت‌های ماست و در میان اقوام اســت، این بحران را از طریق قوانین غیر 
الهــی نمی‌توانیم حــل کنیم، جز اینکه باز هم  رجوع کنیم به همان اســاس و به 

همان حبل‌المتینِ بسیار مستحکم الهی که عبارت از قرآن و دین ماست.
به این شــکل ما می‌توانیم در کشــورمان یک‌نوع هم‌بســتگی بســیار قوی 
معنوی، اخوّت و برادری، دوســتی و همکاری ایجــاد کنیم که از جملۀ نیازها و 

ضرورت‌های بسیار عمده و اساسی ماوشماست.
 در کشور خودمان، یک 

ً
متأسفانه در اکثر کشورهای اســامی و مخصوصا

استراتژی و پلان برای ساختار یک جامعه‌ای که از هر لحاظ جامعۀ مطمین بوده 
باشــد، جامعه‌ای که افراد آن به‌عنوان عناصر صالح و سالم به وطن و مردم خود، 
برای امروز و فردای خود، کارهای اساســی را بکنند، نه در گذشته‌ها داشتیم و نه 

در حال کسی به آن توجّه می‌کند.
در حالی که در دنیا و حتّی در کشورهایی که به مسایل دینی توجّهی ندارند؛ 

ت‌های خود استراتژی دارند.
ّ
امّا برای تربیت مل
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در گذشته‌ها هم در افغانستان سیستم تربیتی وجود نداشته‌است که بگوید ما 
ت کشمکش‌هایی 

ّ
افغان‌ها چه قسم باید تربیت شویم و از همین‌جا بوده که اگر عل

که در بین اقوام وجود دارد، در میان طبقۀ روشنفکر افغانستان وجود دارد و گاهی 
برخوردها و بدبختی‌هایی که پیدا می‌شود، بررسی شود، به این نتیجه می‌رسیم که 
در افغانســتان یک استراتژی و یک پروگرامی که توسّط آن افغان‌ها ساخته شوند، 
افراد تربیت شــود و آن نوع اســتراتژی و پیش‌بینی‌هایی که بســیار هدفمند بوده 

باشند، کمتر وجود داشته‌است.
به این اســاس مردم ما در یک بی‌برنامگی رشد کرده‌اند، نمی‌فهمیدند که ما 
ت وجود می‌داشت، 

ّ
چه می‌کنیم و اگر یک روحیه و انگیزه‌ای هم که در میان این مل

تنها همان احســاس دینی و اعتقادی‌‎شان است که به‌نام دین از استقلال، آزادی و 
وطن خود همیش دفاع کردند؛ امّا یک اســتراتژی‌ای که بر مبنای آن رشد بکنیم، 
نه در پروگرام تعلیمات ابتدایی ما بود نه در تعلیمات متوسّــط و عالی‌مان و نه هم 
در مطبوعات ســمعی و بصری‌مان که مردم و نســل‌جوان و کودکان ما را به کدام 
طرف می‌خواهیم ســوق دهیم. این‌ها هدف‌شان چیست؟ آرمان‌شان در زندگی 

چیست؟ چه باید بکنند؟!
به هرحال در شــرایط فعلی چیزی که بسیار ضرور است که ما برای ساختار 
جامعۀ امروزمــان و برای حل پرابلم‌هــای اقتصادی‌مان از آن اســتفاده بکنیم، 

قرآن‌کریم و تعالیم دینی ماست.
در ارتباط روزه، یک دکتور مصری مصاحبه‌ای داشــت که پرسیده شده بود: 

روزه چه فایده دارد؟
 بهترین علاج در کشــورهای 

ً
او علاوه بر تشــریحات زیاد گفت کــه فعلا

پیشــرفتۀ مغرب‌زمین، در پوهنتون‌ها و اکادمی‌های طبی‌شان روزه است که از آن 
به »گرسنه‌ساختن اسلامی« تعبیر می‌کنند.

بناءً ما باید مطمین بوده باشیم، دینی که ما به آن معتقدیم، هم برای سعادت 
و خوشبختی ماست و هم دین علمی‌اســت. یعنی بزرگ‌ترین دانشمندان هرقدر 
گاه می‌شــوند. این دین  تحقیق می‌کننــد، به همان اندازه بــه حقیقت این دین آ
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ســاده‌ترین دین است. انســانی که بســیار زیاد ابتدایی و عادی هم بوده باشد؛ 
ق  ر، تعقل و تعمُّ

ّ
چون این دین مفاهیم بسیار روشنی دارد، ضرورت به بسیار تفک

علمــی را ندارد. منفعت این دین را می‌دانــد و می‌فهمد که چگونه از خوبی‌های 
آن استفاده کند.

به هرحال، خداوند به همۀ ماوشــما توفیق عطا کند که همیش قرآن‌کریم را 
تلاوت کنیم و همیش خود را به‌عنوان نسل‌های تربیت‌یافتۀ آن بسازیم.



خطابۀ نودوششم
در محفل تجلیل از شکست نیروهای شوروی در افغانستان؛

زمان: یک‌شنبه، 26 دلو 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، لیسۀ استقلال.





ی،1 وبعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَکفی وَسَل

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادران و دوستان!
ت‌ها، روزهای تاریخیِ و قابل افتخار وجود 

ّ
شــکی نیســت که در تاریخ مل

دارد. در کشور عزیز ما افغانستان، نیز روزهای تاریخی و پرافتخار موجود است، 
ین، مجاهد، 

ّ
که عمده‌ترین روز آن‌ها همان روزهایی‌اســت که در آن‌ها مردم متد

ی‌شان در برابر 
ّ
آزاده و ســرافراز ما در دفاع از دین، آزادی، استقلال و حاکمیّت مِل

ت افغانســتان از آن‌ها پیروز به در 
ّ
قدرت‌های مهاجم قیام کردند و ســرانجام مل

آمده‌است.
ی 

ّ
در جملۀ روزهــای پرافتخار معاصر ما، رســتاخیز بزرگ اســامی و مِل

ت یکپارچه و به‌دور از 
ّ
ت ماســت که در دورۀ تهاجم اتحاد شــوروی، این مل

ّ
مل

کشــمکش‌های قومیِ، لسانیِ و نژادیِ به محور واحدی جمع شده و برای دفاع از 
ی‌شان قیام کردند.

ّ
ارزش‌های دینی و دفاع از اسلام و آزادی و حاکمیّت مِل

در شــرایطی این قیام صورت گرفت که اتحاد شــوروی به‌عنوان یک قدرت 
نظامیِ - سیاســیِ و یک ابرقدرت شکست‌ناپذیر تلقی می‌شد و هیچ‌کس تصور 
نمی‌کرد، در برابر این ابرقدرت، کشورهای قدرتمندی بتوانند مقابله کنند؛ تا چه 
ت ناتوان و یک کشــور فقیر و عقب‌مانده مثل افغانستان و آن هم 

ّ
جایی که یک مل

در شــرایطی که نظام حاکم و احزاب قدرتمند بر ســر اقتدار در پیشاپیش قشون 
ت خود دست به کار شده بودند و جمعی از فرزندان این 

ّ
ســرخ برای سرکوبی مل

1. گذشت. »مرکز..«
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ت و تعدادی از اســتادان، معلمین و جوانان این 
ّ
ت و جمعی از علمای این مل

ّ
مل

ت و جمعی از دهقانان و تاجران و مردم مظلوم این کشــور، در حالی که هیچ 
ّ
مل

پشتوانۀ خارجی هم نداشــتند کمر همت بستند و در برابر تهاجم اتحاد شوروی 
اعلان مقابله و مُقاوَمت کردند و بعد از آنکه مراحل بســیار ســخت را پشت‌سر 
گذاشــتند و گام‌های بزرگی هم در این جهت برداشــتند، تازه دنیا متحد شــد و 
ت ما پیروز 

ّ
ت دادند، در نهایت مل

ّ
کشورهای مختلف آرام آرام دست تعاون به مل

شد.
ت از افغانستان بیرون رانده شد. امروز که بعد از 

ّ
قشــون اتحاد شوروی با ذل

پانزده ســال، ما این واقعه را تجلیل می‌کنیم، چند مسئله را باید گفت و فراموش 
نباید کرد و آن اینکه نیروهای اشغالگر و استعمارگر در تهاجم خود اهدافی دارند؛ 
اهداف قصیرالمدة و هدف‌های درازمدت. هدف‌های اساسی قدرت‌های مهاجم 
تنها زمین‌گیری و اشــغال خاک نیســت؛ زیرا اگر هدف چنین می‌بود افغانستان 
زیاد برای اتحاد شــوروی از لحاظ اقتصادی مهم نبود. هدف‌های اســتراتژیک، 
هدف‌های سیاســیِ، فرهنگیِ درازمدتی داشتند که برای رسیدن به این هدف‌ها، 
دست به تهاجم زدند. آن‌ها برای ریشه‌کن ساختن اندیشه‌های فکری و فرهنگی، 
ت ما برنده‌ترین سِلاحی را که در 

ّ
تهاجم خود را از افغانستان شــروع کردند و مل

اختیار داشــت، همانا سِلاح ایمان، سِلاح اســتقلال‌خواهی بود. اتحاد شوروی 
ت ما به پیروزی رسید. حالا از خود می‌پرسیم، آیا برای حفظ 

ّ
شکست خورد و مل

ارزش‌هایی که عامل موفقیت ما شــد، حالا چه تصوری داریم؟ آیا به ارزش‌های 
دیروز خود که باعث سربلندی و آزادی و باعث پیروزی ما شد، توجّه داریم؟

ی به ارزش‌های فکریِ و فرهنگیِ 
ّ

اگر صادقانه قضاوت کنیم، نه‌خیر! توجّه جد
خــود نداریم. حتّی مــا می‌بینیم، امروز در مرحله‌ای که ســخت نیاز به وحدت 
و هم‌بســتگی و حفظ ارزش‌های فرهنگی خود داریم، توسّــط خود ماوشما - نه 
توسّــط قدرت‌های مهاجم - ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های جِهادی ما هدف 
قرار داده می‌شــود و ما علیه جِهاد خود و مجاهدین خود، یک جنگ فرهنگی را 
شروع کرده‌ایم. به‌نام جنگ‌سالار و یا هر تعبیر دیگری تلاش‌هایی وجود دارد؛ تا 
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ی فراموش کنیم. در این صورت، 
ّ
همۀ ارزش‌ها و افتخارات دیروز خود را بــه کل

بات و به افتخارات دینی 
َ
ت خود به امنیّت، ث

ّ
این بزرگ‌ترین جفایی‌اســت که به مل

ی خود می‌کنیم که تازه خون شــهدای ما خشک نشده، هنوز هم کسانی که 
ّ
و مِل

در سنگرهای گرم شرکت کردند، جراحات‌شان التیام نیافته، ما شروع کردیم به از 
بین‌بردن این همه ارزش‌ها و فراموش‌کردن آن‌ها.

شکی نیست که هر جریانی شاید اشتباهاتی داشته باشد، این تنها مربوط به 
ت ما نیست، در انقلابات دیگری هم که در دنیا توسّط نیروهای 

ّ
جریان جهادی مل

آزادی‌بخش صورت گرفته‌اســت، در مقاطع مختلف از آن‌‎ها اشــتباهاتی ســر 
زده‌است؛ امّا آن‌ها انقلابات بزرگ و افتخارات تاریخیِ خود را فراموش نکرده‌اند؛ 
ولی بدبختانه در میان، افراد دستوری و یا نفوذی هستند که این‌ها در دوران جِهاد 
خطاهایی کردند و یا افراد نادرســت و ناروایی که بعد از جِهاد و پیروزی جِهاد، 
کارهایی انجام دادند. امروز هم تعدادی از ما در ســطوح اداری و کشوری، تمام 
بحــث و حجّت خود را روی نقاط ضعف جریــان جِهاد متمرکز می‌کنند و نقاط 

قوّت و پیروزی آن را کمتر حساب می‌کنند.
این فاجعه در ســطح قضاوت‌های بین‌المللی هم در حال شکل‌گیری‌است. 
چنان‌که در جریان بعد از 11 ســپتامبر یک‌سلســله قضاوت‌های نادرســتی هم 
 فاجعۀ اسفناکی توسّــط عناصر مفسد در 11 سپتامبر 

ً
صورت گرفته‌اســت. یقینا

صورت گرفت و یک‌تعداد افراد بیماری که شــاید دســتوری و یا استخدام‌شــده 
باشند، در کدام طرفی به‌خاطر بدنام‌ساختن ارزش‌های والای جِهاد و ارزش‌های 
بات جهانیِ نبــوده و این را باید 

َ
 به نفع صلــح و ث

ً
اســامی تبلیغ کنند کــه یقینا

ت مجاهد افغانستان به‌صورتِ روشن، همه‌جا بیان کنند 
ّ
 مل

ً
مسلمانان مخصوصا

که حرکت‌های تروریســتی در هر جایی که صورت می‌گیرد، با دین و ارزش‌های 
دینی و جِهــادی ارتباطی ندارد؛ بلکه این حرکات به‌خاطر بدنام‌ســاختن دین و 
اســام می‌باشد؛ لذا دامن پاک و چهرۀ تابناک اسلام را نباید با این حرکات آلوده 
ی دور از حساب اسلام و دین 

ّ
خدشه‌دار ساخت و حســاب همچو مردمان به کل

است.
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س ما نه‌تنها در افغانستان؛ بلکه یک حرکتِ به سطح 
ّ

به این اساس جِهاد مقد
مِنطقه و جهان بود و امنیّت را در افغانســتان و جهان به‎وجود آورد. زیرا مهم‌ترین 
خطــری که جهان را تهدید می‌کرد، خطر مارکســیزمِ متجاوز بود که مارکســیزم 
به‌عنوان یک اندیشۀ تجاوزگر نه‎تنها علیه فرهنگ ما؛ بلکه علیه کشورهای مختلف 
به‌خاطر از بین‌بردن امنیّت در جهان پنجه‌های خود را به قاره‌های مختلف آســیا، 
باتی توسّط مارکسیزم 

َ
امریکای لاتین و افریقا دراز کرده بود و در همه جا مراکز بی‌ث

رهبری می‌شــد و امروز هر جایی که تشنجی را در کشورها می‌بینید، شاید 99% 
تشنجات در جاهایی وجود دارد که در آن‌جا نظام‌های مارکسیزم حاکم بودند.

جای خوشی‌است که بار دیگر افغانستان مورد توجّه جهانیان قرار گرفته‌است. 
 
ً
کید می‌کنیم که همکاری دنیا یقینا این موضــوع را به نظر قدر می‌بینیم و این را تأ

بات و اســتحکام امنیّت نه‌تنها در افغانســتان؛ بلکه در مِنطقه مفید خواهد 
َ
در ث

ی ما تأمین شــده می‌‎تواند که هماهنگی 
ّ
بود و زمانی آرمان بین‌المللی و آرمان مِل

بات زمانی در یک کشور 
َ
 امنیّت و ث

ً
در قســمت همکاری‌ها به‌میان آید. اساســا

استحکام پیدا می‌کند که مردم معتقد شوند که در جهت نهادینه‌شدن ارزش‌های 
ت، فعالیت‌های دوســتانه جریان دارد. هیچ 

ّ
فکریِ، فرهنگــیِ و تاریخیِ این مل

تضادی در میان دو طرز کار وجود ندارد و همگی در یک جهت حرکت می‌کنند؛ 
یعنی دنیایی که با ما همکارند، در قسمت استحکام امنیّت و استقلال افغانستان، 
ی افغانســتان، حفظ تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های این کشور و در 

ّ
تثبیت هویّت مِل

ت ما با آن پنجه نرم می‌کند، با ما 
ّ
قســمت مُبارَزه با جهل، فقر و محرومیت که مل

 ثمربخش می‌باشد و 
ً
دســت همکاری می‌دهند و هماهنگی در این بخش، یقینا

هیچ نوع تشنجی ایجاد نمی‌کند.
یقین داریم که این پروســه به‌صورتِ هماهنگ با تمام ارزش‌هایی که دارد، 

هیچ دست ناپاکی از دور و نزدیک این را خدشه‎دار ساخته نمی‌تواند.
یقین داریم که دنیایی که به امنیّت و بازسازی کشور ما علاقه دارد و همکاری 
ت از خود فرهنگی 

ّ
می‌کند، آن‌ها متوجه این نکته‌اند و باید هم باشــند که این مل

دارد، از خــود خصوصیت و ارزش‌های دینــی دارد، آن دینی که با هیچ فرهنگی 
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اعلان جنگ نکرده و نمی‎کند.
از آن‌جایی که افغانســتان به طرف »جهانی‌شــدن«1 پیش می‌رود، قرآن ما 
هم جهانی‌شــدن را من‎حیــث پیام الهی مطرح می‎کند و به همــه ادیان و پیروان 
ن‌های مختلف، به‌خصوص دنیایی که معتقد به خدا و ایمان‌اند، 

ّ
فرهنگ‎ها و تمد

از آن‌ها می‌خواهد که همه یکجا با مسلمانان دست‌به‌دست همدیگر دهند و هیچ 
وقت اسلام طرفدار قتل و وحشت نبوده، چنانکه پیغمبرY می‌فرماید:

»بشریّت حیثیّتِ یک خانواده را دارد.«2 
»اگر قطرۀ خون ناحق می‌ریزد، عرش خدا به لرزه می‌افتد.«3 

ت افغانستان 
ّ
به هرحال، پیام این روز تاریخیِ را به تمام دنیا می‌رسانیم که مل

در حفــظ ارزش‌های دینی، آزادمَنِشــی و اســتقلال‌‎خواهی خود و در قســمت 
اســتحکام امنیّت در مراحل مختلف تاریخی گام‌های مثبت برداشته‌اند. قسمی 
که در مُبارَزه علیه اتحاد شــوروی گام بلندی برداشــتیم و پیروزی بزرگی هم در 
ت ما شد. با تأسّف باید یاد کرد که یا کمبودی‌ها در خود ما 

ّ
این راســتا نصیب مل

بود و یا دســت‌های ناپاکی از بیرون بود و یا عناصر کج‎فهم و کج‌اندیشی بود که 
مشکلات را ایجاد کردند و ما در شرایط کنونی بار دیگر احتیاج داریم به وحدت 
و هم‌بستگی و وحدت میان همۀ اقشــار افغانستان و هم‌بستگی عملی در مابین 

1. جهانی‌‌شدن یا »Globalization«؛ از حدود سال 1960م، رواج عام یافته‎است، جهانی‎شدن عبارت 
گاهانه   آ

ً
است از فرایند فشردگی فزایندۀ زمان و فضا که به واسطۀ آن، مردم دنیا کم و بیش و به‌صورتِ نسبتا

در جامعۀ جهانی ادغام می‌شــوند. به بیان دیگر جهانی‌شــدن معطوف به فرایندی‌است که در جریان آن 
فرد و جامعه در گســترۀ جهانی با یکدیگر پیوند می‎خورند، شــماری هم؛ چون دکتور یوسف قرضاوی، 
جهانی‌شدن را معادل امریکایی‌شدن می‌دانند. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 250 - 251، المسلمون 
والعولمة، )اســام و جهانی‌شدن( از دکتور یوسف قرضاوی و جهانی‌شدن و آیندۀ جهان اسلام از فتحی 

یکن. »مرکز..«
قِ 

ْ
ل

َ
خ

ْ
حَبُّ ال

َ
أ
َ
 اللهِ، ف

ُ
هُمْ عِيَال

ُّ
ل

ُ
قُ ك

ْ
ل

َ
خ

ْ
2. بخشی از این حدیث رسول اکرمY اســت که می‌فرمایند: ﴿ال

عُهُمْ لِعِيَالِهِ﴾ نگاه: المعجم الکبیر للطبرانی، شــمارۀ حدیث: 9891 و شعب الإیمان، شمارۀ 
َ

نْف
َ
ى اللهِ أ

َ
إِل

حدیث: 7046. »مرکز..«
 از یک‌سو احادیث دیگری وجود دارند که پیام 

ً
3. هرچند ما حدیثی به این الفاظ را پیدا نکردیم؛ امّا قطعا

بالایــی را تأیید می‌کنند، همانند این حدیث: »لزوال الدنیا أهون علــی اللهِ من قتل مؤمن بغیر حقٍ« که 
ابن ماجه در ســنن خود، باب التغلیط فی قتل مسلم و نسائی و ترمذی آن را روایت کرده‌اند و ألبانی آن را 

صحیح دانسته‌است و از سوی دیگر هدایات قرآنی و روح دین چنین پیامی را دارد. »مرکز..«
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مردم و دولت.
ت و نظام، و ارزش‌های دینیِ و فرهنگیِ 

ّ
اگر مردم احســاس کنند که بین مل

کشــمکش وجود ندارد، همه در جهت استحکام این ارزش‌ها، کار می‌کنند. اگر 
 وحدت سرتاسری به‌میان می‌آید.

ً
همه در عرصه‌های مختلف همنوا شوند، یقینا

افتخار این روز مربوط به همه افغان‌ها و همه دوستان افغانستان که بار دیگر 
دست دوســتی به افغان‌ها داده‌اند می‌باشد. امیدواریم با استفاده از این افتخار و 

ارزش‌ها، آرمان‌های شهدای خود را برآورده سازیم.
این روز را پیش پا افتیده تلقی نکنیم و گرامی‌اش بداریم و آن را تجلیل کنیم 

ت خود برای همیش جا دهیم.
ّ
و هدف این روز را در ضمیر خود و مل



خطابۀ نودوهفتم
به‌مناسبتِ دوّمین سالگشتِ شهادت فرمانده عبدالحق؛

زمان: 2 حوت 1382 هـ ش؛

مکان: کابل، تالار وزارت امور داخله.





ی؛1 امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَکفی وَسَل

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

ین مجلس! برادران ارجمند! حاضر
ه

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

در آغاز به روان همه شــهدای عزیز کشورمان - که در راه استقلال، آزادی و 
سربلندی افغانستان عزیز و نجات سرزمین عزیزمان از تهاجم دشمنان خارجی 
و توطیه‌های دشمنان داخلی، فداکاری و پایمردی از خود نشان دادند و سرانجام 
بــه لقاء الله پیوســتند و به‎خصوص بــر روان برادر شــهید ارجمندمان، مرحوم 
عبدالحق2  و ســایر شهدای بزرگ‌مان - درود می‎فرســتم و از بارگاه اقدس الهی 

به‌دست دعا نیازمندم که شهادت‌شان را خداوند در پیشگاه خود قبول بفرماید.
امروز ســالگرد یکی از فرزندان عزیز کشورمان اســت. عزیزانی که در اثر 

جان‎بازی‌های آنان، امروز کشور آزاد و مستقل داریم.
کشورها توسّط شــخصیت‌های تاریخیِ و جانبازان دلیر ساخته می‌شود. ما 
مشــاهده می‌کنیم، مهمانان خارجیِ در پای شهدای آزادی گل‌گذاری می‌کنند، 

در قبر مفکران، فلاسفه و مخترعین و سیاست‌مداران کس گل‌گذاری نمی‌کند.
بلی، به پاس احترام شهدای گم‌نام و شخصیت‌هایی که در راه آزادی کشورها 

1. گذشت. »مرکز..«
2. مرحوم فرمانده عبدالحق؛ یکی از فرماندهان موفق دوران جِهاد علیه اتحاد شــوروی سابق بود. او در 
نیمۀ اگســت ســال 2001م، تصمیم گرفت تا عملیات نظامی را علیه طالبان انجام دهد. به همین منظور 
 با شاه سابق وارد روم شد و سپس به پشاور برگشت تا 

ً
عازم پشاور شد تا آخرین آمادگی خود را بگیرد، بعدا

 به قتل رسید. نگاه: 
ً
در 21 اکتوبر وارد افغانستان شود؛ ولی چهار روز بعد توسّط طالبان گرفتار شد و بعدا

افغانستان در آتش نفت، ص: 165 - 167. »مرکز..«
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جان باختند، مهمانان خارجی بر سر قبرشان گل‌گذاری می‌کنند و از آن‌ها تمجید 
می‌نمایند.

کشورها را می‌بینیم، کشورهای برزگی را که افتخارات زیادی دارند؛ افتخارات 
علمیِ، افتخارات فرهنگیِ و افتخارات سیاسیِ؛ امّا این‌ها تمثال آزادی می‌سازند؛ 
نه تمثال پیشرفت‌های علمی خود را، یا مفکرین و یا شخصیت‌های سیاسیِ خود 

ت‌هاست.
ّ
ت‌ها در آزادی مل

ّ
ت‌ها و بزرگ‌ترین افتخار مل

ّ
مت مل

َ
را، پس عَظ

انســان‌هایی هســتند که در زندگی‌شــان مرده‌اند؛ امّا مردگانی‎اند که برای 
همیش جاویده و زنــده می‌مانند و مردان نامدار تاریخ، آن شــخصیت‌هایی‌اند 
ی‌شــان جان‌های شــیرین خود را 

ّ
که برای زنده‌ماندن تاریخ، فرهنگ و حیات مِل

از دســت می‌دهند. رهبران و علم‌برداران آزادی با مرگ‌شــان زنده می‌شوند؛ امّا 
مزدوران، اجیران و غلامان، در زندگی به‌عنوان مزدورهایی‌اند که آن‌ها را نمی‌شود 

به حساب زنده قلمداد کرد.
ت‌ها افتخــار می‌آفرینند. 

ّ
آن‌هــا علم‌برداران آزادی‌انــد، آنان‌اند که برای مل

صادق‌ترین افتخارآفرینان در میان جوامع، شهدایند، قرآن‌کریم بالای دو طبقه و 
کید می‌کند. دو گروه از مردم زیاد تأ

خداوند می‌فرماید:
ن  ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
﴿مِنَ ال

 1﴾
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
يَنتَظِرُ وَمَا بَد

در این آیه مشــاهده می‌کنیم، خداوند صادق‌ترین عناصر، کسانی را قلمداد 
می‌کند که با تصدیق ســامتی، اهمیت مُبارَزه و اندیشۀ خود را با خون خود رقم 
ی 

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
می‌زنند و باز دســتۀ دیگر که در ســنگر مُقاوَمت قرار دارند، ﴿..ف

﴾ کســانی‌اند که در دفاع از خون شهدا، از 
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن يَنتَظِرُ وَمَا بَد نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

آرمان شهدا صادقانه دفاع می‌کنند و همچنان قرآن‌کریم گروه دیگری را که روحیۀ 
آزادمَنِشی دارند، بیان می‌کند:

ونَ 
ُ
اف

َ
اةِ يَخ

َ
ك إِيتَاء الزَّ ةِ وَ

َ
ل امِ الصَّ

َ
إِق هِ وَ

َّ
رِ الل

ْ
 بَيْعٌ عَن ذِك

َ
هِيهِمْ تِجَــارَةٌ وَل

ْ
ل
ُ
 ت

َّ
 ل

ٌ
﴿رِجَال

1. احزاب / 23. ترجمۀ معانی آیت مبارکه گذشت. »مرکز..«
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بْصَارُ﴾1 
َ ْ
وبُ وَال

ُ
ل

ُ
ق

ْ
بُ فِيهِ ال

َّ
ل

َ
تَق

َ
يَوْمًا ت

مردان آزاده‌ای هســتند که به ماده و به لهو و لعب دنیا وابسته نیستند، زندگی 
مادی آن‌ها را در زنجیر خود نمی‌پیچاند..

پس مردان آزاده و علم‌برداران آزادی، پرافتخارترین شــخصیت‌ها در جوامع 
بشری‌اند، تاریخ توسّط شخصیت‌های تاریخیِ ساخته می‌شود.

تاریخ توسّــط وســایل طبیعــی ســاخته نمی‌شــود. تاریــخ و جوامع را 
 صادق بوده باشــند. ما امروز در افغانستان 

ً
شــخصیت‌هایی می‌ســازند که یقینا

بحمداللــه دولت داریم و نظام داریم، آیا این آزادی ســمارق‌وار به‌دســت آمد؟ 
آیا به حســب تصــادف این وضع در کشــور به‌میان آمد؟ و یــا اینکه این وضع 
محصول مبارزات، محصول شهادت‌ها، رشادت‌ها، قیام‌ها و مبارزات نسل‌های 
مختلفی‌است که در راه دفاع از آزادی و استقلال‌شان و در راه دفاع از کشورشان، 
ســینه‌های خود را ســپر کردند. بلی آنان جان‌های شــیرین خود را فدا کردند که 

امروز ما دارای کشور مستقلی‌ایم؟!
امّــا هنوز کارها تمام نشــده، هنوز گام‌های اوّلی‌اســت که ما در این بخش 
برداشتیم، افغانستان باید کشور آزاد، مستقل، سرافراز و متکی به خود بوده باشد.
بــا اینکه از تمام کســانی که در تأمین امینت در کشــور ما بــا ما همکاری 
 قدردانی می‌کنیم؛ امّا باید ما خودکفا شــویم، خودکفای امنیّتی 

ً
می‌کنند، عمیقا

شــویم، خودکفای اقتصادی شویم، این آرمانی‌اســت که شهدای‌مان و آن افراد 
مؤمنی که در این راه جان دادند، داشــتند، امیدوارم کــه ما این آرمان را فراموش 

نکنیم و در این راه گام برداریم.
ناگفته نماند که امروز در ســالگرد فرزانه‌ارجمندی هستیم که از مبارزات آن 
بــه نیکی یاد می‌کنیم و البته او تنها نبود. او مربوط به خانواده‌ای‌اســت که از این 
خانواده تعداد زیادی شهید شده‌اســت و تعدادی هم زنده‌اند. حاجی عبدالحق 
فرزند ارجمند حاجی دین‌محمّد یکی از شــهدای دیگر این فامیل اســت، تورن 

1. نور / 37. )مردانى هســتند كه نه تجارت و نه داد و ســتدى، آنان را از ياد الله و برپاداشتنِ نماز و دادن 
زكات به خود مشغول نم‏ىدارد و از روزى كه دل‌ها و ديده‏ها در آن زيرورو م‌ىشود م‏ىهراسند.( »مرکز..«
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عبدالرحمن شــهید ده‌ها و صدها شــهید دیگرِ مــرد و زن، در میان این خانواده 
ت افغانستان نباید افتخارات تاریخی خود را و شکست روزهای 

ّ
وجود دارد. ما مل

تاریخیِ خود را فراموش کنیم. با گله‌مندی از همه، این موضوع را باید یاد کنیم که 
روز 26 دلو یکی از روزهای بسیار پرافتخار در کشور ماست. تعجب است که در 
فدارتیف روسیه 26 دلو را تجلیل می‌کنند و تجلیل می‌شود؛ امّا در کشورمان 26 
دلو را تجلیل نکردیم. برخی‌ها به ابتکار خود این روز را تجلیل کردند. اگر ما 26 
دلو را فراموش کنیم، خون شــهدای خود را گویا فراموش کردیم، افتخارات بزرگ 
ت‌های زنده از تمام افتخارات خود دفاع 

ّ
تاریخی خود را گویــا نادیده گرفتیم، مل

می‌کنند؛ امّا تا هنوز خون این شهیدان خشک نشده، تا هنوز جراحات‌شان التیام 
ی خود را به این سادگی فراموش می‌کنیم.

ّ
نیافته؛ ما افتخارات آن‌ها و افتخارات مِل

این جفایی‌است که ما در حق افتخارات کشور خود می‌کنیم که نباید چنین 
کاری انجام شود.

من یقین دارم نباید تجلیل از این شــهدای عزیــز، کاری مربوط به خانوادۀ 
آن‌ها باشــد، این مربوط به خانوادۀ بزرگ افغانستان است. از شهدای افغانستان 
باید همه مردم افغانســتان تجلیــل بکنند. این‌ها در زندگی‌شــان به‌عنوان ممثل 
ت ریختاندنــد؛ نه به‌خاطر 

ّ
ــی بودند، خون خــود را برای همــۀ مل

ّ
وحــدت مِل

خانواده‌های‌شــان، نه به‌خاطر ولســوالی‌ها و ولایات‌شــان، این شهدا مربوط به 
خانوادۀ بزرگ افغانســتان‌اند. مربوط به همۀ ماینــد، رورزهای تاریخیِ پرافتخار 
ت ما و به همۀ نسل‌های 

ّ
ما، افتخارات عظیمی‌است که مربوط به تاریخ ما، به مل

ماســت. ما نباید آن را به‌دست فراموشــی بگذاریم، این‌ها - قسمی که گفتیم - 
م‌برداران استقلال و آزادی افغانستان عزیز بودند. این‌ها 

َ
جنگجو نبودند؛ بلکه عَل

برای تأمین امنیّــت مُبارَزه می‌کردند، چون جنگ در اســام، جنگ برای جنگ 
نیست.

 اسلام واژه و اصطلاح جِهاد را به‌طوری انتخاب 
ً

مشــاهده می‌کنیم که اصلا
کرده که مفهوم جنگ را ندارد؛ بلکه کلمۀ جِهاد به‌معنای تلاش خســتگی‌ناپذیر 

است که از کلمۀ »جهد« گرفته شده‌است.
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جِهاد به‌معنای یک تلاش انسانی‌‎اســت که از حرف حق دفاع می‌کند. این 
جهد و مُبارَزه توسّــط زبان و توسّط قلم شروع می‌شود و بالآخره وقتی که آخرین 
راه‌های حل مسدود شــد، آخرین حرف سیاست جنگ است. سیاست به‌معنای 
این نیست که ما باید جنگ بکنیم؛ امّا وقتی که در برابر سیاست همه چیزها بسته 
حانه شــروع می‌شود. لذا کسانی که مسلمانان 

ّ
شــد آن وقت است که جِهاد مسل

را جنگجو فکر می‌کنند، دین اســام را دین جنگ تصــوّر می‌کنند، دین ترور و 
وحشت فکر می‌کنند اشــتباه می‌کنند. این‌ها کسانی‌اند که به دین آشنایی ندارند 
و یا انســان‌هایی‌اند که با نیت بد می‌خواهند از دین یک نســخۀ بدی به دنیا ارائه 

 به ارزش‌های دینیِ خود وابستگی ندارد.
ً
دهند. هر تروریست اصلا

به هرحال، امیدوارم که از آرمان‌های‌شــان که قطــع جنگ، تأمین امنیّت و 
بات سیاسیِ در کشور است، حراست شــود؛ تا در افغانستان یک کشور مقتدر 

َ
ث

به‌میان آید که افغان‌ها در آن آزاد، ســرافراز و مســتقل زندگــی بکنند. این آرمان 
آن‌ها را ما باید به هر قیمتی که باشــد حفظ کنیم و اجازه ندهیم که کشــمکش‌ها 
و جنگ‎هــا به‌میان بیاید، اجازه ندهیم که از این به بعد یکی علیه دیگری تخریب 
ی را در 

ّ
کنــد، یکی علیه دیگــری صف‌بندی کند. اخوّت، بــرادری و وحدت مِل

کشورمان سخت متوجه باشیم.
دولت و مردم، مردم و دولت، دست با همدیگر بدهند. افغانستان خانۀ همۀ 
ت مربوط همۀ ماســت؛ لذا باید همۀ ما 

ّ
مان اســت و افتخارات تاریخیِ این مل

برادروار دست‌به‌دست یکدیگر بدهیم و از شهدای خود تجلیل کنیم.
‌بار دیگر به روح همۀ شهدای عزیزمان و به روح شهید عبدالحق اتحاف دعا 

می‌کنم و به برادر عزیزمان حاجی دین‌محمّد اظهار تسلیّت می‌کنیم.
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،147،149،151،165،170،171،192،193،194،195،199،214،225،22

7،229،232،237،240
استوار  19،46،68،179

اسفناک  77
اشرار  127

اشراف  19،212
آشوب  75

اصرار  40،79،88،133،220
اطاعت  18،47،127

لاع  76،185
ّ

اط
اعتدال  45
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اعتراف  19،34
اعتماد  21،88،155

اعماق  67
افراط‌گرایی  45،53

افغان‌ها  135،194،225،234،241
اقتدار  22،209،229

اکراه  47،179
امپراتور  22

33،45،49،52،63،70،75،78،79،89،109،131،132،133،14 امنیّت  
1،142،148،149،150،151،171،173،177،193،194،200،201،204،2

05،206،231،232،233،240،241
انتخابات  9،45،47،61،69،70،73،75،79،80،107،163،173،185،18

8،194،203
انحراف  51،68

انحصارطلبی  51
انسانیّت  19،85،134

انعقاد  20،84
انقلاب روشنفکری  19

انقلاب فرانسه  28
انقلاب کارگری  19

اهرام  18
آوارگی  76

ایمان  32،57،68،70،94،115،116،131،221،230
بازسازی  22،43،49،51،53،63،69،75،76،78،79،131،132،140،14

8،149،151،157،172،194،204،232
باطل  47،49،211
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بحران  11،39،40،45،48،50،51،52،78،100،141،160،161،173،185
،188،224

برنامه‌ریزی  29،70،160،215
بسیج  29،127

بشریّت  30،68،84،85،179،223،233
بلوغ  159

بلوک شرق  23
بهشت  67،115،116

پارلمان  52،162،187،215
پالیسی  51

پختگی  20،158،159،161،163
پرشکوه  63،70

پلورالیزم  31،55،194
پیشگاه  75،125،237

پیکار  68،70،192
تابعین  180

تابناک  68،78،231
تجاوز  29،68،78،99،104،107،108،139،151،165،170،201

تجلیل  10،63،70،93،103،113،115،193،197،199،204،205،227،2
30،234،240،241

ع  83،87،90،148،157،203 تجمُّ
تحجر  45،49،216

تحوّلات  21،28،94،212،261
ن  23 تدیُّ

تربیت  70،115،116،223،224،225
تروریزم  29،45،53،54،77،79،95،106،108،130،134،200،206،21
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6
التزام  23

د  171
ُّ

تشد
ج  53،89،150،178 تشنُّ

تشویه  107
ف  180،212 تصوُّ

تعالیم  93،94،95،178،179،225
تعذیب  41

تعصبات  87
تعظیم  46

تعقل  226
تعلق  19،48،85

تعلیم  18،42،52،70،114،202
ق  226 تعمُّ
تفرقه  194

ر  158،163،226
ّ
تفک

تفنگ‌سالار  28،106،127
تقلب  75

تقوی  19،31،103،151،171
تکنولوژی  31،94،117،148،220

تلخان  203
التماس  133

تمامیّت ارضی  67،76،143
ن  18،23،131،148،155،156،157

ّ
تمد

21،27،28،69،106،108،130،158،180،200،201،202،210، تهاجم  
229،230،237
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تهمت  107،202
توپکیان  127،128

توسل  23،93
توصیه  23،34،108،118،156،177،180

توطیه  29،30،53،95،107،173
توفان  41

توهین  29،30
التیام  231،240

39،49،63،70،78،79،109،131،132،134،149،151،177،231، بات  
َ
ث

232،241
جانسوز  140

21،22،29،30،31،41،42،50،69،89،95،131،141،158،171،1 جنگ  
79،180،200،201،202،203،204،211،230،233،240،241

جنگ سرد  89
جنگ‌سالار  28،106،127،128،203،230

22،28،29،34،39،42،43،44،48،50،51،53،54،56،62،63، جِهاد  
67،71،76،77،78،86،103،105،106،117،127،130،131،132،134،1
35،140،142،143،144،147،148،149،150،158،159،169،170،171،
172،177،191،192،195،199،200،202،204،206،209،210،211،2

15،230،231،232،237،240،241،261
جهانی‌شدن  233،265

چالش  28،34
چپاول  77

ی  67،160
ّ
حاکمیّت مِل

حَجَةالوداع  103
حجّت  231
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حرج  179
حریّت  69

حقارت  18،84
حقوق بشر  28،29،31،33،45،84،107،164،165،203

حقوق زن  31،33،45،84،88،104،113،114،115،118،203
حقیر  84
ل  84

ّ
حل

حمّاسه  39،104،126،216
حیثیّت  28،104،107،117،126،170،171

خرافات  114،118
خرّم  63

خشم  41
خشونت  109،171،178،179

دارالخلافة  86
دانش  11،18،19،84،85،86،90،147،148،202،216،263

دانشگاه  15،17،39،56،57،58،128،144،180،191،202،209،210،21
4،216

درخشان  193
دردانگیز  44،78،104

درود  27،34،39،55،62،76،93،99،103،113،125،139،199،237
دعوتگر  57،69

دموکراسی  18،29،31،41،45،46،162،163،165،215
دهشت‌افگنی  79

دیار  18،93
رحمت  17،21،93،125،178،179،219،222

رسالت  70،84،129،158،171،181،193،205،214،216
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رستاخیز  54،149،177،229
رفورم  53

رهبری  57،70،85،95،106،114،178،201،202،232
رهیاب  94
سبقت  115

سرقت  19،20
سکولاریزم  48،95

سیاست  45،48،51،54،114،130،148،155،157،159،161،181،212،2
41،264

شانس  89
شایسته‌سالاری  51،52،76

شرافتمند  75
شفاعت  19

شکنجه  41،106،213
9،10،21،31،32،56،57،58،59،61،65،68،71،104،105،12 شهادت  
5،144،189،191،192،193،197،199،200،204،205،207،213،235

،262
شوری  75،203،204

شیوع  79
صادر  19،57،100،133،164،165

صادق  32،63،129،132،141،199،239،259،262
صبر  57،70،127،140
صلابت  57،127،149

صلح  49،69،70،78،106،171،194،200،201،202،204،205،231
صواب  180

ضمیر  62،63،67،68،126،223،234
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الطاف  17
طعن  107،178

ظلم  19،31،85،88،115،128،129،133،213،223
عبودیت  68

عدالت اجتماعی  23،69،76،186
عزّت  19،32،39،62،90،126،133،171،193،199،211،215

عشق و معرفت  211
مت  55،93،94،99،113،147،148،159،179،193،238

َ
عَظ

54،85،86،87،90،94،114،156،178،202،211،214،216،220، علم  
260

علم و حکمت  86،211
عمیق  45،75،76،77،169

عناد  94
غلام  47

غوغابرانگیز  50
فتنه  75،95

فحشا  78
17،22،23،28،31،32،40،48،52،55،62،67،68،69،75 فرهنــگ  

،85،103،108،109،114،117،118،119،132،134،156،157،159
،161،164،169،170،171،173،177،201،215،232،233،238،2-

61،263،264،265
فروکش  139

فرومایه  18
فساد اخلاقی  76

فساد اداری  76
فضیلت  171
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فطرت  117،178
فقر  90،194،232

فلسفه  44،155،161
فلسفۀ اسلامی  54

س  159
َ
وک

ُ
ف

قضاوت  23،29،34،48،109،142،143،230
کافر  32،33

کرامت  19،20،33،46،62،104،107،126،199،215
کرسی  40،47،186

کلسیا  48 
کوردل  68

گرامیداشت  9،25،27،59،65
گلگون‌کفن  67

گیتی  48،93
لعن  107،178

مارکسیزم  89،108،116،127،232
مارکسیست  108،117،128،200

مُبــارَزه  ،19،21،29،42،52،54،61،63،67،68،70،76،77،78،79،90
95،107،116،117،118،131،132،144،171،200،206،213،232،233،

238،240،241
متحجر  214

متحد  22،51،52،58،76،100،113،160،164،170،204،230
ین  23،57،116،131،132،229

ّ
متد

ن  19،23،130،134،223
ّ

متمد
مجال  19،33،41،86،134،205

مجمع  9،81،83،85،89،90
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مجهز  28
مَحبّت  126

محتاج  87،222
محصول  29،62،76،118،126،142،144،172،193،239

مدرن  23،117
مدنیّت  18

مراقبت  163
مرتد  33

مرتکب  19،20،28،42،48،95،107،223
مرهون  27

مستأمن  95
مستحکم  79،94،161،224

مستقل  62،127،147،160،170،173،188،193،210،237،239،241
مسدود  202،203،241

مسیحیت  131
ی  69،77،188

ّ
مشارکت مِل

مشقت  132
مشکوک  33

مصالح  49،89،94،106،160،163،164
مصیبت  69،139

معتقد  18،33،155،165،213،215،232،233
دات  29

َ
معتَق

معجزۀ قرن  28
معرفت  86،211
معلول  29،132

مغرض  109،202
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مفسد  48،149،231
مقاوم  68

مقتدر  195،241
س  22،85،94،163،172،204،232

ّ
مقد

20،21،22،27،31،39،41،49،52،54،61،62،63،67،68،69،7 ت  
ّ
مل

0،75،80،87،88،93،107،116،126،127،128،129،130،131،132،1
34،140،141،142،144،148،149،150،155،157،158،160،162،163،
165،169،170،171،172،177،186،188،191،192،193،194،195،199
،200،202،205،206،211،215،216،225،229،230،231،232،233

،234،240،241
ملتفت  127

منازعات  22
ی  33،79،119،215

ّ
منافع مِل

منحوس  128
منظم  28،133،159،169،172

مؤمن  20،32،70،75،135،158،215،233
نسیان  78

نظافت  23
ی  78

ّ
نفاق مِل

نقض  29
الهام  45،178،185،223

هجرت  21،32،42،56،70،76،132،156
هدایت  11،21،32،70،88،93،94،113،115،164،178،262

هم‌بستگی  22،51،52،55،56،70،86،87،151،169،192،195،205،20
6،224،230،233

هولوکاست  30
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ی  39،45،51،52،54،143،214،232
ّ
هویّت مِل

واجب‌القتل  33
وجدان  63،67،125،126،209،221،223

ی  45
ّ
وحدت مِل

وحشتناک  56،209





رویکردها





یم؛ ** قرآن‌کر
الف( منابع عربی:

یخ کامل، )جلد دوّم(، برگردان: ســیّد  1- ابن اثیر، عزّالدین، )1384(، تار
محمّدحسین روحانی، چاپ سوّم، ناشر: انتشــارات اساطیر، محل نشر: 

تهران، ایران؛
2- ابن اثیر، عزالدین، )1417(، أســد الغابة فــی معرفة الصحابة، دار 

الکتب العلمیة، بیروت - لبنان؛
3- ابــن الجوزي، عبدالرحمــن بن علي بن محمّد بــن علي، )1996(، 

مناقب امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب، الناشر: دار ابن خلدون؛
 الکبــری، الطبعة الأولی، 

ُ
4- ابــن سَــعد، محمّــد، )1414(، الطبقات

دارالفکر: بیروت - لبنان؛
جَوَابُ 

ْ
5- ابــن قیم الجوزية، أبوعبدالله محمّد بن أبــي بكر، )1418(، ال

اِفي، الناشر: دار المعرفة؛
َّ

وَاءِ الش
َّ

 عَنْ الد
َ

ل
َ
افِي لِمَنْ سَأ

َ
ك

ْ
ال

6- ابن هشــام، عبدالملک، )1410(، السیرة النبویة، الناشر: دار الکتاب 
العربی، الطبعة الثالثة، بیروت - لبنان؛

7- أبي شــيبة، أبوبكر عبدالله بن محمّد، )بی‌تا(، مُصنف ابن أبي شيبة، 
تحقيق: محمّد عوامة، طبعة دار القبلة؛

8- ألبانی، محمّد ناصرالدين، )1415(، السلسلة الأحاديث الصحيحة، 
الناشر: مكتبة المعارف؛

9- الألبانــي، محمّــد ناصرالديــن، )1399(، إرواء الغليل في تخرج 
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أحاديث منار السبيل، ج: 7، الناشر: المكتب الإسلامي؛
10- بخاری، محمّد بن اســماعیل، )1407(، صحیح البخاري، الطبعة 

الأولى، الناشر: دار الشعب، القاهرة؛
11- البــزار، أبوبكر أحمد بن عمرو بــن عبدالخالق بن خلاد بن عبيدالله، 
)بی‌تا(، مســند البزار المنشور باسم البحر الزخار، الناشر: مكتبة العلوم 

والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، بی‌جا؛
12- البغــدادی، الإمام الحافظ أبی بکر أحمد بن علی بن ثابت الخطیب، 
یخ مدینة الســام، دار الغرب الإســامی، الطبعة الأولی،  )1422(، تار

بیروت؛
13- البيهقي، أحمد بن الحســين بن علي بن موســى، )1423(، شعب 
الإيمان، الطبعة الأولى، الناشــر: مكتبة الرشد للنشــر والتوزيع بالرياض 

بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند؛
14- الترمــذي، محمّــد بن عيســى، )بی‌تا(، الجامع الصحیح ســنن 
الترمذي، تحقيق: أحمد محمّد شــاكر وآخرون، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت؛
15- التــل، عبداللــه، )بی‌تــا(، خطراليهودية العالمية علی الإســام 

والمسیحیة، ناشر: دارالقلم؛
16- التميمــي، محمّد بن حبّان بن أحمد أبوحاتم، )1414(، صحيح ابن 
حبّان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثانية، الناشر: 

مؤسسة الرسالة - بيروت؛
17- الحاكم، أبــي عبدالله، )1427(، المســتدرك على الصحيحين، 

الطبعة الأولى، بی‌جا؛
18- الحرانــي، تقي‌الديــن أبوالعباس أحمــد بن عبدالحليــم بن تيمية، 
)1426(، مجمــوع الفتاوى، المحقق: أنورالبــاز - عامر الجزار، الطبعة 

الثالثة، الناشر: دار الوفاء؛
19- الحنبلي، عماد، )1406(، شــذرات الذهب في أخبار من ذهب، 

الطبعة الأولى، الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت؛
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20- الذهبی، امام شمس‌الدین محمّد بن احمد بن عثمان، )1417(، سیرُ 
أعلام النبلاء، الطبعة الأولی، دار الفکر، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

- لبنان؛
21- السجستاني، أبوداود ســليمان بن الأشعث، )بی‌تا(، سنن أبی داود، 

الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت؛
22- سکاکینی، وداد، )1992(، أمهات المؤمنین وبنات الرسول، محل 

نشر: قاهره؛
23- الســیّد، مجدی فتحــي، )بی‌تا( 100 قصة عــن علی بن طالب، 

الناشر: المکتبة التوفقیة؛
يخ الخلفاء، تحقيق إبراهيم  24- الســيوطي، جلال‌الدين، )1417(، تار

صالح، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت؛
25- الشــکعة، دکتور مصطفــی، )1985(، الأئمة الأربعــة، دارالکتاب 

اللبنانی، چاپ بیروت؛
26- الشــيباني، أحمد بن حنبل أبوعبدالله، )بی‌تا(، مسند الإمام أحمد 

بن حنبل، الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة؛
27- الطبراني، ســليمان بن أحمد، )بی‌تا(، المعجــم الکبیر، المحقق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، 

القاهرة؛
یخ الطبری، تاریخ  28- الطبری، أبی جعفر محمّد بن جریر، )بی‌تا(، تار
الأمم والملوک، تحقیق مصطفی الســیّد وطارق ســالم، المکتبة التوفقیة، 

القاهرة - مصر؛
29- عبدالحكم، عبدالرحمن بن عبدالله، )1416(، فتوح مصر وأخبارها، 
عدد الأجزاء: 1، الطبعة الأولى، تحقيق: محمّد الحجيري، دار النشــر، دار 

الفكر - بيروت؛ 
 ،Y30- عبدالوهاب، عبدالله بن محمّد، )1397(، مختصر سيرة‌الرسول

الطبعة الثانية، بی‌جا؛
31- عزام، امام عبدالله، )1411(، عشــاق الحور، الطبعة الأولی، طبع و 
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نشر: مکتب خدمات المجاهدین، بیشاور - باکستان؛
32- العســقلاني، أحمد بن علي بن حجر، )1379(، فتح الباری شرح 

صحیح البخاری، الناشر: دارالمعرفة - بيروت؛
ة عُمر، الناشــر: دار نهضة  یَّ 33- العقــاد، عبّاس محمود، )1998(، عبقر

مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مرکز التوزیع: القاهرة؛
34- قاضی ابی یوســف، )1399(، کتاب الخراج، دار المعرفة للطباعة 

والنشر، بیروت - لبنان؛
35- القرضــاوی، الدکتور یوســف، )1387(، التطــرف العلمانی فی 

مواجهة الإسلام )نموذج تركیا وتونس(، دارالشروق، قاهرة؛
36- القرضاوي، د. یوسف، )2012(، المسلمون والعولمة، بی‌جا؛

37- القزوينــي، ابن ماجة أبوعبدالله محمّد بن يزيد، )بی‌تا(، ســنن ابن 
ماجة، كتب حواشيه: محمود خليل، الناشر: مكتبة أبي المعاطي؛

38- القمی، عباس، )1416(، سفینة البحار، ج: 2، تقدیم و اشراف علی 
اکبر الهی خراســانی، چاپ اوّل، آســتان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های 

اسلامی؛
39- مزی، جمال‌الدین، )1403(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 

ج 29، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة؛
40- النووي، أبوزكريا محیي‌الدين يحى، )1392(، شــرح النووي على 

مسلم، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثانية؛
41- النيســابوري، أبوالحسين مســلم بن الحجاج بن مســلم القشيري، 
)بی‌تا(، صحيح مسلم، الناشــر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة 

ـ بيروت؛
42- الهندی، علامه علاءالدین علی المتقی بن حسّــام‌الدین، )1405(، 
کنز العمّال فی سنن الأقوال والأفعال، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، 

بیروت؛
43- الهیثمی، نورالدین علی بن أبی بکر، )1414(، مجمع الزوائد ومنبع 

الفوائد، عددالأجزاء عشرة اجزاء، مکتبة القدسی.



ب( منابع: فارسی:
يخ ايران پس از اســام، نوبت  1- آشــتيانی، عباس اقبال، )1386(، تار

چاپ اوّل، ناشر: انتشارات نگارستان کتاب؛
2- آشــوری، داریوش، )1393(، دانشنامۀ سیاسی، چاپ: بیست‌وسوّم، 

ناشر: انتشارات مروارید، محل نشر: تهران، ایران؛
3- ابراهیم، عبدالقادر، )بی‌تا(، سفیران اسلام، ناشر: کتابخانۀ عقیده؛

 ،Y4- ابوعمــار، محمودالمصری، )1430(، بانوان نمونۀ عصر پیامبر
ترجمۀ کتاب صحابیات حول الرسول، ترجمه: اسحاق دبیری، چاپ اوّل، 

بی‌جا؛
یخ یعقوبی، ج 2، ترجمه  5- احمدبــن ابی یعقوب، )1342(، ترجمۀ تار

محمّدابراهیم آیتی، نشر: تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛
6- احمدیان، حاج ملاعبدالله، )1388(، ســیمای صادق فاروق اعظم 

عمر بن خطاب~، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: ادارۀ دارالنشر افغانستان؛
يخ ايران بعد از اسلام،  7- اســام‌نیا، فريدون، )1389(، نگاهی به تار

بی‌جا؛
8- انصــاری، پوهنــوال ســلطان‌محمّد، )1394(، جغرافیای عمومی 
ولایات افغانســتان، نوبت چاپ: اوّل، ناشر: انتشارات بین‌المللی سرور 

سعادت، محل چاپ: کابل، چهارراهی دهن باغ؛
9- انصاری، خواجه بشــیراحمد، )1391(، افغانســتان در آتش نفت، 
ناشــر: بنگاه انتشــارات میوند، کابل، علم گنج، جوار ریاســت فارمسی، 

رک، کابل، افغانستان؛
ُ
روبه‌روی لیسۀ افغان ت

10- ایزدی، شــهره، )1388(، انسان و سوســیالیزم در کوبا، )ترجمه(، 
ناشر: طلایه پُرسو، چاپِ پنجم، بی‌جا؛
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11- بجنوردی، کاظم موسوی، )۱۳۸۴(، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 
ج: 5، چاپ دوّم، تهران؛

12- بختیاری، ســعید، )1394(، اطلس جامع گیتاشناسی 94 - 93، 
تهیه و تدوین: واحد پژوهش و تألیف گیتاشناســی، چاپ: هامون، ناشر: 
مؤسســۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناســی، چاپ: اوّل، محل نشــر: 

تهران، ایران؛
13- بیّات، عبدالرسول و جمعی از نویسندگان، )1387(، فرهنگ واژه‌ها، 

نوبت چاپ: دوّم، ناشر: مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی؛
14- جوزجانــی، منهاج ســراج، )1391(، طبقــات ناصری،‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح: 

عبدالحی حبیبی، ناشر: کابل، بنیاد فرهنگی جهانداران غوری؛
15- چه‌گوارا، )بی‌تا(، خاطره‌های جنگ انقلابی، ترجمۀ قاسم صنعوی، 

نشر گل‌آذین؛
16- حلبی، علی اصغر، )بی‌تا(، مبانی عرفان و تصوّف و احوال عارفان، 

تهران، انتشارات اساطیر؛
17- حییم، ســلیمان، )1383(، فرهنگ معاصر، انگلیســی - فارسی، 

تهران، ایران؛
18- الخالدی، صلاح عبدالفتاح، )1382(، خلفای راشدین از خلافت 
تا شــهادت، ترجمه: عبدالعزیز ســلیمی، نوبت چــاپ، دوّم، چاپخانه: 

مهارت، ناشر: نشر احسان، محل نشر: تهران، ایران؛
19- دانشــیار، امیر اعتماد، )1371(، جنگ افغانستان و شوروی عامل 
لینی، ناشر: 

ُ
فروپاشــی جهانی کمونیســم، نوبت چاپ: اوّل، چاپ: ک

مؤسسۀ انتشارات بهینه، تهران؛
20- دهخدا، علی اکبر، )1345(، لغت‌نامه، محل نشــر: تهران، مؤسسۀ 

لغت‌نامۀ دهخدا؛
21- دهخــدا، علی‌اکبر، )1383(، امثال و حکم دهخدا، ج 2، ناشــر: 

امیرکبیر، محل نشر: تهران، ایران؛
22- دیوک، دیوید، )1394(، هولوکاســت! و گزارشــی از عمق نفوذ 
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یکا، مترجم:  یهودیت و صهیونسیم در نمامی ارکان ایالات متحده آمر
ابراهیم یحیی الشــهابی - محمّدرضا میرزاجان، ناشــر: مؤسسۀ فرهنگی 

هنری قدر ولایت؛
23- راسل، برتراند، )1387(، تکامل فلسفی من، مترجم: نواب مقریی، 

چاپ اوّل، تهران، ایران؛
24- ربانی، پروفیسور برهان‌الدین، )بی‌تا(، داود خان در گذشتۀ ننگین، 

 هولاناک، بی‌جا؛
ِ

حاضرِ جنایت‌بار، مستقبل
25- ربانی، پروفیســور برهان‌الدین، )بی‌تا(، سیمای زعامت داود خان، 

بی‌جا؛
26- ربانی، شهید پروفیسور برهان‌الدین، )1392(، خط رهبر )مجموع 
سخنرانی‌های 1389 رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی(، جلد: 
2، چاپ نخســت، ناشر: ناشــر: مرکز تدوین آثار رهبرشهید، محل نشر: 

کابل، افغانستان؛
27- ربانی، شهید پروفیســور برهان‌الدین، )1394(، یادی از دو شهید، 
ناشــر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، نوبت چاپ: نخست، چاپخانه: بهیر، 

محل چاپ: کابل، افغانستان؛
28- ربانی، شــهید پروفیســور برهان‌الدین، )1395(، چه‌نوع مُبارَزه؟، 
چــاپِ چهارم؛ ناشــر: مرکز تدوین آثار رهبر شــهید، محل نشــر: کابل، 

افغانستان؛
29- روحانی، نورالله، )بی‌تا(، بررســی اندیشــه‌های سیاســیِ شهید 

مزاری، ناشر: انشتارات راه فردا؛
30- ریگی، ابوعبدالفتاح عبدالله، )بی‌تا(، ســیرت خالد بن ولید~، 

ناشر: کتابخانۀ عقیده؛
یخ علم، ترجمه: غلام‌حسین  مۀ بر تار

ّ
31- سارتون، جورج، )بی‌تا(، مقد

صدری افشار، ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ایران؛
32- ســباعی، دکتور مصطفی، )1390(، ستارگان هدایت، مترجم: امیر 

ردستان؛
ُ
صادق تبریزی، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: انتشارات ک
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33- ســباعی، دکتــور مصطفی، )1391(، ســیرت نبــوی، درس‌ها و 
اندرزها، مترجم: فضل‌الرحمن فاضل، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، محل 

نشر: کابل، افغانستان؛
34- شوینگر، جولیان، )1394(، میراث انیشتین وحدت فضا و زمان، 
ترجمۀ سیروس فرمانفرماییان، چاپ دوّم، ناشر: فروزان روز، تهران، ایران؛
35- صلابــی، دکتور علی، )1388(، علــی مرتضی~، نوبت چاپ: 

اوّل، ناشر: کتابخانۀ عقیده؛
یخ فلســفۀ سیاسی غرب، چاپ  36- عالم، عبدالرحمن، )1386(، تار

دهم، تهران: وزارت امور خارجه؛
یخ اروپا: از آغاز تا پایان قرن  37- عباســقلی، غفاری‌فرد، )1390(، تار

بیستم، چاپ سوّم، تهران، ایران؛
38- علی بابایی، غلام‌رضا، )1387(، فرهنگ سیاسی آرش، چاپ سوّم 

با اضافات، ناشر: انتشارات آشیان، محل چاپ: تهران، ایران؛
39- عمید، حسن، )1388(، فرهنگ فارسی عمید، )یک‌جلدی(، ناشر: 

انتشارات: فرهنگ‌نما، نوبت چاپ: اوّل، محل چاپ: تهران، ایران؛
40- غزالی، محمّد، )1380(، شــتاب در بیراهه، ترجمه: محمّد محق، 

کابل، انتشارت مستقبل؛
41- فارســی، ابومهدی فارســی، )بی‌تا( داستان شــهادت حسین بن 

علی~ و سخنی در بارۀ ماه محرّم، ناشر: کتابخانۀ عقیده؛
یخ  42- فرانــک، فیلیپ، )بی‌تــا(، زندگی‌نامۀ آلبرت انیشــتین »و تار
سیاســیِ و اجتماعیِ دوران او«، ترجمه: حسن صفاری، انتشارات امیر 

کبیر، تهران، ایران؛
43- فرهنــگ، میر محمّدصدیق، )1388(، افغانستان در پنج قرن اخیر، 
جلد اوّل و دوّم با ویرایش جدید، به کوشش محمّدابراهیم شریعتی، ناشر: 

انتشارات عرفان، چاپ: بیستم، تهران، ایران؛
44- قطب، سیّد، )1387(، نشــانه‌های راه، ترجمه: محمود محمودی، 

نشر احسان، چاپ اوّل، محل نشر: تهران، ایران؛
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45- کامــگار، دکتــور جمیل‌الرحمــن، )1382(، کرونولوژی حوادث 
یخیِ افغانستان، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، کابل،  تار

افغانستان؛
46- کاندهلــوی، محمّدیوســف، )1420(، حیــات صحابه، مترجم: 
مجیب‌الرحمن رحیمی، چاپ نخســت، ناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت - 

لبنان؛
47- لاهوری، محمّداقبال، )1390(، گزیدۀ شــعرهای اقبال لاهوری، 
مه، انتخاب و شرح لغات: شــهرام رجب‌زاده، چاپ: پنجم، چاپخانه 

ّ
مقد

قدیانی، ناشر: مؤسسۀ انتشارات قدیانی، محل چاپ: تهران، ایران؛
48- ماندلا، نلســون، )1392(، زندگی‌نامۀ خودنوشت نلسون ماندلا، 
ترجمه: علی رضا جبّاری آذرنگ، چاپ اوّل، انتشــاراتِ قطره، محل نشر: 

تهران، ایران؛
49- مونتســکیو، )1349(، روح القوانین، ترجمــه و نگارش: علی اکبر 

مهتدی، چاپ ششم، ناشر: مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، ایران؛
50- مودودی، امام ابوالأعلی، )1390(، خلافت و ملوکیّت، ناشر: بنگاه 

انتشارات میوند، کابل، افغانستان؛
51- نایینی، محمّــد رضا جلالی، )1375(، هنــد در یک نگاه، تهران، 

انتشارات شیرازه؛
52- نقی، ســیّدعلی، )1368(، نهج البلاغه، )ترجمه و شــرح(، ناشر: 

سازمان چاپ و انتشارات فقیه، محل نشر: تهران، ایران؛
ن‌هــا، ترجمه: مجتبی 

ّ
یۀ برخورد تمد 53- هانتینگتــون، )1386(، نظر

امیری، انتشارات جهان دانش، تهران؛
54- هیتلــر، آدولف، )1390(، نبرد من، مترجم: عنایت‌الله شــکیباپور، 

انتشارات: دنیای کتاب، بی‌جا؛
55- یکن، فتحی - رامز طنبور، )1387(، جهانی‌شــدن و آیندۀ جهان 
اسلام، مترجم: مولود مصطفایی، ناشــر: نشر احسان، چاپخانۀ مهارت، 

نوبت چاپ: اوّل، محل نشر: تهران، ایران؛
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56- البنیان المرصوص؛ صوت الخط الإسلامی الأصیل في أفغانستان، 
العدد 26، شعبان 1409 هـ / مارس 1989م؛

57- المجاهدون؛ مجلة اســامیة تصدرها جمعیة أفغانستان الإسلامیة، 
44، العدد )18( - رمضان 1409 هـ / أبریل 1989م؛

58- میثاق خون؛ ارگان نشــراتی انجمن نویسندگان و سخنوران جمعیّت 
اسلامی افغانستان، ســال چهارم، شمارۀ: 5 و 6، سال 1368هـ ش، ص: 

111 – 112؛
59- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، دور 

ششم، سال دوازدهم، شمارۀ 36، 30 قوس 1392 هـ ش؛
60- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، ص: 

3، دور ششم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 قوس 1391 هـ ش؛
61- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، ص: 
3، دور ششم، سال سوّم، شمارۀ بیستم، چهارشنبه، 4 سنبله 1383 هـ ش؛
62- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، ص: 
3، دورِ ششم، سال سوّم، شمارۀ بیستم، چهارشنبه، 4 سنبلۀ 1383 هـ ش؛
63- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، ص: 

6، دور ششم، سال اوّل، شمارۀ 41، چهارشنبه 5 سنبلۀ 1382 هـ ش؛
64- »فیدل کاســترو، رهبری که با زمانۀ خود همخوانی نداشــت.« 

وبسایت، بی‌بی‌سی فارسی، ۶ آذر ۱۳۹۵ هـ ش.


